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  1فصل 
  

شود مـاتم   مگر می ! ؟شود ضجه نزد  مگر می ! ؟شود گریه نکرد  مگر می 
  ! ؟نگرفت

  !شود؟ خورشید از آسمان برود، روزگار آسمان سیاه نمی
 مدینه یکپارچـه شـیون و گریـه   . کرده است ابوالحسن امر به عزاداري

 .شده
کـشند و اشـک      مـی  جعفرند که ناخن به خـاك      بن واین دختران موسی  

گویی زبانم لال این تابوت اسـت       . کنند پی مرکب علیِ این قافله     روان می 
  ...برد که علی را می

ببـین چگونـه خودشـان را     !عبـاس ننگ بر این طایفه، لعنـت بـه بنـی   
  ... هاي پیامبر را دانند و دردانه منسوب به پیامبر می

عبـاي  . سـیاه دنیـا و عقبـی اسـت        این قوم، رو  . هیچ نگویم بهتر است   
ببـین چگونـه داغ بـر دل ایـن امـت       . شان است شان بیرق رو سیاهی   سیاه

  !اند گذاشته
در همان  . کشتی مرا که شاهد این روزها نباشم        می ! اي خداي عالمیان  
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 هـاي فاطمـه را، ایـن       چگونه بنـشینم و ببیـنم اشـک       . کشتی مرا  قنداق می 
 در فراق برادر را، برادري که هنوز گرد و خاك مرکبش بـر زمـین               ها  گریه

شد  وجودم آب می     اي کاش همه   !؟ننشسته گویی هزار سال است که رفته      
  . تا بتوانم آتش این غم را خاموش کنم

. جا بـود  وداع آخرمان همین . بقیع را هرگز این همه غریب ندیده بودم       
ر از ما و خانـدانش وداع کـرد و بـه سـوي              ابوالحسن بعد از وداع با پیامب     

چندین بار بـه سـوي حـرم        . گریست خودش هم می  . االله رهسپار شد   بیت
  ... پیامبر رفت و بازگشت

با هر بار رفت و بازگشت امام، با هر بار زیارت امام، نیشتري به روح               
  ...شد و قلب ما وارد می

به حضور امـام  خبر بود که خود را  معول سیستانی شاید از همه جا بی    
  ...رساند، سلام کرد و سفر به خیر گفت

 مـن از    !معول مرا خـوب بنگـر     : امام سلامش را جواب گفت و فرمود      
سپارم و در کنار هارون دفـن        شوم و در غربت جان می      کنار جدم دور می   

 ... شوم می
  ... وگرنه،خدا را شکر که خواهران حضرت این کلام امام را نشنیدند

چه .  واي به حال اهل حرم امام      ،ه آتش به جانم افتاده     منِ خدمتکار ک  
   !کنند با این غم؟ می

ام ایـن    واي فاطمه . زینب این همه بی تابی نکن     : نشینم  روي زمین می  
آمنه جان، به خدا توکل    . کلثوم گریه نکن   ام. همه ناخن بر این خاك نکش     

الحسن چند  ابو. برخیزید، دنیا که به آخر نرسیده     . خدیجه جان برخیز  . کن
  ... شاءاالله گردد ان بر می. رود وقت به سفر می

گـویی   تو ابوالحـسن را بـه دروغ      : کند اسماء همه خشمش را نثارم می     
  !کنی؟ متهم می
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این چه سخنی است که به مـن        . خاك بر دهان من   . کنم من غلط می   −
 دهی؟ نسبت می

 اسـماء . گـر نگـاه مـی کنـد       ، اسماء را ملامت   فاطمه از پشت پرده اشک    
علی گفـت، رفتـنم را بازگـشتی    : دهد توجه به فاطمه غیظش را فرو می  بی

  ...گردد االله بر می شاء نیست، تو می گویی ان
  !عزیزکم براي خدا که سخت نیست −

علی حجت خداست بر زمین، علـی عـالم آل          : گوید فاطمه مهربان می  
 .داند آنچه بر او خواهد رفت  علی خود می.محمد است

 چه کنم که آتش غمتان سـرد        ! جانم به فداي تو    !لیجانم به فداي ع    −
 شود؟

  ... رهایمان کن: گرید اسماء بلند می
هاي عالم را بـر دوش داشـته باشـد،           فاطمه انگار که سنگینی همه کوه     

اینجا هنوز بوي علـی     ... سلطان، رهایمان کن  : گذارد دست روي خاك می   
... به مردم بگو بروند   ... یمان را پر کنیم از عطر عل       بگذار سینه ... دهد را می 

  ...اي تنها بمانیم، با جاي پاهاي علی دمی، لحظه
بینم همـراه بـرادرانش کـه از بدرقـه       احمد را می  . کنم قامت راست می  

فـضل، قاسـم،    : شـود  با ابهت از اسب پیـاده مـی       . گردند ابوالحسن باز می  
... نـد کنیـد   ابراهیم را از روي خـاك بل       دختران ابو ... خواهرانتان را دریابید  

  ... ابراهیم، زیر بال خواهرانم را بگیرید
خودش اول فاطمه را   ! تر بود تا به برادر     احمد به پدر این دختران شبیه     

برادران تک تک خواهران را بـا        .از روي زمین بلند کرد و به من سپردش        
   ...داري بلند کردند دل

اي بـودیم    قافلـه . بازوي فاطمه را گرفتم و به سوي خانه روان شـدیم          
  ! زخم خورده و از مصیبت برگشته
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چه کسی زیر بال ما را بگیرد؟ چـه         : گفت صداي زنی را شنیدم که می     
   ؟شود م دل ما میهکسی مر

بعد از ابوالحسن مدینه جاي ماندن نیست، جـاي مـردن           : مردي گفت 
  !است

بـا صـلابت    . فاطمه به سمت صدا برگشت و با قامتی اسـتوار ایـستاد           
... بشارت بادتان بهشت  : و حیاي معصومانه خودش گفت    مردانه و حجب    

 دختـر   ،اش فاطمـه    شنیدم که از عمـه       دختر جعفر صادق   ،ام فاطمه  از عمه 
اش   و او از عمـه      حسین بن  دختر علی  ،اش فاطمه   و او از عمه     علی بن محمد
  طالـب  ابی بن  دختر علی  ،اش زینب   و او از عمه     علی بن  دختر حسین  ،فاطمه

هر  « دخت رسول خدا و او از رسول خدا شنید که          ،ادرش فاطمه و او از م   
   »...کس با محبت آل محمد از این دنیا برود شهید از دنیا رفته

هـاي   کجاسـت دسـتی کـه ایـن شـکوفه         :  آنگاه با خودش زمزمه کرد    
هایمان؟  طوفان زده را از روي زمین بلند کند؟ کجاست آرامش و قرار دل            

نـور  ... ؟ کجـا بردنـد سـید و سـرورمان را          کجا بردنـد جانـشین پـدرم را       
  ... گاهمان را تکیه... چشممان را
. خواهرانم بگریید بر این مصیبت    . بگریید: اش لحن رجز گرفت    زمزمه

بردند تـا دسـت     . علی را به اسیري بردند    . علی را بردند بی هیچ بازگشتی     
 واي  ! چه کنیم بی علی؟ واي بر ما       ! اي واي بر ما    .ما از دامنش کوتاه شود    

به خـدا   ... واي از آن روز    !ها قصد مدینه کنند    اگر جلودي و جلودي    بر ما 
  ... برم از مصیبت آن روز پناه می

ندیده بودمش، اما صـدایش را  ... انداخت نام جلودي لرزه بر اندامم می 
آن زمان که   . خواند هاي مدینه رجز می     آن هنگام که در کوچه     ؛شنیده بودم 

مدینه را کوچه به کوچه و خانه بـه         . زد  فریاد می  پشت در خانه ابوالحسن   
. از هارون، دستور گرفته بود، براي غارت امـوال علویـان          . خانه گشته بود  
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  ...هاشم براي تاراج بنی
از انتقـام   . تـر شـده بودنـد      ابراهیم، یـاغی   عباس بعد از شهادت ابو      بنی

لـم  جلودي را مثـل یـک مترسـک ع        ! ترسیدند جعفر می  بن فرزندان موسی 
براي ترساندن فرزندان انصار و     . کرده بودند براي ترساندن فرزندان پیامبر     

  . مهاجرین
شــهر زیــر ســم . جلــودي بــا لــشگرش شــهر را تــسخیر کــرده بــود 

هـیچ خانـه و سـرایی برایـشان حرمـت           . هایشان به لرزه درآمده بود     اسب
هاي گرسنه هر که سـر راهـشان         شکستند و مثل گرگ    درها را می  . نداشت

لشگر شمر و ابن زیـاد بودندکـه از بـرزخ بازگـشته             . دریدند ایستاد می  می
  ... کردند هاي دخترکان هم رحم نمی به خلخال و گوشواره. بودند

اگـر در خـواب   . هرچه هیاهو در عمرم دیده بودم آن شب یکجا دیدم   
هـاي   از صـداي سـم اسـب      ... کردم اسرافیل در صور دمیده     بودم خیال می  

  . وس و حرمت، وحشت کرده بودمغاصبان مال و نام
 پناه آورده بود و     مفاطمه کوچک به آغوش   . ترسیدند همه اهل خانه می   

رفت و ذکـر   ابوالحسن گاهی راه می. نگاهش را به قامت برادر دوخته بود      
. نه ترسی داشت و نه اضـطرابی      . گفت نشست و ذکر می    گاه می . گفت می

نگـاهش،  . امـش بـود   سـرتاپا آر  . خشم هم اگر داشـت، در درون داشـت        
ما هم، همه هـم تـرس داشـتیم، هـم از          . هایش، راه رفتنش، نشستنش    قدم

فاطمه حتی شاید بیش از همـه  . گرفتیم آرامش امام و سرورمان آرامش می   
تا بـرادرم هـست   : آرام زیر گوشم گفت... آرام بود و ترسش از همه کمتر    

   .ت ندارد وارد خانه ما شودئهیچ کس جر
  .ن تأیید خواستو با نگاه از م

فاطمـه را محکـم در آغـوش        .  و من هم تردید بـه خـودم راه نـدادم          
  . گذارد تا برادرت هست هیچ کس پا به این خانه نمی: فشردم و گفتم
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  !خدایا سایه ابوالحسن را از سر این خانه کم نکن: رو به آسمان کردم
رد دانستم خیـال جنـگ دا       نمی .گذرد دانستم در خیال امام چه می       نمی
جنگـی اگـر    . ترسـم  هنوز و همیشه هم مـی     . ترسیدم از جنگ    می .یا صلح 

ها که از نیام بیرون بیایند، اگر همه لشگر مقابل هم به خاك              باشد، شمشیر 
نـصیب   و خون کشیده شوند، بی شک لشگر خـودي هـم از خـراش بـی               

. ابوالحسن نه شمشیر دست گرفته بود، نه لباس رزم پوشیده بود          . ماند نمی
از صـلح و تـسلیم هـم         لم قرص بـود کـه خیـال جنـگ نـدارد، امـا             ته د 
اگـر جلـودي    . خواست در برابـر جلـودي بایـستد        چگونه می . ترسیدم می

بدون شمشیر به سزاي اعمـالش       شکست، چگونه او را    حرمت خانه را می   
  ! که بویی از رحم و انصاف نبرده بود رارساند؟ او می

تا برادرم در خانه    : اره تکرار کرد  دوب. فاطمه انگار فکرم را خوانده بود     
  ...گذارد هست هیچ کس پا به این خانه نمی

 آرامـش  ،از آرامـش نگـاهش   ! چقدر شـبیه بـرادرش بـود ایـن دختـر          
  ! گرفتم و از قدرت کلامش، قدرت می

  ! فاطمه شک نداشت که کسی پا به این خانه نخواهد گذاشت
ه زمین بیشتر و    لرز. خیلی نزدیک . شد تر می  ها نزدیک  صداي سم اسب  

هاي اطراف را غارت کردند تا رسـیدند بـه خانـه             همه خانه . شد بیشتر می 
و اگـر کمـی     . اما با تمام قدرت در را کوبیدند      ! در را نشکستند  . ابوالحسن
. ابوالحسن بی هیچ شتابی در را باز کرد       . شکست کوبیدند، در می   بیشتر می 

سـربازان حکـومتی را     . تر نشستیم و به آغوش هم پناه بـردیم         همه فشرده 
دورتر از حـریم خانـه ایـستاده        . هاشان هم معلوم نبود    ندیدیم، حتی سایه  

مأموریت . ما باید داخل خانه شویم    : صداي شیطان صفتی فریاد زد    . بودند
  .این حکم خلیفه است. داریم، همه اموال شما را ضبط کنیم
ا هـم  اما صلابت و قدرت کلامش مـر . ابوالحسن، با آرمش جواب داد    
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. حریم ایـن خانـه را نـشکنید       .  حرمت این خانه را به من ببخشید       :ترساند
  .آورم همین جا بمانید، من خود هرچه در خانه هست می

منتظر بودم کـه بگویـد      . سکوت کرد . صداي شیطان صفت حرفی نزد    
.  امـا حرفـی نـزد   ،گـویی   دروغ مـی ـ ـ زبـانم لال  ـبه شما اعتماد ندارم یـا   

  .شود االله زبانشان به دروغ باز نمی  که آلدانند خودشان هم می
خـود  . به خانه برگشت بـی هـیچ کلامـی   . ابوالحسن در خانه را بست 

هرکه هرچه داشت   . ه افتاد اي در خان   ولوله. خواهد دانستیم از ما چه می     می
هاي فاطمه را خودم از      گوشواره.هاي کهنه  حتی لباس . ش گذاشت در مقابل 

. از ایـن سـکوتش دلـم سـوخت    . نکـرد اعتـراض  . گوشش بیـرون آوردم  
  ...بعدها بهترش را: اش دادم داري دل

گوشـواره کـه هـیچ، بـرادرم، جـانم را هـم بخواهـد               : کلامم را بریـد   
بهتر و برتر از گوشواره و همه زینت دنیا، سایه برادرم است بـر            ... دهم می

  .سر اهل این خانه و این امت
کـه از دهـان دختـري       مو به تنم راست شد از این کـلام بـا صـلابت              

خواست  این دردانه هیچ چیز از این دنیا نمی       . کوچک و دردانه بیرون آمد    
دید، بـدون    بازگشت می  جز سایه برادر و اینک که برادر را در راه سفر بی           

: کـرد کـه    خواهر و هیچ یک از اهل بیـت، مـدام بـا خـودش زمزمـه مـی                 
سـید و   .  بازگـشتی  هیچ علی را بردند بی   . خواهرانم بگریید بر این مصیبت    

... گاهمــان را تکیــه... گاهمــان را تکیــه... چــشممان را نــور... ســرورمان را
  ... گاهمان را  تکیه

بـه خـدا پنـاه    ! ها قـصد مدینـه کننـد    واي بر ما اگر جلودي و جلودي     
 ...برم از مصیبت آن روز می

هاي خمیـده در طوفـان بـه سـوي           این قافله غارت زده، همچون نهال     
گـویی از ازل    . اهل مدینه همه گریان بودند و مـاتم زده        . دندخانه روان ش  
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جمعیـت راه را بـراي عبـور خـواهران و بـرادران             . ندا  هبا خنده بیگانه بود   
  .شد داري و تسلی باز نمی هیچ زبانی به دل. کردند امامشان باز می

  …گردد شاءاالله مسافرتان زود بر می ان −
 ... خطر سفرش بی −
 ... مانیم  به راه میما هم همانند شما چشم −
 امام را دعوت کرده، به خاطر آبرویش هم که شـده حرمـت              ،مأمون −

 ... دارد مهمان را نگاه می
  ...تا چشم به هم بزنید چشممان به جمال امام روشن شده −

اسماء جواب همه را    . ها را نزد   هیچ کس، حتی یک کلمه از این حرف       
  ... داده بود

  ...م برده بوداي کاش مرا ه: فاطمه آهسته گفت
بـرد، هـر هجـده خـواهرت را هـم بایـد               اگر تو را می    !عزیزکم: گفتم

  .برد می
 . مثل محمد و خیزران. رفتیم حداقل تا مکه می −
 . شد تر می وداع سخت −
 . افتاد دوري هم به تأخیر می −
 . حتماً صلاح نبوده −
گویم اي کاش صلاح بود که من        می. برد اگر صلاح بود که حتماً می      −

 . رفتم اهش میهم همر
آسمان را نگاه کرد و     . سخنش کامل نشده بود که صداي اذان بلند شد        

  . خورشید تازه به نیمه آسمان رسیده: زیر لب گفت
دستش را از دستم بیـرون آورد و سـرعتش را           . متعجب نگاهش کردم  

  ...خواندیم اي کاش این یک نماز را هم به امامت علی می: بیشتر کرد
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بعـد  . نماز ظهر را به امامت احمد خوانـدیم       . گاه کرد و باز به آسمان ن    
و چقـدر ایـن مـرد بـزرگ و     . هاشـم بـود   از ابوالحسن، احمد بزرگ بنـی  

ابراهیم همه مردم مدینه با احمـد بـه          بعد از خبر شهادت ابو    . بزرگوار بود 
احمـد بعـد از اینکـه از        . تر و جانشین امام بیعت کردند      عنوان پسر بزرگ  
طـور کـه      همـان  :گفت.الاي منبر رفت و خطبه خواند      ب ،همه بیعت گرفت  

کنم کـه او امـام        من با برادرم علی بیعت می      ،همه شما با من بیعت کردید     
  .بعد از این است

  ... و حال احمد بزرگ این خاندان بود بعد از ابوالحسن
گریه . طور بقیه خواهران هم همین   . تر شده بود   بعد از نماز فاطمه آرام    

از مسجد که به خانه باز      . فقط اشک بود و آه    . صدا نداشت کردنشان دیگر   
خورشید امروز قصد غروب    : آسمان را نگاه کرد و گفت      گشتیم فاطمه  می

  ...کردن ندارد
دسـتان فاطمـه را   . که چرا این همه منتظر شـب بـود عجیـب نبـود           این

. شـدم  نباید یک لحظـه هـم از فاطمـه غافـل مـی     . محکم در دست گرفتم   
تـا شـب بـه بهانـه     . همین یک آرزو. ود تا به مرادم برسمبهترین فرصت ب  

  ... داري دادن یک لحظه هم از فاطمه جدا نشدم دل
  .آن روز هم که نه خورشید خیال رفتن داشت، نه شب خیال آمدن

دانستم فاطمه خیـال خـواب       با اینکه می  .  تا شب هزااااار سال گذشت    
ام را   سجاده. تم بخوابم من هم قصد نداش   . خوابش را پهن کردم   رخت ،ندارد
فاطمـه هـم نشـسته بـود و ذکـر      . اي پهن کردم و به نمـاز ایـستادم         گوشه
به قنوت آخر که    .  اما همه حواسم به فاطمه بود      ،خواندم نماز می . گفت می

براي من هم دعا کـن  : رسیدم، هنوز استغفراالله اول را نگفته بودم که گفت  
 که حـرز ابوالحـسن را نجـوا    اش را و بعد صداي پایش را شنیدم و زمزمه    

اش همیشگى اسـت، بـه       به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى       «: کرد می
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 اگر پرهیزگار باشى یا غیر      ،برم ن پناه مى  انام خدا، من از تو به خداى رحم       
  »...پرهیزگار

قنـوتم را   . توانستم نمازم را بشکنم    نمی. مانده بودم بین زمین و آسمان     
تشهد و سلام نمازم را هم هـر چقـدر           کردم، مام می هم که نصفه و نمیه ت     

  ... رسیدم هم نمی خواندم، به گرد پاي فاطمه تند می
وقتـی  . شکسته منتظر برگـشتن فاطمـه شـدم        نمازم را تمام کردم و دل     

 اما بـا لبخنـد      ،چشمانش هنوز غمبار بود   . برگشت آشکارا سبک شده بود    
  !کی شب؟کجا رفته بودي در این تاری: گفتم. سلام داد

 ...به زیارت رسول خدا −
 !فقط رسول خدا؟ −

. کنارم نشست و دستم را باز کرد و مشتی خاك کـف دسـتم ریخـت               
شود یـک    نمی: اشکم را با گوشه دامنم پاك کردم و گفتم        . خاك را بوئیدم  

  انم را ببندي و مرا هم با خود ببري؟ مبار چش
رگـاه  فقـط یـک آرزو بـه د       : گفـتم . صورتم را بوسید و چیزي نگفت     

  ... فقط یک بار زیارت مزار زهراي مرضیه. خداوند دارم
این آرزوي تمام شیعیان علی     :  گفت .نم اشکی گوشه چشمش نشست    

  ... صبر تا روز موعود. اما حکمت خداوند صبر است براي آنان. است
 رسد این روز موعود؟ کی می −
 !داند فقط خدا می −

وز موعود زود از راه     روي دعا کن این ر     به زیارت که می   : آهی کشیدم 
  ...برسد

 ...کنم دعا می −
! کنـی  معلوم است که زیاد هم دعا مـی       :  از گوشه چشم نگاهش کردم    

  ! خیلی زیاد



  t 17به سپیدي یک رویا  

ت زیاد طول   زیارت کردن : گفتم. فقط نگاه کرد  ابروهایش را بالا داد و      
  .کشد می

  رفته بودي؟! فقط براي زیارت که نرفته بودي :گفتم.خندید
کردنـد، کمتـر سـؤال       حکـومتی دسـتگیرمان مـی     اگر مأموران   : خندید

  ...پرسیدند می
 . شود به افتادگان رسیدگی کرد  روز روشن هم می!دخترکم −
  !مثل تو سلطان. شب رازدارتر است −
دستان راهـی    علی و پسرانش اگر شبانه، به قصد خانه یتیمان و تنگ           −

شدند، مرد بودند و هر کدام چند ده مـرد           هاي تاریک شهر می    کوچه
 . ی را حریفجنگ

بـی اختیـار صـدایم بالارفـت و         . ناگهان ترسی همه وجودم را گرفت     
  !ترسی در این تاریکی شب تک و تنها؟ نمی: دلخور گفتم

 ... قاسم همراهم بود. تنها نبودم −
 شدند؟ اگر مأموران خدانشناس عباسی سر راهتان سبز می −
 ... مرفتی شبانه به زیارت رسول خدا می. شدیم جرمی که مرتکب نمی −
 ! گفتند به سلامت آنها هم حتماً می −

  .حرز ابوالحسن با من است :لبانش به لبخند باز شد
عبـداالله  : من هم لبخند زدم و گفتم.  از دیدن خنده فاطمه دلم شاد شد 

دانم چرا فرزندانش این     نمی. یار علی  بود   ... فرزند خلفی بود براي عباس    
  ! همه ناخلف شدند

ران خـدا بودنـد، فرزنـدان نـاخلف داشـتند،           نوح و یعقوب که پیامب     −
مگر پدرم فرزند ناخلف ندارد؟ مگر جدم       ... عبداالله که بنده خدا بود    
یادت رفته، عباس به خـاطر وصـیت پـدرم،     فرزند ناخلف نداشت؟

علی را به محکمه کشاند؟ برادران من و برادران پدرم که همه نسب             
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شـان   چـرا یکـی   برنـد،    هـاي پیـامبر مـی      به حسن و حسین، دردانـه     
  !شود و یکی عباس؟ ابوالحسن می

چون یکی یوسـف اسـت و       : مشت خاك کف دستم را بوئیدم و گفتم       
  ... بقیه در حسرت مقام یوسف

بـه جـاي    ... سـوزد  دلم از همین مـی    : اش نشست  باز گرد غم بر چهره    
عبــاس کــه از همــان اول . اینکــه یــار و یــاور بــرادر باشــند، در مقابلنــد

هـایش بیـشتر     ها و سرکشی   و بسته، زید هم که نافرمانی     شمشیرش را از ر   
  .عباس را اندازد تا بنی هاشم را به زحمت می بنی

همیـشه در دل    . کـرد از شـنیدن نـام ایـن دو نـابرادر            قلبم سنگینی می  
با چـه جـسارتی در مقابـل خـواهر،          ...  اما فقط در دل    ،کردم نفرینشان می 

اي از    هم که دشمن باشد باز پاره      کردم؟ برادر هر چقدر    برادر را نفرین می   
آورم، بـه جـاي عبـاس مـن          اما هروقت که بـه یـاد مـی        . تن خواهر است  

با چه رویی ابولحسن را به محکمه برد؟ بـا وقاحـت و             . شوم شرمگین می 
شرمی در برابر قاضی ایستاده بود و گفته بـود کـه ابوالحـسن، وصـیت       بی

امه بـراي مـا گـنج و جـواهر     درون این ن. بن جعفر را باز کرده نامه موسی
است و او می خواهد همه را براي خود بردارد و به ما چیزي ندهد و هر                 

دستی  چه را پدرمان باقی گذارده، براي خود برداشته و ما را با فقر و تنگ              
 ...رها نموده است

زید هم که مدام، بدون اجـازه امـام در         ... اما خدا خواست و رسوا شد     
در .  از حد گذشـته     رحمی و شقاوت   بیبا   ؛ن بود حال شورش علیه عباسیا   

عبـاس   النار به بنی  زید. هایشان سوزاند  بصره عباسیان را زنده زنده در خانه      
رسـید، بـا آزار و       عباس چون دستشان به زید نمـی       رساند و بنی   آسیب می 

 یک نفر با ایـن همـه قـساوت          .کردند هاشم تلافی می   اذیت علویان و بنی   
 هرچند که ابوالحـسن آشـکارا بـه         ،هاشم نام کردن بنی  کافی است براي بد   
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 ،زید گفته بود که تو از ما نیستی و قسم خورده بود با او همکـلام نـشود                 
  اعمـال زیـد را کـرده      .  امام نداشـتند   ياه  اما عباسیان که کاري به فرمایش     
اسـم زیـد و     ... دادند هاشم را آزار می     بنی ،بودند پیراهن عثمان و به تلافی     

 اما مثل همیشه هر چـه خـشم داشـتم           ،آورد ونم را به جوش می    عباس خ 
 اي خدا این    :رو به آسمان کردم و گفتم      .کردم باید نثار خاندان عباسی می    

   ! که مدام اسمشان را نشنومعباس را از روي زمین بردار بنی
فـداي  : مـشتم را بـه سـینه چـسباندم        .  امـا تلـخ    ،فاطمه باز لبخنـد زد    

  ! ات خنده
  ... دهد بوي بهشت می:  را بوئیدمدوباره خاك

فاطمـه  : خاك را در یک کیسه کوچک ریختم و زیر لباسم پنهان کردم           
  .کنم اذان که شد بیدارت می. اي، کمی بخواب جان خسته

 . اي تو هم خسته. تو بخواب −
  . براي من هم دعا کن: گفتم. باز کرد و به نماز ایستاد مرا تاي سجاده

م، سه اذان از رفتن ابوالحسن گذشته بود و         اذان صبح را هم که شنیدی     
آن رفتنی که علی رفت یعنی تـا ابـد نمازمـان را بایـد بـه کـسی غیـر از                      

  . کردیم و همین بود که آتش به جانمان انداخته بود ابوالحسن اقتدا می
t  

ابـراهیم   دختران ابو . کردیم دومین نماز ظهري بود که به احمد اقتدا می        
گفـتم   هرچـه مـی   . شد داري باز نمی   بانم دیگر به دل   ز. تاب بودند  هنوز بی 

نمک به  . شد داري نمی  این هم که دل   . انداخت اول آتش به جان خودم می     
اي که خـود     فاطمه. تسلی دادن هم کار خود فاطمه بود      . زخم پاشیدن بود  

  .. ساخت سوخت و می بیش از دیگران می
نـد، امـا    کرد  مـردم کـم کـم مـسجد را تـرك مـی             ،بعد از خطبه احمد   

یکی . هایشان نشسته بودند    همچنان بر سجاده    الرضا موسی بن خواهران علی 
  ... کرد عباس را لعنت می کشید و یکی هم بنی کرد و یکی آه می گریه می
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ــت    ــستاد و گف ــواهران ای ــل خ ــه مقاب ــدان   : فاطم ــر فرزن ــما مگ ش
 چـرا بـه   ! چرا کلام پـدرتان را فرامـوش کردیـد؟      !جعفر نیستید؟  بن موسی

  !کنید؟ تورات پدرتان عمل نمیدس
یـد  ا  هفرامـوش کـرد   :  فاطمـه گفـت    ،سکوت خواهران که طولانی شد    

من نخواهید بود مگر آنکه آزمایش الهـی   ؤهرگز م : سخن پدر را که فرمود    
را نعمت و رفاه را مصیبت به شمار آورید؛ چه شکیبایی بر بلا برتر است               

  ... از غفلت به هنگام رفاه
اشم مگر کم مصیبت دیده؟ مگر تا بـه حـال صـبر             ه بنی: قاسم گفت  ام
   ؟...یم بر این همه سختی روزگارا هنکرد

هاشـم بـر     هـر بنـی   همین که م  : اش را جمع کرد و گفت      حلیمه سجاده 
  ... ات خورده باشد یعنی از تولد تا مرگ صبر بر مصیبت پیشانی

دانم قوم یهود، بیشتر بر موسـی  سـتم           نمی: آمنه هم برخاست و گفت    
  ... عباس به فرزندان پیامبر امیه و بنی ردند، یا بنیک

 خودت را که منسوب به زهراي مرضـیه : رقیه هم آماده رفتن شده بود 
غیر از ایـن چـه      . کنیم صبر می . بدانی، باید رنج صبر را هم به جان بخري        

  کنیم؟ 
 یک بار دیگر چشممان را به جمـال علـی           ،خداوندا: خدیجه آه کشید  

  !روشن کن
ه زیر لب آمین گفت و دوباره سر سجاده نشست و بـه سـجده                 فاطم

   ...رفت



  
  
  
  
  
  
  

 2فصل

  
نزدیک بود ظرف روغـن  .  کنیز اسماء کنج مطبخ پنهان شده بود       ،حبابه

  . را بریزد که من زود به دادش رسیدم
اش را با گوشـه دامـن        هاي روغنی  اسماء دست . آتش اجاق را بیشتر کردم    

   !سرا ندارد؟ رواناین شهر کا: پاك کرد وگفت
  ... شنوند تر می آرام: فاطمه گفت

 !خوب بشنوند −
 . مردم به این خانه امید دارند: به فاطمه نگاه کردم و آهسته گفتم

امیدشان در راه خراسان اسـت، نـه در ایـن    : آهی کشید و گفت   سماء  ا
کـردیم و خانـه و زنـدگی داشـتیم، مجبـور نبـودیم              اگر شوهر می  ... خانه

گویند  اي را بکنیم که اصلاً معلوم نیست راست می         ر راه مانده  کنیزي هر د  
یعنی خبرش به اینها نرسیده که علـی        ... اند یا دروغ که به دیدار علی آمده      

 در مدینه نیست؟ 
تـر    آهـسته !خـواهرم : ریخـت   فاطمه یک مشت خرمـا داخـل ظـرف   

  .رنجند شنوند و می ها می صحبت کن، مهمان
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  . حداقل به فاطمه کمک کن: حبابه نگاه کردبه . جواب فاطمه را نداد
 . اما به چیزي دست نزد،حبابه آهسته کنار فاطمه نشست

! خسته شـدم  مهمان، مهمان، مهمان،: اش را گرفت اسماء عرق پیشانی
 این چه سرنوشتی است که ما باید تا آخر عمر در این خانه بمانیم؟ 

: ر ظرف جا بگیـرد  فاطمه ظرف خرما را تکان داد تا خرماي بیشتري د         
  .حتماٌ حکمتی در کار بوده

 اینجـا   !چـه حکمتـی؟   : ظرف آرد و روغن را از روي اجاق برداشـت         
تو و همـه خـواهران در       ...  از بی کسی است    ،ماندن من از حکمت نیست    

با و امُی     امـا مـن، بـرادري از یـک مـادر           . اید تان ساکن شده   خانه برادران اَ
 ...انمپس مجبورم در این خانه بم. ندارم
آمنه و خدیجه و بریره هم، برادر مادري داشتند، امـا مانـدن در ایـن      −

این خانه را هم دوسـت نداشـتی بـه خانـه     . دهند خانه را ترجیح می 
 ...درِ خانه علی که همیشه به روي همه ما باز بوده... آمدي علی می

مراقب باش تا شیر    : ظرف شیر را روي اجاق گذاشتم و به حبابه گفتم         
  . ز نشودری سر

  !واي به حالت اگر سرریز شود: اسماء رو به حبابه گفت
بـه خانـه علـی    :  گفـت ،کرد طور که آرد و روغن را سرد می  بعد همان 

  بروم و بشوم طفیلی؟ 
خیزران ... چرا طفیلی؟ درِ خانه علی همیشه به روي همه ما باز بوده            −

بـن   هم که همیشه خاضع و خاشع اسـت در برابـر فرزنـدان موسـی       
  .فرجع

تواضع بـیش از حـد خـودش نـشانه      : اسماء شیره را روي آرد ریخت     
فروشد که من هـم عـروس ولـی خـدا       ندیدي چه فخري می   . غرور است 

  ! ؟هستم، هم همسر ولی خدا و هم مادر ولی خدا
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 ! کم سعادتی نیست... کند فروشد، افتخار می فخر نمی  −
، بـه مـن     سعادت هست یا نیـست    : شیره را به خورد آرد و روغن داد       

گـردد و در     فقط این همسر ولی خدا کی به مدینـه بـاز مـی            . ربطی ندارد 
دانم ما تا کـی بایـد        کند؟ نمی  شان را به روي محبین اهل بیت باز می         خانه

 از دوستان و محبان علی پذیرایی کنیم؟ 
 ... تا جان در بدن داریم: فاطمه گفت

کـنم   بـاور نمـی    من کـه  . ماند این طور پیش برود جانی برایمان نمی       −
اند علی در مدینه نیست و هـر         شنیده... شان دوستان علی باشند    همه

بینـد، بـه خانـه       رود و جاي خالی علی را مـی        اش می  که به در خانه   
 آنها هم به همین بهانه به این خانه پنـاه           .آورد جعفر پناه می   بن موسی
 . بد که نیست، غذاي گرم و سقفی براي استراحت. آورند می
 آن وقت نبایـد شـرم کنـیم    !اگر راست بگویند؟: ه مقابلش ایستاد  فاطم

 ؟ایم که محبین علی را از در این خانه رانده
. ابوالحـسن نـوزده بـرادر دارد   : دست به کمر زد و صدایش را بالا برد      

هایش افتاده به گردن خواهرها؟ احمـد مگـر بـرادر         چرا پذیرایی از مهمان   
خـودش  . کنـد  به مسافران خـدمت مـی     تر نیست؟ چرا در این خانه        بزرگ

 خانه ندارد؟
آیند، بیرونـشان کنـیم، بگـوئیم        آنها خود به این خانه می     : فاطمه گفت 

  !بروید خانه احمد، او پسر بزرگ ابوابراهیم است؟
 ...جواب فاطمه را نداد، افتاده بود به جان آرد و شیره و روغن

ه نکـن، مـا از    تو خودت را خست!اسماء جان: تر شدم  چند قدم نزدیک  
  . کنیم ها پذیرایی می مهمان

همـین  . ها کنید  هرچه در خانه هست را خرج مهمان      ... پذیرایی کنید  −
 ! طور پیش برود، باید خمس و زکات قبول کنیم
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  . رسد روزي مهمان زودتر از خودش می: فاطمه گفت
کجاست این روزي که زودتر از مهمان رسیده؟ بـه مـن هـم نـشان                 −

  ... بده
  این حلوا آماده نشد؟ : هاي مطبخ پائین آمد ز پلهبریره ا

  اي و ما کنیز؟ چه کسی گفته تو خانم خانه: اسماء تقریباً داد زد
... اي تو کنیز نیستی، تـو کـدبانوي خانـه   : لبخندي به پهناي صورت زد   

  ...کند زمان طبخ طعام دستان تو معجزه می
ري مـشغول  بـا قـدرت بیـشت     . رنگی روي لبان اسماء نشست     لبخند بی 

 اگر  !سلطان جان : بریره با همان لبخند به من گفت      . قوام دادن به حلوا شد    
  ... در خانه شیر داریم کمی هم شیر گرم کن

  اند؟ تقاضاي شیر کرده :اسماء گفت... کاسه شیر را نشانش دادم
  . تقاضا؟ نه، پیرمرد دندان ندارد −

  کرد؟ همانی که مدام گریه می: گفتم
 . ندک همچنان گریه می −

  ! من اگر بودم، اشک چشمم خشک شده بود از این همه گریه: گفتم
  .نان و خرما و شیر را در مجمع گذاشتم

هـا را بـاور      همه گریـه  : تر ریخت  هاي کوچک  اسماء حلوا را در ظرف    
 ...ها به گریه کردن عادت دارند بعضی... نکن

  ...کمی از حلواها را کنار بگذار: فاطمه آهسته گفت
  !چرا؟: لند کردسرش را ب

 ...بوي حلوا همه خانه را برداشته، کمی براي همسایگان −
مهمانـان خانـه کـافی نیـستند، بایـد طعـام            : صداي اسماء بـالا رفـت     
  همسایگان را هم فراهم کنم؟

بـصیر بـاردار اسـت، خـدا را          همسر ابو : فاطمه دست اسماء را گرفت    
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 خـودش از     زن آبـستن بـرود و       آید بوي خوش طعام تا خانـه       خوش نمی 
  ...حبیبه هم سه فرزند یتیم دارد، مادرپِیرِ ابوحامد. طعام بی نصیب باشد

فاطمـه  . ش را به نشانه سکوت مقابل صورت فاطمه گرفت        اسماء دست 
اسـماء مجمـع را بلنـد کـرد و     . هم سکوت کرد و بیش از آن ادامـه نـداد      

   !مراقب باش زمین نخوري: دست حبابه داد
نوا در شـهر    زن و بی    والاّ تا شب هرچه بیوه     ،عجله کن : به من هم گفت   
  . است، نام خواهد برد

   !اسماء خوردن دارد حلواي: گفت بریره
اسمم، اسماء نیست اگر یک بار دیگـر بـراي مهمـان            : روي پله ایستاد  

  !سرزده حتی یک کاسه شیر گرم کنم
t  

 و یــک پیرمــرد گریــان بــه نــام ســال دو مــرد میــان. ســه نفــر بودنــد
. من و حبابه سفره را جمع کردیم و پائین اتـاق نشـستیم            . یحیی بن صفوان

  .لب به طعام نزده بود. کرد پیر مرد همچنان گریه می
چند سال پیش هم بـه مدینـه آمـده          . ام نام شما را شنیده   : احمد گفت  
  ...گویی ابوالحسن هم در مدینه نبوده. بودید

 .م بودهم همراهسنان  بن محمد... آري −
  ان پیرمرد نابینا؟هم: احمد گفت

اما براي دیـدن بـرادر بزرگوارتـان نیامـده          ... آري همان پیرمرد نابینا    −
 ...نآمده بودیم براي دیدار فرزند دلبندشا... بودیم

. آن زمان ابوالحسن در مکه بود     : اشک چشمش را با دستمال پاك کرد      
سنان براي کـاري     بن من و محمد  . ما چندین بار حضرت را زیارت کردیم      

ــاز ــودیمع ــه ب ــردیم  . م مدین ــرض ک ــیم و ع ــضور حــضرت رفت ــه ح : ب
ره هستیم، چنانچه ممکن اسـت نامـه          ! اللهّ   رسول یابن اى  ما عازم مدینه منو

د جـواد علیـه   براى فرزندت حضرت ابـوجع    کـه  الـسلام بنـویس   فر محمـ
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  .شاءاللهّ ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد ان
اي  اي ما را بپـذیرد تـا مـا بهانـه          کردیم که حضرت تقاض    و در دل دعا می    

  . داشته باشیم براي دیدن محمد دردانه
ــد زد ــه لبخن ــخ   : خدیج ــی پاس ــشروعی را ب ــیچ تقاضــاي م ــی ه عل

  ...گذارد نمی
 حضرت تقاضـاى مـا را پـذیرفت و          آري،: پیرمرد آهی کشید و گفت    

 بـه سـمت مدینـه حرکـت         ما هم بلافاصـله    . داد  و تحویلم  وشتنامه را ن  
 رسـیدیم،    کـه  علیـه  اللـّه   سلام الرضا موسی بن علیزل حضرت    به من  .کردیم

لی که کمتر از    نزد ما آمد، در حالى که کودك خردسا       فق خادم حضرت    مو
ما متوجه شـدیم کـه آن کـودك،         .  را در آغوش گرفته بود     دو سال داشت  

 به موفّق، خادم حضرت فهمانـدیم کـه مـا    .استالسلام    علیه علی بن محمد
  .و نامه را تحویل خادم دادیم ایم رت آوردهاى براى حض نامه

  ...با شنیدن نام محمد لبخند شیرینی روي لبان فاطمه نشست
د و نامـه را    کـر هاى کوچک خود را دراز       حضرت دست : پیرمرد گفت 

 نامـه را    خـادم  . که نامه را باز کـن      فرموداز موفّق گرفت و به خادم اشاره        
م بـر       و در  شد حضرت مشغول خواندن نامه       و گشود ضمن خواندن، تبس 

   .لب داشت
یـد تـا    ا  هشما از سـرورم تقاضـا کـرد       :  به ما فرمود   بعد از خواندن نامه   

  اى بنویسد که بتوانید با من ملاقات و صحبت نمائید؟ برایتان نامه
  .بلى، چنین است: عرض کردیم
من از نعمت الهى    ! اى مولا و سرورم   :  عرض کرد  سنان بن سپس محمد 

ام، اگر ممکن است بینائى چشم مرا برگردان تـا           ابینا شده  محروم و ن   چشم
راى شـما نظـر افکـنم؛ و دو مرتبـه بـه حالـت اول                یک بار به جمـال دلا     

  .برگردم
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سنان یک بار هم از پدرم چنین تقاضـایی کـرده            بن محمد: احمد گفت 
  ...بود

جعفر هم عـرض کـرد       به ابو ... طور از برادر بزرگوارتان    همین.  آري -
جعفـر   بـن   لطف و کرامت را پدرت و نیز جدت حـضرت موسـى            اینکه  
جعفر هم مانند پدران بزرگـوارش        ابو .ندا  هالسلام بر من عنایت فرمود     علیه

ــذیرفت ــارك خــویش را دراز  . پ ــرحــضرت دســت مب ــر چــشم ک د و ب
 .روشـن و بینـا گردیـد        او کشید؛ و در همان لحظـه چـشم       سنان   بن محمد

خـودم شـاهد    . دیدم  را به خوبى مى     همه جا و همه چیز     گفت خودش می 
اشـک شـوق    ... بودم که در آن زمـان انگـار بهـشت نـصیبش شـده بـود               

اى بعـد از آن،   لحظـه  حضرت هـم . کرد ریخت و حضرت را تماشا می  می
  .دوباره همانند قبل نابینا شداو نهاد و   اودست بر چشم

هـا   الاکنون بعـد از س ـ    ... کنم گاه فراموش نمی   خاطره آن دیدار را هیچ    
جعفـر آمـده بـودیم کـه      همراه پسرانم براي زیارت روي ابوالحسن و ابـو        

ترسم بمیرم و آرزوي دیدار دوباره ایـن دو را بـا             می. سعادت یارمان نبود  
  .خود به گور ببرم
محمد به زودي از مکـه بـاز        . چند روزي مهمان ما باشید    : احمد گفت 

  ...گردد می
  .رنگ از روي اسماء پرید

قرارمان بیش از   . توانیم در مدینه بمانیم     مدت زیادي نمی   :پیرمرد گفت 
اگر عمري باقی باشد و سـعادت یـار، بـاز           . نیم روز توقف در مدینه نبود     

  .راي این پدر و پسر روشن خواهد شدهم چشمم به جمال دلا
t  

فاطمـه و خدیجـه     . ها را بدرقه کردند    فاطمه و خدیجه و احمد مهمان     
  ...ه شهرتا دم در و احمد تا درواز

اگـر ایـن همـه کـه        : اسماء کنار دیوار یله شد و پاهایش را دراز کـرد          
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منتظر مهمان سرزده هستیم، منتظر ملک الموت بودیم یـک لحظـه هـم از       
  .شدیم سر سجاده بلند نمی

  . مهمانی که منتظرش باشی، سرزده نیست: خدیجه در اتاق را باز کرد
ایی از مهمـان، کـم از       اجر پذیر : فاطمه هم پشت سر خدیجه وارد شد      

 . سجاده نشینی نیست
  . اجر پذیرایی از مهمان ارزانی خودتان: اسماء ابرو در هم کشید

غیبت علی، هنوز به ماه نرسیده، به انـدازه یـک         : با خودش زمزمه کرد   
  .یما هسال از مهمان پذیرایی کرد

سـه بـه    ! بیچاره خیـزران  : اش را پاك کرد     با پشت دست عرق پیشانی    
فقـط خـدا کنـد علـی         ...عمرش را از مهمانان علی پـذیرایی کـرده        چهار  

  ...پشیمان نشود
  ...با استفهام نگاهش کردیم

  ... ترسم محمد را هم با خودش ببرد  می −
چه شد کـه یـاد        کلام علی کی دوتا شده؟ بعد هم       اولاً: خدیجه گفت 

  ؟محمد افتادي
 اهل بیـت،  رانداشود کعبه آمال دوست  محمد که از مکه بازگردد، می     −

  ... داري شویم از این همه مهمان و مهمان ما هم خلاص می
اهـد کـرد بعـد از ایـن بـا فتنـه             خیزران چـه خو   : بریره تلخ لبخند زد   

هـاي نـاروایی کـه بـه محمـد        داران دروغین اهل بیت؟ چـه نـسبت       دوست
  ! ندا هنداد

محمدي که در دو سالگی خطبه خواند و فتنـه گـران را             : فاطمه گفت 
مگـر جـایی کـه      . گذرانـد  هاي بعد از این را هم از سر می         د، فتنه رسوا کر 

  ...حکمت خدا چیز دیگري باشد
دوسـتداران دروغـین اهـل بیـت، چـه لقـب            . گفـت  بریره درست می  
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جعفر طمـع    بن هاي موسی  ها که به امانت    همان! اي بود براي واقفیه     شایسته
 شـایعه   ،ندهنـد  تحویـل    شبراي اینکه آنها را به وصی و جانشین       و  کردند  

جعفر زنده است و غیبـت کـرده و جانـشینی نـدارد و           بن کردند که موسی  
  .مهدي موعود است

 بـا گـستاخی ادعـاي امـامتش را          ،و چون ابوالحسن فرزندي نداشـت     
حتی بعد از تولد محمد هم به او افترا زدند که زبـانم لال،              ! کذب دانستند 

  .استون  گندمگ اش چون رنگ چهره. فرزند ابوالحسن نیست
 شـود او     ثابـت  که   براى این  .کنم شان را فراموش نمی    شرمی هیچ گاه بی  

هـا   شـناس   نزد قیافه     با وقاحت تمام او را     ، استالرضا   موسی بن علیفرزند  
 بـه   محمـد   آنان بـه محـض دیـدن      چون  ... اما خوب روسیاه شدند    ،بردند

! اى برشـما  و: ه بودند  گفت  آن گروه گستاخ    و خطاب به   ه بودند سجده افتاد 
بـه  ! کنید؟ چگونه این کوکب درخشان و نور منیر را بر امثال ما عرضه مى            

او . خدا قسم، او از نسلى پاك و پاکیزه و از اصلاب طاهر و مطهـر اسـت           
او را ببرید و بـر ایـن کـار خـود            . اللهاست  طالبو رسول   ابى بن  از ذریه على  
  . استغفار کنید

با فـصاحتى   کودك دو ساله    . ودو محمد چه خوب رسواترشان کرده ب      
   :خطاب به آنها فرموده بودنظیر   بى
   کسى است که ما را از نـور خـودش و بـا دسـت                ستایش مخصوص «

   .خلقش ما را برگزید و امین خود قرار داد خودش خلق کرد و از میان 
فرزند رضا و او فرزند کاظم و او فرزند صـادق و   من محمد! اى مردم 

او فرزند زیـن العابـدین و او فرزنـد حـسین شـهید و او                 او فرزند باقر و   
  . است طالب  بىا بن  فرزند على

 منى شک کرده، بـر       آیا در نسب چون   . و محمد هستم   من پسر فاطمه  
بـه خـدا   ! کنید؟ شناسان عرضه مى    بندید و مرا به قیافه      من و پدرم افترا مى    
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 خود شما و آنهـا   ها را از    قیافه شناس   قسم، من هم نسب شما و هم نسب       
اى  دانم چه آینده    دانم و نیز مى       من ظاهر و باطن همه را مى      . دانم مى بهتر

این علمى است کـه از خداونـد قبـل از خلقـت       . ستدرانتظار شما و آنها   
  ».به ما رسیده است آسمان و زمین 

داران غیـر واقعـی زیـاد       اهل بیت دوسـت   : گفتم. گفت بریره درست می  
هایی کـه رنـج     همان. شان هم کم نیست    ما پیروان حقیقی  داشتند و دارند، ا   
  . خرند فقط براي دیدن روي اهل بیت سفر به جان می
اي کـه روز و شـب را برایمـان           هاي سـرزده   همان مهمان : اسماء گفت 

  ... ندا هحرام کرد
برخـی هـم بـراي جـواب     : آمنـه گفـت  ... فاطمه ابـرو در هـم کـشید       

  .آیند هایشان می سؤال
ال اسـت و امیـد دارنـد بـه          ؤآنهایی را که نیتشان فقـط س ـ      : آمنه گفت 

شود تحمل کرد، اما واي از آنهایی که تمام عمرشان را صـرف              جواب، می 
  .کنند تا زبانم لال، آل طه را رسوا کنند جواب می یافتن سؤالات بی

آنهـا خـود روسـیاه دنیـا و         . اینکه رنج و ناراحتی نـدارد     : فاطمه گفت 
   شوند کافی نیست؟ شه شرمنده میهمین که همی. عقبایند

پذیرایی از آنها به عهـده      . خدا کند اینها بیشتر بیایند    : بریره بلند خندید  
هاي برافروخته شـان همـه خـستگی را از تـنم بیـرون               دیدن صورت . من
  .کند می

هایشان را بدهد، آنهـا بـه    وقتی کسی نیست جواب سؤال : اسماء گفت 
شوند و گستاخ کـه در       خته، دلشاد می  جاي اینکه عصبانی بشوند و برافرو     

  .جعفر کسی پاسخگوي سؤالات ما نیست بن بین فرزندان موسی
حریـف آنهـا فقـط محمـد        . باید تا بازگشت محمد صبر کنـی      :  گفتم

  . است
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تا بازگشت محمد تکلیف آنهـایی کـه اسـیر سـؤالات بـی           : آمنه گفت 
  شود؟ اند چه می جواب شده

  ... فاطمه که هست: گفتخدیجه رو به فاطمه لبخند زد و 
  ... من و تو هم کمتر از فاطمه: اسماء دلخور رو برگرداند

. دانست که علم فاطمه چیـز دیگـري اسـت         خودش هم می  . ادامه نداد 
علمی که از کودکی همراه فاطمه بود و حتی براي اسماء هم مایه فخـر و                

 و  خودش بارها و بارها وقتی که سر کیف بود، مـاجراي فاطمـه            . مباهات
همان زمان که گروهی از شیعیان بـه مدینـه         ... آن نامه را تعریف کرده بود     

امـا نـه    . هایـشان  جعفر و پرسیدن سـؤال     بن آمده بودند، براي دیدن موسی    
  ... ابوابراهیم در مدینه حضور داشت، نه ابوالحسن

نه فرصت داشـتند کـه منتظـر امـام          . شان غیر قابل وصف بود     ناراحتی
هایـشان را    اي سـؤال   در نامـه  . نستند بدون جواب برگردند   توا بمانند نه می  

  ...نوشتند و به اهل خانه سپردند تا در زمانی دیگر براي جواب بازگردند
ها زمان اندکی را صرف استراحت کردند و ما هم در حد تـوان               مهمان

با ناراحتی آماده رفتن شـدند کـه فاطمـه از اتـاقی             . از آنها پذیرایی کردیم   
فاطمـه در آن  . ها تحویلشان داد و نامه را به همراه جواب سؤالبیرون آمد  

  . زمان چهار یا پنج ساله بود
 ،در بازگـشت  . مسافران ناباورانه نامه را گرفتند و خـداحافظی کردنـد         
امـام نامـه را      ...امام را در راه دیده بودند و نامه را تقدیم امام کرده بودنـد             

  ...رش به فدایشپد: خوانده بود و سه بار فرموده بود
فاطمـه خـود    !  را گرفـت    محمد آل شاید همان زمان بود که لقب عالمه      

  .شبهاتبه مرجعی بود براي پاسخ 
اي کاش همه مشکلات، پاسخگویی     : خدیجه آه عمیقی کشید و گفت     

  !به سؤالات مردم بود
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چشمانش را روي هم گذاشت تـا اشـک پنهـان پـشت پلکـش روي                
  .صورت جاري نشود

گریه کن، هر شـب گریـه   : ز چشم آمنه هم پنهان نماند اشک خدیجه ا  
   !هایت تمام شود گریه کن تا سوي چشم. کن

آیـد   سوي چشم به چه کـارم مـی       : خدیجه اول خندید و بعد آه کشید      
  ... بینم وقتی علی را نمی

 ... خواهر آتش به دلمان نزن: آمنه گفت
 از دلتنگی   فقط هم . سوزد قلبم مثل کوره می   ... از دل من خبر نداري     −

 .نگرانم دل. نیست
 . نگران علی هستیم همه ما دل: گفت بریره

 ! براي محمد... نه فقط ابوالحسن −
 ... خدا خودش پشت و پناه محمد است: فاطمه گفت

شک ندارم، اما فقط همـان      : خدیجه دستانش را روي پاهایش گذاشت     
  . هایی در راه است داند چه مصیبت خدا می

تکلیـف آنهـا    . عبـاس  ترسم نـه از بنـی      ه واقفیه می  من نه از فتن   :  گفت
هـارون  . کننـد  آشکارا دشـمنی مـی    . اند شمشیر از رو بسته   . مشخص است 

  ... پدرم را به اسارت برد و مأمون برادرم را
  . همه به دهان خدیجه چشم دوخته بودیم

  نگرانی؟ نگفتی چرا دل: اسماء گفت
 .نگران عباس و زید هستم دل −

: آمنـه گفـت  . نزدیـک بـود از حدقـه بیـرون بزنـد       مان   چشمان همگی 
  ...  االله اکبر !نگرانی براي زید و عباس؟

گـویی؟ تـو کـه عبـاس و زیـد را             خواهر چرا هذیان می   : اسماء گفت 
  !حالا نگرانشان شدي؟... کنی عباس نفرین می بیشتر از بنی
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داند حالا که علی در مدینـه        خدا می ... من هم نگرانم  : فاطمه لبخند زد  
  !هایی به پا کنند  چه فتنه،یستن

 همان اول جانمـان را بگیـر و بگـو           ،خوب: بریره رو به خدیجه گفت    
 گویی نگران عباس و زیدم؟ ام، چرا می نگران فتنه

اي هم که بـه پـا کننـد بـه اسـم              هر فتنه  :سرم را با افسوس تکان دادم     
  . شود هاشم تمام می بنی
علـی کـه    . مـد شـوند   ترسم اسباب زحمت مح    می... فقط این نیست   −

 . کنند هایشان را با آزار و اذیت محمد درمان می نباشد عقده
  ... بد به دلتان راه ندهید عزیزکانم: گفتم

تواننـد آسـیبی بـه       شاید اسباب زحمتش باشند، اما نمـی      : فاطمه گفت 
  ... آسوده باشید. محمد برسانند

فاطمـه  کردم اي کاش آنچه که       من در دل دعا می    ... همه ساکت شدیم  
  .گوید حقیقت داشته باشد می
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بـن جعفـر    یک راست به خانه موسـی . کمی بعد از طلوع آفتاب رسید    
قسمت بود کـه خـودم در       . آمده بود و سراغ فاطمه معصومه را گرفته بود        

نگفته مـشخص بـود کـه از جانـب امـام بـراي        .را به روي غریبه باز کنم
بـه   .خوانـد  ون امام فاطمه را با نام معصومه میچ. فاطمه نامه یا پیغام دارد

  ...ش کردمخانه دعوت
چرده، نامه را از پـر شـالش بیـرون آورد و بـا دو دسـت                  جوانک سیه 

کـردم فقـط    تا این لحظه اگر از جـانم محافظـت مـی    : مقابل فاطمه گرفت  
  ...براي سالم رساندن نامه امام بود

  . فاطمه نامه را گرفت و به سینه چسباند
نشانی کامل   .رسید ا چنان سرعتی آمدم که باد هم به گرد پایم نمی           ب −

بـدون اینکـه از      حضرت نشانی را کامل دادند تا     . خانه را هم داشتم   
آن قدر نشانی را بـا خـودم    .دردسر پیدا کنم کسی بپرسم خانه را بی

 .توانستم اینجا را پیدا کنم مرور کردم که با چشم بسته هم می
والحسن چـرا نامـه را بـه یکـی از غلامـان خـودش               اب: نگران پرسیدم 
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  ي؟ ا ه یقین کنم که نامه را از خود امام گرفت!نسپرده؟
 بانو خودشـان بـی شـک نـا     ،من هم دروغ بگویم : جوان دلخور گفت  

حتماً صلاحـشان ایـن بـوده کـه نامـه را       . آشنا به دست خط برادر نیستند     
غـلام یکـی از   . نیستممن هم غریبه . د خودشان برسانکسی غیر از غلامان  
مـن  .  بخـشید  به ابوالحسن  مرا    سرورم ؛یعنی بودم  ...میاران حضرت هست  

  . شاکنون، هم غلام حضرتم، هم مرید
حـال  : فاطمه ملامتگر به من نگاه کرد و بعـد نگـران از غـلام پرسـید               

  !داد؟ برادرم خوب بود؟ مأمون که آزارش نمی
خـودش از شـیفتگان     مـأمون   .  خیالتان راحـت   ،نه بانو : با شعف گفت  

بهترین جا را در قصر براي ایشان آماده کـرده بودنـد، امـا              . حضرت است 
  . خودشان مسجد قصر را انتخاب کردند

از نگـاهش نخوانـدم     . ناباورانه اول غلام را و بعد فاطمه را نگاه کردم         
از مهمانمـان   : برخاست و به من گفـت     . که حرف غلام را باور کرده یا نه       

  .خوب پذیرایی کن
  . هر چه لازم داشتی بگو تا سلطان فراهم کند: و رو به مهمان گفت
اي  رفت تا نامه را در تنهایی بخواند و بـا نامـه           ... به اتاق دیگري رفت   

  .که عطر برادرش را داشت خلوت کند
: اي شیر ومقداري نان و خرما در مقابـل غـلام گذاشـتم و گفـتم          کاسه
  !نگفتیا را که براي خوشایند بانو ه این حرف

دیدم بـاور    خودم هم اگر با چشمان خودم نمی      : کاسه شیر را برداشت   
  .کردم نمی

چنـان  . عبـاس نیـست    مـأمون گـویی از بنـی      : کاسه شیر را سر کـشید     
ترین یاران حـضرت     کند که حتی از نزدیک     کرنشی در برابر ابوالحسن می    
 ابوالحـسن شـاید کمتـر مریـدي ماننـد         . آید هم این چنین احترامی برنمی    
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  .مأمون داشته باشد
گفـت کـه دروغ بـودن        آن چنان با تحسین در مورد مأمون سخن مـی         

به خواب و خیـال  . تر  اما رفتار مأمون غیر ممکن،سخنانش غیر ممکن بود   
  .تر بود تا واقعیت شبیه

حتی اگر رفتـار  . هایش راست باشد از ته دل آرزو کردم که همه حرف   
داقل گزنـدي متوجـه ابوالحـسن       مأمون از روي ریا و تظاهر هم باشد ح ـ        

  .ترین نعمت است همین که امام در آسایش باشد خودش بزرگ. شود نمی
اي نـان را   هنوز در شک و شبهه صحت و سقم کلامش بودم که لقمـه        

قدر در ارادتش به امام صادق است که         مأمون آن : با عجله فرو داد و گفت     
  .به امام پیشنهاد خلافت داد، اما امام نپذیرفت

فهمیـد  . ناباورانه نگـاهش کـردم    ... شد باور کرد   ین یکی را دیگر نمی    ا
  . گویم به همه مقدسات عالم قسم که راست می: گفت. ام که باور نکرده

 امام در جواب چه گفت؟ پذیرفت؟ −
 . اما امـام زیـر بـار نرفـت         ،مأمون اصرار زیادي کرد   ... نه قبول نکرد   −

  .  اما پیشنهاد ولایت عهدي داد،بعد
 !ت عهدي؟ ولای −
 !چرا این همه تعجب کردید؟ −
 مأمون باید تازه سی سالگی را رد کـرده باشـد، امـا، امـام پنجـاه را                −

 !؟گذرانده، آن وقت مأمون به امام پیشنهاد ولایت عهدي داده
عقل من کجا و حـساب و کتـاب کـار           : دستش روي ظرف خرما ماند    

 !بزرگان؟ حتماً حکمتی هست در این کار
شـاءاالله   رض لاعلاجی گرفتـه و قـرار اسـت ان         حکمت؟ شاید هم م    −

شاءاالله هم بکند و به زودي     که ان ! با عزرائیل دیدار کند    همین روزها 
  ... خبر مرگش را بشنوم
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کنید که مأمون خودش محب      کنید؟ چرا باور نمی    بانو چرا نفرین می    −
 اهل بیت است؟ 

کنی که مـأمون محـب اهـل بیـت            تو چرا باور می    !محب اهل بیت؟   −
 ... ت؟ پسر جان این همه راحت فریب این قوم سفاك را نخوراس

اعتمادیـد یـا بـه       بانو شما به من بـی     : هسته خرما را کف دست گرفت     
  مأمون؟ 

من به مـأمون    .  اما اعتماد امام به تو یعنی مهر تأیید        ،شناسم تو را نمی   −
این طایفـه بـه خودشـان هـم     . مأمون فرزند هارون است  . اعتمادم بی

مادر هارون پسرش را کشت تا هارون بـه حکومـت           . ندکن رحم نمی 
برسد، مأمون هم سر از تن برادرش جدا کرد، فقط براي حکومت و             

خواهد خلافت را    حالا توبه کرده و علوي شده و می       ! زر و زور دنیا   
هایـت هـم اعتمـاد        در این روزگار به چشم     !به علویان واگذار کند؟   

 ! ور نکنهر چه را با چشمت هم دیدي با... نکن
 . خدا آخر و عاقبتمان را به خیر کند: رو به آسمان کردم

چیزي لازم داشتی بگو تا    : برخاستم. به کاسه خالی شیر خیره شده بود      
  .برایت فراهم کنیم

  !اسبم؟  −
  ...ام اسبت را هم تیمار کنند  سپرده −
t  

کنـارش  ... گریـست  فاطمه نامه امام را به سـینه چـسبانده بـود و مـی              
  بانم لال خبر بدي که نیست؟ز: نشستم

  .سرش را تکان داد
 حال امام خوب است؟ −
 . نوشته که خوب است −
  !هللالحمد −
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 !به گمانم این جوانک مجنون است −
هر چـه دیـده     . مجنون نیست : هایش نشست  لبخند بی رنگی روي لب    

  ... باور کرده
  گفت؟ پس راست می:  به نامه نگاه کردم

  .سري تکان داد
  !أمون مجنون شدهپس حتماً م: گفتم

تـا جـواب نامـه را       . بگو از مهمانمـان خـوب پـذیرایی کننـد         : خندید
در ضمن این خبر را هم بده کـه بعـد از رسـاندن نامـه مـن بـه                    . بنویسم

  .ابوالحسن، آزاد است
علی او را به من بخشیده، مـن        : قبل از اینکه سؤالی بپرسم، جواب داد      

قبـل  . کشد شتن نامه کمی طول می     اما نو  ،کنم هم او را در راه خدا آزاد می       
 .از نوشتن جواب نامه، باید برادرم احمد را ببینم

 امام پیغامی براي احمد فرستاده؟ −
 .رویم آماده شو به دیدار احمد می. خودم کار واجبی دارم... نه −
 خبري شده؟ −

  .نه: نامه را زیر لباسش پنهان کرد و برخاست
توانستم بفهمـم کـه چـه     خواست به هزار و یک زبان هم نمی      اگر نمی 
 ـ   خدا را شکر مرا هم همـراه خـودش مـی          ... در سر دارد   ا دیوانـه   بـرد، والّ

  .خواهد احمد را ببیند فهمیدم چرا می شدم اگر نمی می
بـراي فاطمـه   . راه زیادي بـود . خبر گرفتم که احمد در نخلستان است    

در صبر کنیم ظهر    : گفتم.شدم سخت نبود، اما من از خستگی نیمه جان می        
  .مسجد بعد از نماز

 ...ها را بگو مرکب... عجله دارم... شود  دیر می،نه −
 . شوم من سوار اسب نمی... فاطمه جان، خودت برو −
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  .باید عادت کنی: خندید
 اما سـوار اسـب      ،حاضر بودم تمام شهر را هزار بار با پاي پیاده بگردم          

را کنـار   چند باري هم که همراه فاطمه به سفر حج رفتـه بـودم، م ـ             . نشوم
کرد که من کنیز فاطمـه       هیچ کس باور نمی   . خودش در کجاوه نشانده بود    

کردند ما، مادر  شناختند گاهی گمان می    آنهایی هم که فاطمه را نمی     . هستم
  .تر از مادر گفت، نزدیک کرد، می او هم انکار نمی. و دختریم

من زین اسب را محکم گرفتـه       ... خودش دست گرفت   را    افسار اسبم 
ترسـیدم، امـا دلـم       از مـرگ نمـی    ... گفـتم  م و زیر لب فقـط ذکـر مـی         بود
خواست مرگم به خاطر رم کردن یک اسب باشد یا سقوط و کـشیده               نمی

هر گاه هم که ناچار و ناگزیر بـودم از سـواري، افـسار         . شدنم روي زمین  
 دختـران   !شیر زنی بود بـراي خـودش      . گرفت اسبم را فقط باید فاطمه می     

عبـاس از    جهت نیست کـه بنـی      بی! ام به تنهایی ده مردند    هاشم هر کد   بنی
ابوالحـسن حکـم   : بی اختیار گفتم . دنمردان این طایفه این همه واهمه دار      

  جهاد داده؟ 
 اولین نفر   ،داد اگر ابوالحسن حکم جهاد می    . لبخند زد و چیزي نگفت    

نفر بعـد هـم مـن، اگـر مـشق          . گرفت، فاطمه بود   که شمشیر به دست می    
الخـصوص ایـن    علی. عباسم آن قدر که تشنه خون بنی   ! رده بودم شمشیر ک 
  موسـی  بـن  اي در کارش بـود کـه بـه علـی           که معلوم نبود چه حیله     مأمون

  !پیشنهاد ولایت عهدي داده بود
   ...زید اگر بفهمد امام فرمان جهاد داده: گفتم

 چه کسی گفت، امام فرمان جهاد داده؟ −
خـوب بگـو ابوالحـسن چـه        . رنداده؟ جانم را به لب رساندي دخت ـ       −

 گیري؟ ذره جانم را می نوشته؟ چرا ذره
فقط بـه   ... شوم خوب لال می  : تر زین را گرفتم    محکم. به اسب هی زد   
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  !کشتنم نده
دور از جـان    : هـا را کمتـر کـرد       افسار اسبش را کشید و سرعت اسب      

اگر خـدا  . اتفاق مهمی هم نیفتاده... نگران نباش خبر بدي نیست    ... سلطان
  .خواهد مسافریمب

  !به دیدار ابوالحسن؟: اشکم سرازیر شد
 .به دیدار ابوالحسن −

از خـدا فقـط     . هایم اشتباه نشنیده باشند    از ته دل آرزو کردم که گوش      
  ...خواستم دیدار دوباره امام را می

 فاطمه از وقتی نامه را خوانده بود، گویی بال درآورده بـود، مثـل پـر                
شاید هـم از    . اش اذن رفتن داده بود     صومهپس علی به مع   . سبک شده بود  

 لبـاس فاطمـه    من هم که مثل وصله. فاطمه را دعوت کرده بود    . این بالاتر 
. خودش هم از همراهی من راضـی بـود        . محال بود تنهایش بگذارم   . بودم

. شد گذاشت، اما از کودکی زحمتش را کشیده بودم         مادري اسمش را نمی   
  .شد، اولین همسفرش من بودم  میبه خواست خدا اگر راهی این سفر

t  
فاطمـه حـتم بـه      . احمد در نخلستان تنها بود و چه خوب که تنها بود          

عمد در نخلستان به دیدار برادر آمده بود تا در خلـوت بـا بـرادر گفتگـو                
هنوز هـم   . رود دانستیم که احمد بیشتر اوقات تنها به نخلستان می         می. کند

از دور که چـشمش بـه مـا افتـاد           . داشتبه اندازه دو جوان نیرومند توان       
تـر   نزدیـک . تر شویم  بان چشم کرد و منتظر ماند تا نزدیک        دستش را سایه  

فاطمه پیش دسـتی کـرد   . که شدیم با روي باز چند قدم به استقبالمان آمد       
  ...و سلام داد

  ...سلام سلطان... سلام بر خواهر حجت خدا :تر شد احمد نزدیک
احمـد افـسار    . ب پـائین پریـد     فاطمه از اس ـ   . از دیدنمان تعجب نکرد   

احمـد  . را گرفت و فاطمه کمک کرد تا پایم به زمین سفت رسـید            اسب م 
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لبخند که  . همیشه بخند فاطمه  : پدرانه، فاطمه را در آغوش گرفت و گفت       
  .گیرم نشیند، جان تازه می روي لبانت می

  ...فاطمه خندید
 ...بنشینید −

اول مـن   . اي آب دسـتمان داد     هکاس. روي حصیر مقابل احمد نشستیم    
  ... نوشیدم، بعد فاطمه

: فاطمه به زمـین چـشم دوخـت و گفـت          . کنجکاو فاطمه را نگاه کرد    
  !قصد دیدار ابوالحسن را دارم
 امـا چنـد مـاهی    ،من هم همین قصد را دارم : نفسی به آسودگی کشید   

کارهـا کـه   . کارهاي زیادي هست که باید به سامان برسـانم .باید صبر کنی 
هـر کـه از   . همـه بـا هـم    . رویـم  امان گرفت، با هم به دیدار بـرادر مـی         س

  .هاشم که مشتاق دیدار علی باشد هاشم و غیر بنی بنی
 ... توانم صبر کنم این همه نمی −
به جز قاسم، هیچ کـدام از برادرانـت در   . شود بروي  تنها هم که نمی    −

ها کند، یا   تواند همسر پا به ماهش را ر       او هم که نمی   ... مدینه نیستند 
ت ا  توانم به این زودي، همراهـی      خودم هم که نمی   . با او همراه شود   

 ت کنم؟ا کنم، به امید چه کسی راهی
 ! به امید خدا −

شنیدم کـه قـصد تنهـا     اگر از فاطمه صغري می : ابروها را در هم کشید    
یا . تحملش تمام شده  . تر است، خام است    گفتم جوان  سفر کردن دارد، می   

گفتم، پا به سن گذاشته و بـه فـردایش امیـد نـدارد و                بود، می قاسم   اگر ام 
امـا تـو    ... خواهد این چند صباح باقی مانده را در کنار امامش بگذراند           می

  محمدي چرا؟  چرا؟ تو که رشیده و عالمه آل
اي بـرایم    از ابوالحـسن نامـه    : فاطمه سـر بـه زیـر و محجـوب گفـت           
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  ... رسیده
  ! خراسان بروي؟از تو خواسته که به: مشتاق شد

 .فاطمه لبخند زد و سرش را پائین انداخت
 !وقتی علی دستور داده، اجازه مرا لازم نداري: دستان فاطمه را گرفت

حکـم  ... تـري  تو برادر بزرگ  : فاطمه سر به زیر و به حکم ادب گفت        
 .اگر تو صلاح بدانی و اجازه بدهی. پدر را داري براي همه ما

 شهادت پدر که خطبه خواندم، حرف آخر        من همان روز اول بعد از      −
وقتی علی خواسـته    ... علی امام من است و کلامش حجت      ... را زدم 

 ...اي نیستم که تو همراهش باشی، من کاره
علی با همه ما اتمام حجـت کـرد کـه           ...  امامی  تو جانشین و نماینده    −

 .بی اذن تو قدم از قدم بر نداریم
کـنم و یـک کـاروان         و جو می   پرس: تر گرفت  دستان فاطمه را محکم   

 .کنم مناسب و یک کاروان سالار امین پیدا می
  کند؟ ت میا سلطان هم همراهی: رو به من گفت

 .اگر بخواهد −
شـود تـو را تنهـا رهـا          اگر بخواهم؟ مگر مـی    ... جانم به فدایت  : گفتم

 من خودم بیشتر از تو مشتاق نباشم، کمتر از تو مشتاق دیـدار علـی     !؟کنم
  .نیستم
ترسی  نمی... تا خراسان راه زیادي در پیش است      : مد خندید وگفت  اح
  قرار باشد اسب سواري کنی؟ اگر

 . فاطمه هم خندید
از مردن کـه بـالاتر      ... شوم دل شما شاد باشد، من سوار اسب هم می         −

 !نیست
 !دور از جان −
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اي  سفر قافلـه    باید هم  .…براي رفتن عجله نکن   : به فاطمه گفت   احمد
الرضـا امانـت     اخـت ... ش ارادت داشـته باشـند     ی و خاندان  باشی که به عل   

  .شود اعتماد کرد به هر کسی که نمی... است
آن قـدر کـه بـه    . الرضـا خطـابش کننـد    فاطمه دوست داشت که اخت 

کـرد، خـودش ایـن لقـب را بـه            الرضا مباهات می   موسی بن نسبتش با علی  
  . خودش داده بود

 پـدربزرگوارش نی به دیدار    چند نصرا . سه یا چهار سال بیشتر نداشت     
آمده بودند و مثل همیشه براي محکوم کردن امـام و شـک و شـبهه وارد                 

  ...کردن به دین اسلام
هایشان را از امام گرفتند، معجزه و کرامـت هـم از              سؤال   جواب همه 

فاطمـه هـم آنجـا      ... امام دیدند، اما باز هم به حقانیت امام شهادت ندادند         
 از نـصرانیان از حـضرت پرسـید ایـن کـودك      یکـی . حاضر و نـاظر بـود    

  کیست؟
  ... من معصومه خواهر رضا هستم: فاطمه خودش جواب داد

. الرضـا معرفـی کـرد      از آن روز به بعد بارها و بارها خودش را اخـت           
الرضـا   دیگران هم هرگاه قصد خشنود کردن فاطمه را داشتند او را اخـت            

 آرامش بخـشی داشـت      چه طنین . و بیش از همه احمد    . کردند خطاب می 
 ...اخت الرضا امانت است: کلام و صدایش

امـا از  ... کـنم  عجلـه نمـی  : فاطمه با تمام وجود لبخند زد و برخاسـت    
  ...همین لحظه آماده سفر هستم و منتظر خبر

  قاصد امام کجاست؟: اي گفت و ایستاد احمد هم یا علی مردانه
در انتظار جواب   . مهمان ماست : گاه من شد براي برخاستن     فاطمه تکیه 

 .نامه
به قاصد بگو منتظر نامه من هـم        . نویسم اي براي امام می    نامه من هم  −
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 .باشد
فعلاً به کسی نگـو کـه       : اول براي من و بعد براي فاطمه رکاب گرفت        

  ...قصد سفر داري
 اگر خواهرانم هم قصد دیدار برادر داشتند؟ −
داشته باشـد،  قصد دیدار علی را هاشم که  خواهران و هر کس از بنی   −

. تعدادتان که کمتر باشد، خطر هم کمتـر اسـت         . شود سفر من می  هم
ســربازان عباســی همیــشه در فکــر شــکار دوســتداران و فرزنــدان  

 . جعفر هستند بن موسی
  . اما این بار ظاهراً خورشید از چهار جهت طلوع کرده: گفتم

 کـه   جـوانکی : نگاه کنجکاو احمد را که دیدم با آب و تاب ادامه دادم           
امـام  . کند، مأمون پیشنهاد خلافت به امـام داده        از جانب امام آمده ادعا می     

  ...که سرباز زده پیشنهاد ولایت عهدي را مطرح کرده
. ما  هکـرد کـه مجنـون شـد        گفت، احمد گمان می    اگر فاطمه سخن نمی   

داند پسر هـارون ایـن بـار چـه           فقط خدا می  : افسار اسب را محکم کشید    
  ...خیالی دارد

بـرم بـه خـدا از حیلـه و مکـر       پناه مـی : مد قدمی به عقب برداشت  اح
... این عبدالله جوان، روي عمروعاص و معاویه را هم سفید کرده          ... شیطان

  ...خدا رحم کند
هر نیرنگی هم که پشت پرده باشد، این رفتار مأمون یک حسن            : گفتم

  . کند  نمیلااقل شمشیر از رو نبسته و امام را زندانی نکرده و شکنجه.دارد
هارون هم با پـدرم     . خیلی هم دیر نشده   : چهره احمد رنگ غم گرفت    

  .آخرش شد، آنچه که نباید. کرد به احترام رفتار می
 گوشه مقنعه سترد و افسار اسـب        فاطمه نم اشک گوشه چشمش را با      

  ...مانیم منتظر خبر می: را دست گرفتم
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  ... االله احمد در باد پیچید امان صداي فی
دسـتم را بـه گـردن اسـب         ... رفتند  با سرعت بیشتري پیش می     ها اسب

فاطمه جان من اگر پشت این اسب قالب تهی کنم، دیگـر            : گرفتم و گفتم  
  .کنی سفري بهتر از من پیدا نمی کنیز و هم

خیـالم راحـت باشـد کـه مـرا          : گفتم... خندید و افسار اسب را کشید     
  بري؟ همراه خودت می

نخواهی بیایی هم دست و     ...  از تو ندارم   اي بهتر  سفره سفر و هم    هم −
 ...برم بندم و با خود می پایت را می

 ...شاید بخواهند همراه ما بیایند... به محمد و خیزران هم خبر بده −
خراسان . برد اگر صلاح بود، امام خود محمد و خیزران را همراه می           −

ایـد  نب. محمد باید از مرکز فتنه به دور باشـد        . اکنون مرکز فتنه است   
 ... شود محمد روزي زعیم این قوم می. گزندي متوجه محمد شود

  ... اي کاش بمیرم و آن روز را نبینم: اشکش جاري شد
  .سرم را پائین انداختم. اشک من هم پشت پلک دوید

اول دیـدار دوبـاره     ... مـن فقـط دو آرزو دارم      : بلند آه کشید و گفـت     
  ... برادر

 !و دوم؟: سرم را بالا گرفتم
از خـدا   ... هم اینکه یک لحظه بعـد از ابوالحـسن زنـده نباشـم            دوم   −

خواهم که حضرت عزرائیل را اول مأمور قـبض روح مـن کنـد،               می
  ... قبل از آنکه پیمانه علی پر شود

قبل از اینکه فاطمه اشکم را ببیند، صورتم را با گوشه مقنعـه خـشک                
م دلتنگ  بی شک محمد هم دلتنگ پدر شده و ابوالحسن ه         : کردم و گفتم  

  ... محمد
 ...ندا هفرزندان ابراهیم، یوسف و یعقوب کم نداشت −



  t 47به سپیدي یک رویا  

 ... گفت، در حجر اسماعیل از هم جدا شدند  غلام امام می،موفق −
 ... خوشا به حال محمد، وداع مفصلی داشت با علی −

آخرین بار که پدرم را دیـدم در محاصـره سـربازان          : آه بلندتري کشید  
ترسیده بودم و به    . ن از خواب پریده بودم    نیمه شب بود و م     ...هارون بود 

خاطرم نیست پیش از خواب پـدر را سـر سـجاده            . آغوش مادر پناه بردم   
  ! دیده بودم یا کنار سفره

پنهـان و دور از     . این بغض هم چه بی وقـت گریبـانم را گرفتـه بـود             
  .ریختم چشم فاطمه اشک می

را کـه بدرقـه     علی  . ها هم پدر بوده، هم برادر      علی در تمام این سال     −
ها دوباره پدر از دسـت       بعد از سال  . کردم گویی دوباره یتیم شدم     می
 .دادم

 ابوالحـسن را از سـرمان کـم     خـدا سـایه  : بغض را به سختی فرو دادم  
شـاءاالله   ان. شـود  شاءاالله به زودي چشممان به جمالش روشن مـی   ان. نکند

  .کند برایت باز هم پدري می
  ...شاءاالله ان −
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... تو ببخش سلطان  : اش نشسته بود   عرق روي پیشانی  . کنارمن نشست 

ترسـیدم حرمـت خانـه را بـشکند، خـودم ادبـش              به خدا قسم اگـر نمـی      
  .کردم می

احمد با آن یال و کوپالش نتوانـسته اسـماء را ادب            : چهارزانو نشستم 
  ...بلاتشبیه اگر خدا هم... کند

   !شروع نکن به کفر گفتن: خندید
هیچ کس از زخم زبان این دختـر        : هاي معصومش نگاه کردم    مبه چش 

  .تر است زبانش از شمشیر هم برنده... در امان نیست
  ...تر بود، اما ام زینب هم از شمشیر برنده زبان عمه: رو به آسمان کرد

 این مثل عقـرب     اما ،زد و پاسدار دین بود     او زخم به دشمن می    : گفتم
  . بیگانه نداردزند و کاري به خودي و نیش می

  !غیبت نکن سلطان: پیشانی بلندش چین افتاد
 ...این که غیبت نیست... شناسم، هم تو هم من اسماء را می −

شوم و اسماء    من لال می  . دلگیر نشو : گفتم. جوابم را نداد و برخاست    
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  ! شوي آورم، ببینم تو دلخوش می هر خطایی کرد اسمش را نمی
 هـم باشـیم، نـه       تباید پش ... ایم نهما همه اهل یک خا    : دوباره نشست 

  ...مقابل هم
کـم دارد راه و رسـم       اسماء هم کم  ... ها را به اسماء بگو     همین حرف  −

... انـد  عباس و زید هم اهل این خانـه       . گیرد عباس و زید را پیش می     
شان باشـند، نـه در   شت اهل این خانه باشند، پشت امام  لازم نیست پ  

 ...  برادرشان که هست،ه نباشدزبانم لال امامشان هم ک... مقابل
دوبـاره غیبـت    :  خـم شـد    دستش را روي پایش گذاشت و به سـمتم        

  !سلطان؟
: دستانم را روي پاهایم گذاشتم و بی توجه به اخطار فاطمه ادامه دادم            

کردنـد   اگر نبود پشتیبانی احمد و دیگر برادران، همان کاري را با علی می            
فهمد که آیا نباید فـرق باشـد         ن نمی عقل ناقص م  ... که مأمون با امین کرد    
  جعفر و فرزندان هارون؟ بن بین فرزندان موسی

 برادران مـن از خـدا       !زبان به دهان بگیر سلطان    : رنگ از رویش رفت   
 بـار   .کـشند  هم که رو گردان شده باشند، رو به برادر و امامشان تیغ نمـی             

  !کنی آخري باشد که برادرانم را با فرزندان هارون قیاس می
خودم را پیدا کنم دو لنگه در را به هـم            تا. منتظر عذرخواهی من نشد   

  . زد و بیرون رفت
ا یک تنه یک لـشکر عباسـی را حریـف       الّو. حیف که فاطمه پسر نشد    

. شد یـک کـلام حـرف حـساب زد         با هیچ کدام از این دخترها نمی      ... بود
ده، دنیا  جناب احمد فقط به فاطمه اجازه سفر دا       : یک کلمه به اسماء گفتم    
د یک کـلام در مـورد   دا فاطمه هم که اجازه نمی. را روي سرم خراب کرد   

مثـل شـیر از آنهـا دفـاع         . خواهران و برادرانش از دهان کسی خارج شود       
   .کرد می
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اما زود  . ماند اي از هرکدام در دل داشتم همان جا می         هر وقت هر گله   
چـون خـودش    .  آن قدر که فاطمه مهر و محبت داشت        .کردم فراموش می 

مـن هـم    . کـرد  داد و عـذرخواهی مـی      ام مـی   داري فهمیـد و دل    نگفته مـی  
سـپردم و دل     ام از اهل خانه را با یک لبخند فاطمه به باد هوا مـی              دلگیري

  . دادم به مهربانی فاطمه می
t   

کـرد و    اسماء همچنان خانه را روي سر گذاشته بود و یکه تـازي مـی             
 !؟ رودررویی با اسماء را داشته باشدتئاي بود که جر کدام بخت برگشته

اي پنهان شده بود و خواهران همه درهاي اتاقـشان را بـه              حبابه در گوشه  
 . روي صداي اسماء بسته بودند

همـه  ... بس کن اسماء  :  اما تاب نیاورد و از اتاقش بیرون آمد        ،خدیجه
   !شهر خبردار شدند که فاطمه مسافر است

 ...ت نکنفاطمه خودش زبان دارد تو دخال −
تـر را حفـظ      حرمـت خـواهر بـزرگ     : بریره از داخـل اتـاق فریـاد زد        

   !کنی، حرمت این خانه را حفظ کن نمی
 !؟چند دختر بدبخت  کدام خانه؟ خانه −

 نیمِ بیـشتر دختـران      ؟کنی تو بدبختی؟ چرا ناشکري می    : خدیجه گفت 
جعفـر بـودن سـعادتی     بـن  دختـر موسـی  ... خورند مدینه حسرت تو را می  

  ... که نصیب هرکس شودنیست 
 در این خانـه همـه چیـز         .براي خودت هم خنده دار است     ! سعادت −

 ... دیدیم غیر از سعادت
همـه دختـران   ! راسـت گفتـی  : از سایه دیوار فاصله گرفت و فریاد زد      

 ما همـه را      حسرت جواهرات سر و سینه    ... خورند مدینه حسرت ما را می    
   !رنگ از ابریشمهاي رنگ به  حسرت لباس ...دیوانه کرده

  ! حسرت کاخ به این بزرگی: دور خودش چرخید
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اي؟ گرسـنه و   تا به حـال سـختی کـشیده   : بریره هم از اتاق بیرون آمد  
   همیشه یک کنیز در اختیارت نبوده؟ ؟اي لباس مانده بی

تـو چـه   ... هـا  تو را چه به این حـرف ... ات بنشین تو برو سر سجاده    −
   !ذتی داردفهمی لمس حریر و دیبا چه ل می

هیزم بـه    فاطمه... اسماء مرا ندید  ... آهسته از کنار دیوار به مطبخ رفتم      
  .ریخت تنور می
  . فاطمه جان کاري بکن: گفتم

به خاطر تو این همه جار و جنجال راه انداختـه،           : گفتم. فقط نگاه کرد  
  !کنی ولی تو فقط سکوت می

؟ با خدیجـه  چه کنم: اش را با گوشه دامن گرفت و گفت      عرق پیشانی 
تـر هـم     من که کوچک  ... کند احترامی می  که جاي مادر ماست این همه بی      

  توانم بگویم؟ هستم چه می
 ... تر هم هستی اما عاقل... تري کوچک −
صداي من هم که به صداي این سه نفر اضافه بشود، در میدان شـهر     −

 ... شوند که در خانه ابوابراهیم جنگ شده هم، خبردار می
بیا شاید آبـی بـر      ... همه اهل خانه را در دست داري      تو رگ خواب     −

 ...آتش شدي
  ... من هم همراهش شدم. از مطبخ بیرون رفت
کنی؟ مـن هـم کـه هنـوز         خواهرم چرا هیاهو می   : سرش را بالا گرفت   

شاید من هـم    ... شاید احمد به هیچ کاروانی اطمینان نکند      ... ما  هراهی نشد 
  ...صبر کنم و همه با هم همراه شویم

دانـم کـه بـه همـین زودي راهـی             خوب مـی   .فاطمه من بچه نیستم    −
اما خوب گوش کن، محال است که اجازه بـدهم بـدون            ... شوي می

 ...من حتی تا دروازه مدینه هم بروي
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اسـماء  : به سمت اتاق رفت و قبل از اینکـه داخـل شـود گفـت           بریره
 را هـم    اسـماء  !گوید فاطمـه   راست می ... بیچاره، چقدر دلتنگ برادر شده    

   !شود ا از غم دوري برادر دیوانه میالّو. همراه ببر
بـه خیالـت    . کنایه بزن : چند قدم به سمت اتاق بریره رفت و فریاد زد         

  دانم همه شما آرزوي سفر به مرو را دارید؟  نمی
و . ما آرزوي دیدار برادرمان را داریم، هر کجا که باشد         : خدیجه گفت 

  . یما هوقت رنج سفر را هم به جان نخریدآن . چه بهتر که در مدینه باشد
عمـري در ایـن بیغولـه    ... جان تو که تکلیفت مشخص است    خواهر −

فرشـتگان در  . بعد از این هم معبودت را عبادت کن. اي سجاده نشین بوده 
 . حال معماري کاخ زر و سیمت در کنار کوثر هستند

چـه کـنج خانـه      . ام من به یک حجـره خـشتی راضـی        : خدیجه گفت 
وابراهیم، چه در کنار حوض کوثر، اگر بدانم همنـشین زهـراي مرضـیه              اب

اي و فرزنـد      مأمون شـده    مثل تو نیستم که عاشق کاخ ندیده      ... خواهم شد 
  ...دانی جعفر بودن را نشانه بدبختی می بن موسی

اش  اي نشست و به اشک اجـازه داد کـه روي گونـه             فاطمه روي صفه  
کنم کـه    شرم می ... ید این اباطیل را   خوب شد علی رفت و نشن     : روان شود 

  ... شنوم این سخنان را از زبان خواهرم می
  کنی؟  شاید هم از اینکه خواهر منی شرم می: اسماء بلند خندید

 روي فاطمـه    در ها پـائین آمـد و رو   اسماء از پله... فاطمه رو برگرداند 
 مـن گـول     !االرض ـ ببین اخت : ایستاد و دستانش را به نشانه تهدید بالا برد        

دانم که مـأمون از تـو خواسـتگاري          خوب می . خورم هاي تو را نمی    اشک
  . روي که عروس کاخ خلیفه شوي کرده و تو می

! مـأمون غلـط کـرده      :دستانش را مشت کرد و گفت     . فاطمه برخاست 
مأمون اگر چنین جـسارتی بکنـد، علـی کـاخش را روي سـرش خـراب                 
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من خودم آن کـاخ را      . من ندارم علی هم که گذشت داشته باشد       ... کند می
به سیاه چال بروم بهتر است تا عـروس کـاخ   . کنم بر سر مأمون خراب می 

  ... یک بار دیگر.مأمون شوم
 خواهرکم چرا خشمگین شدي؟ −

واهی عـروس مـأمون باشـی چـرا     خ ـ نمـی : تابی به سرش داد و گفت     
مـأمون از خـواهر ابوالحـسن خواسـتگاري         ... کنی ش را به من می    پرخاش

همسر مـأمون   ... تو از مأمون بیزاري، باش    ... ده، خبر نداري خبردار شو    کر
...  نه از همـسر خلیفـه شـدن        ،اما من نه از مأمون بیزارم     ... شوي، نشو  نمی

کنـد کـه کـدام       براي مأمون چه فرق می    . من هم، خواهر ابوالحسن هستم    
 تو را ندیده که عاشق جمـال و کمالـت           ؟خواهر علی ملکه قصرش بشود    

خبـر  . اي  چون خواهر ابا و امُیِ علی بوده،از تو خواستگاري کرده  ... بشود
  ...تر از تو هم دارد نداشته ابوالحسن خواهران با جمال و کمال

  ...شرم کن... خجالت بکش اسماء: خدیجه فریاد زد
خواهد براي خـودم     چرا شرم کنم؟ این که دلم می      : رو به خدیجه کرد   

مثل همه دختران آرزو دارم براي خودم      کسی باشم خجالت دارد؟ من هم       
و چه بهتر که آن همـسر، حـضرت         . صاحب همسر و خانه و فرزند باشم      

ابراهیم بودن در این خانه بمانم تا        چرا باید به جرم دختر ابو     ... خلیفه باشد 
تـو بایـد    ... انـد  هایت همرنگ شـده    خودت را ببین موها و دندان     ... بپوسم

تا کی باید عقده مـادر نـشدنمان را بـا    ... يکرد الأن دخترت را عروس می 
ایـم کنیزهـاي بـی جیـره و          شـده ... هایمان درمـان کنـیم     نوازش برادرزاده 

لبـاس عروسـی را بایـد فقـط در تـن دخترکـان              ... مواجب فرزندان برادر  
هـاي    زبـانی و نـیش زدنِ دنـدان         فقـط بایـد از شـیرین      ... همسایه ببینـیم  

ایم و دلمان خـوش      ر این خانه زندانی شده    د... هایمان ذوق کنیم   برادرزاده
شوهري به گـدایی     بی هایش را وقف ما کرده که از       است که ابوالحسن باغ   
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  ... نیفتیم
فاطمـه  . خدیجه به دیوار تکیه داد و بعد بـا تکیـه بـه دیـوار نشـست                

خداوندا ببین کارمان به کجا رسیده کـه مـأمون          : ریخت همچنان اشک می  
  ... هاشم ش شده آرزوي بنیشده خلیفه مسلمین و کاخ

عبداالله مأمون این همه جـسارت نـدارد کـه از مـن             : رو به اسماء کرد   
  ... خواستگاري کند

 !کند اما چشمش که به من بیفتد حتماً از من خواستگاري می −
اگر باد سخنانت را به      !حیا کن اسماء  : خدیجه سري تکان داد و گفت     

  ... گوش علی برساند
واي بـه حـال کـسی کـه         : ه بـه پایـان برسـد      اجازه نداد سخن خدیج   
هـایم بـه گـوش      اگر بفهمم یک کلمه حـرف     . بخواهد مانع رفتن من شود    

  ...کنم احمد، یا علی رسیده، طوفان به پا می
واي به حال تو که دینـت را بـا زرق و بـرق              : فاطمه بلند شد و گفت    

  ...کنی ندیده دنیا معامله می
سـماء دیـن و دنیـایش را معاملـه          ا. نه خواهر : آمنه بیرون آمد و گفت    

  ... اسماء قصد دارد دینش را با ازدواج کامل کند. نکرده
ترسم، مأمون دسـت رد     فقط می : لبخندي به پهناي صورت زد و گفت      

  ...به عشق اسماء بزند
من همسر مأمون هم که نباشم،      : اسماء دست به کمر رو به آمنه ایستاد       

همین که در قصر مأمون     ... ستمخواهر ولیعهدش که ه   . مهمانش که هستم  
  ... ست او در آسایش زندگی کنم کافی

مانم و تا آخر عمـر       جا می  همان: نیم نگاهی به خدیجه کرد و ادامه داد       
  ...آنجا هم دینم را دارم هم دنیایم را... کنم عبادت می

فاطمه دوباره روي صفه نشست و با چشم گریـان و صـداي لـرزان         −
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 !شنود اطیل را نمی این ابیشکر که عل: گفت
انـداختم و دور    من اگر جاي فاطمه بودم، به گیسوان اسماء چنگ مـی          

  ... چرخاندمش تا دور خانه می
گوشتَ را روي همه    ... بلند شو آرام جانم   : زیر بازوي فاطمه را گرفتم    

  .ها ببند این حرف
ي، ا خیال نکن چون کنیز فاطمـه :  ایستاد و گفت  ام  اسماء در یک قدمی   

   !تن هر سخنی اجازه داريبراي گف
همـدم و  . سلطان کنیـز مـن نیـست    : فاطمه گفت . یک قدم عقب رفتم   

سـلطان عزیـز ایـن خانـه        ... مادري کرده بـراي فاطمـه     ... مونس من است  
  ...است

دلم ... به دیدار محمد برویم   . برویم سلطان :  تکیه کرد  مفاطمه به بازوی  
  ...براي دیدن روي ماهش تنگ شده

ات را خرج    برو مادري ...  خواهر، به دیدار محمد برو     برو: اسماء گفت 
  ...محمد کن

 اما هم از فاطمه شرم کردم،       ،خواستم بگویم، محمد خودش مادر دارد     
  . هم از بی حیایی اسماء ترسیدم

t  
دانـم اسـباب زحمـت     مـی : دو کیسه مقابل خیزران گذاشـت و گفـت      

حنیـف   بـراي ام است، اما خواهري کن و بعد از رفتن ما هر روز دو سکه             
 برایـت بفرسـتند، تـا    ام، هـر مـاه مبلغـی    ام از سهم ماهانه  سپرده... بفرست

  ...حنیف را بکشی ش به امزحمت رساندن
الرضـا   خـدمت بـه اخـت    . بـه دیـده منـت     : لبخند دلنشینی زد و گفت    

  . سعادت و رحمت است، نه زحمت
دانـم کـه در ایـن کـار حکمتـی       می: کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد 

 همین دو کیسه را به خـودش  !است، اما چرا دو سکه، دو سکه و روزانه؟      
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  دادي، بهتر نبود؟ می
خـوار اسـت،    به جاي فاطمه، من جواب دادم، چون پسرش هم شراب   

  ...هم دزد، اگر
    .با نگاه تند فاطمه کلامم نیمه ماند

تـر   با اینکه چند سالی از فاطمه بزرگ . خیزران سرش را پائین انداخت    
نشست و همه ادب و احتـرامش را در           اما در برابر فاطمه دو زانو می       بود،

  ...کرد گذاشت و تقدیم فاطمه می طبق می
اي کاش من هم    ... خوش به سعادتت فاطمه جان    : آهی کشید و گفت   

ترسم بمیرم و دیدارم با ابوالحسن بماند به         می... ت بودم ا  مجاز به همراهی  
 ...قیامت

جانـشین بـرادرم،    : یزران نگاه کرد و گفـت     فاطمه با همه مهرش به خ     
چه افتخـاري بـالاتر از   . تو باید از او سرپرستی کنی    ... باید در مدینه بماند   

  !این؟
تا به حـال هـم   ... شد اگر محمد نبود که زندگی بی معنا و مفهوم می   −

من از او چـون فرزنـد       . م فقط به خاطر محمد بوده     ا  هکه طاقت آورد  
مـن بـه جانـشین ولایـت خـدمت          . مکـن  من است، پرسـتاري نمـی     

 ... افتخار من کنیزي اهل بیت است... کنم می
تـو آن قـدر     ... اي تو گل سرسبد این خانه    ... تو کنیز این خانه نیستی     −

اي که علی سرپرستی محمد را به عهـده   ارج و منزلت داري و داشته    
 ... تو گذاشته

 اگر همـه لحظـات عمـرم را مـشغول شـکر ایـن             : محجوب لبخند زد  
  ...نعمت باشم باز هم کم است

  ...فاطمه هم لبخند زد
  شوید؟ ان شاءاالله کی راهی می  −
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 ...هر زمان که احمد اذن دهد و کاروان مطمئنی پیدا کند −
پایـان موسـم حـج نزدیـک اسـت و      ... ن که زمان مناسـبی اسـت      الآ −

 ...گردند می هاي بسیاري به سوي ایران باز قافله
نی شویم که ما را تا خراسـان همراهـی          باید همراه کاروا  : فاطمه گفت 

بـاقی راه را چطـور      ... شود مقصد کاروان اهواز یا ري باشد که نمی       ... کند
  ؟طی کنیم

چقــدر دور اســت ایــن ! خراســان: آهــی از اعمــاق وجــودم کــشیدم
  ...یک عمر فاصله است از شهر پیامبر تا کاخ مأمون... خراسان

علـی اگـر   : گفـت خیزران شرمگین اشک گوشه چـشمش را سـترد و      
طـور   همـان ...  فاصله این یک عمر به اندازه چند قدم کوتاه است          ،بخواهد

که یک شبه به مقابر قریش رفته بود براي به خاك سپردن پدر، و قبـل از                  
  . طلوع آفتاب بازگشته بود

  ...اگر بخواهد به دیدار محمد هم خواهد آمد :به زمین نگاه کرد
... و حیا کرد که به زبان بیـاورد       .  من  و شاید در دل گفت، و به دیدار       

الارض کردن امام را فقط شنیده بود، چـون آن زمـان             خیزران ماجراي طی  
  .  اما خودم شاهد بودم،من. هنوز به عقد ابوالحسن در نیامده بود

بردند، به ابوالحـسن فرمـوده بـود     زمانی که ابوابراهیم را به اسارت می   
احمد هم وصـیت کـرده       به ام ...  بخوابد احمد ام  که هر شب در ایوان خانه     

بود، هرگاه هر کدام از فرزنـدانم نـزد تـو آمدنـد و از تـو خواسـتند کـه                     
به او بسپاري، بدان که عمر من به پایان رسیده و آن فرزنـد   مرا  هاي امانت

  ... جانشین من است
احمـد   ابوالحسن تمام چهـار سـال اسـارت پـدر را در ایـوان خانـه ام       

احمـد   صـبح نـزد ام  .  شب علی غیبت کرد و تا صبح نیامد      یک. خوابید می
... ایـن را بعـد فهمیـدیم   . هاي پـدر را گرفتـه بـود    رفته بود و سراغ امانت 
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مو پریشان کردم و به سـر       . گفت، فهمیدم که امام رحلت کرده      احمد می  ام
آرام کرد و گفت هیچ کس نباید خبردار شـود تـا         مرا   علی. و صورتم زدم  
فهمیدم که علی شب پـیش بـراي کفـن و دفـن پـدر      . برسدخبر به مدینه  
  ... غیبت کرده بود

جعفـر کـه     بـن  موسی. فرزندان رسول خدا، از این کرامات کم نداشتند       
  ... ه بوددرود خدا بر او باد هم براي دفن شطیطه به نیشابور رفت

شطیطه پیر زنی شیعه از اهل نیشابور بود که تمام اموالش را براي امام              
بعد از رحلتش ابوابراهیم بـراي شـرکت در مراسـم کفـن و              . ده بود فرستا
 به ابـوجعفر  ، حاضر شده بود و بعد از اقامه نماز بر پیکر این پیرزن       شدفن

من و هر یک از امامان و اهل بیت که بعـد از مـن               : نیشابوري فرموده بود  
به جاي من بنشیند به ناگزیر باید در تشییع جنازه شما حاضـر شـویم، در          

 را نیکو سازید تا     تانشما نیز تقوي پیشه کنید و اعمال      . ر شهري که باشید   ه
  ...ي نمائیددر رهایی بخشیدن شما از جهنم یارما را 

کرد، همسر  هر کس هم که جاي او بود آرزو می      ... خیزران حق داشت  
  ... الارض کند براي دیدن فرزند و همسر و مونسش یک بار دیگر طی

کـنم محمـد بـه دیـدار علـی           هـم گمـان مـی     گاهی  : آه کشید و گفت   
  ... رود می

مـن کـه بعیـد      ... جانم بـه فـداي محمـد      : دستم را روي سینه گذاشتم    
مـن  ... کـنم  رود، باور می    اگر بشنوم که محمد به دیدار علی می        ...دانم نمی

مـن  ... و بـیش از همـه از ابوالحـسن        . م از این خانـدان    ا  هکم کرامت ندید  
فقـط بـه     کـشم  نفس مـی  ... ام خواهر و برادر بوده   سالیان زیادي خادم این     

  ... عشق فاطمه و علی
محمد که هست، ایـن خانـه        :ام را از هواي خانه پر کردم و گفتم         سینه

  .شود از عطر علی خالی نمی
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  ... محمد، علی است در آینه: فاطمه گفت
  !نیامد: سرك کشید

سی را  ک ـ... سرگرم بازي شده، خانه را فرامـوش کـرده        : خیزران گفت 
  ...فرستم اش می پی

 ... بگذار سرگرم بازي باشد −
محمـد  ... شـود  اش آمده و بی خبر بـوده دلگیـر مـی           اگر بفهمد عمه   −

 ...تر است به دیدار عمه تا بازي در کوچه و بازار مشتاق
. هاي خیـزران   نه فقط به خاطر حرف    . صورت فاطمه به لبخند باز شد     
آرام آرام از پشت به مـا نزدیـک         اي که    بیشتر به دلیل صداي پاي کودکانه     

 امـا زودتـر کـودك را غـافلگیر          ،فاطمه... شد براي غافلگیر کردن عمه     می
با صورت خندان و شـوق زیـاد برگـشت و کـودك را در آغـوش                 ... کرد

  ...هایت فداي صداي قدم: گرفت
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  ...هایم راه نرو این همه جلو چشم.  دیوانه شدم اسماء-
  .  ببندهایت را  چشم-

  . خدیجه دلخور رو برگرداند
  ...خواهر دلخور نشو، عقل از سر اسماء پریده: آمنه گفت

  کنی آمنه؟ حسودي می: اش انداخت اسماء پارچه را روي شانه
 ! به تو؟ استغفراالله −
 !بینم؟ غصه نخور خواهرم    کنی که من زودتر علی را می       حسودي می  −

در پـی مـا خواهیـد      شما هـم    . احمد هم به زودي راهی خواهد شد      
 ... آمد

اسماء حریر سبز را کنار انداخت و       . آمنه فقط آهی از اعماق دل کشید      
   رنگ سرخ؟ یارنگ سبز زیباتر است: حریر سرخ را برداشت

هـر کـدام را کـه    . اسماء جـان هـر دو رنـگ هـم زیبـا هـستند            : گفتم
  . پسندي انتخاب کن می

  .هر دو رنگ را انتخاب خواهد کرد: آمنه گفت
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پـس بـه خیالـت مـن هـم ماننـد فاطمـه              : برو در هم کشید و گفـت      ا
اگر لبـاس زیبـا     .  من خودم هنوز جوانم    ؟بخشم هایم را می   زیباترین لباس 

  هم نپوشم که دیگر از کدام نعمت خداوند بهره ببرم؟
کنارش . خواند قرآن می . به اتاق فاطمه رفتم   . حوصله اسماء را نداشتم   

 اما بـا اسـماء      ،رفتم ر، به سفر آخرت می    اي کاش به جاي این سف     : نشستم
  . شدم سفر نمی هم

یـک بـاره بـده زبـانم را از حلقـم            : گفتم. با سر به در اتاق اشاره کرد      
آروز به دلم ماند یک کلام      .... بیرون بکشند تا لال شوم و خیال تو راحت        

ایـن کـه غیبـت    ... حرف بزنم و کلامم به نیمه نرسیده، نگویی غیبت نکن  
  ...دانیم اسماء  مینیست، همه

روم بمیرم تا خیـال      من می : با خشم بلند شدم   ... دوباره به در نگاه کرد    
   !تو یک نفر راحت شود

مـن هـم دلـم    ... به دل نگیـر سـلطان  : سرش را از روي قرآن برداشت  
امـا حـال خوشـم را خـراب         . گیرد از بی پروایی و بی فکـري اسـماء          می
هـر کجـا    ... کنـی   اسماء اسماء مـی    اي وسط کلام خدا و مدام      آمده... نکن

  . اسماء بود، تو آنجا نرو
 این چند روز اسماء را نبینم، طول سفر را چه کنم ؟ −
  ...توکل بر خدا −

حالا هم یا سکوت کن، یا برو اجازه بده من با       : با لبخند شیرینی گفت   
  . خودم خلوت کنم

 . من دلم به این سفر نیست، دلشوره دارم −
  . روم نشین من میتو ب: از جا بلند شد

 کجا؟ −
یا هر کجا که بتوانم بی دردسر با خداي خـودم راز و نیـاز            ... مسجد −
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 . کنم
  شوي؟   پنج روز دیگر مسافریم، مهیاي سفر نمی:روي دو زانو نشستم

مهیاي سفر مرو شدن کار زیادي ندارد، باید هـر لحظـه آمـاده سـفر             −
تـر بهتـر،     بار براي خراسان رفتن هر چقدر سبک     ... تري باشم  طولانی

 . توانی توشه ذخیره کنی تر، باید تا می اما براي آن سفر مهم
اتاق گذاشـته بـود اشـاره         به دو قواره حریري که تا کرده بود و گوشه         

  ند؟اینها هم توشه آخرت: ردم و گفتمک
شاد کردن دل یک نو عروس بـه نظـر          : بدون اینکه نگاهم کند گفت     −

 تو اشکالی دارد؟
 کجـاي قـرآن نوشـته کـه         !ات لذت ببر از جوانی   . تو خودت جوانی   −

  پوشیدن حریر گناه است؟
کجاي قرآن نوشته که نوعروسی لبـاس وصـله دار          : سرش را بلند کرد   

بپوشد و به خانه بخت برود، آن وقت تو براي سفر حریر سرخ و سبز بـه      
  تن کنی؟
t  

هـایش   دیدم، اما رد اشک روي گونـه  صورتش را در تاریکی شب نمی  
  .زد برق می

از مدینه هم کـه بـروم نیمـی از مـن            . ام هنوز نرفته دلتنگ بقیع شده     −
 .ماند اینجا می

... براي مدینه النبـی   . شود فاطمه جان من هم دلم براي بقیع تنگ می         −
 ... براي مزار پیامبر

شاید دیگـر زیـارت پیـامبر قـسمتمان         : دستش را بر مزار پیامبر کشید     
  ...نشود

 امـا تـو کـه قـرار        ،پیمانه عمر من پر شـود     کم مانده   : دستش را گرفتم  
  . نیست تا ابد در خراسان بمانی
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روي، یا قرار است     فقط براي دیدن ابوالحسن می    : گفتم. جوابم را نداد  
  براي همیشه در خراسان بمانی؟

 ... داند فقط خدا می −
نکنـد  : هایش باشد نگاه کردم و گفتم      زدم چشم  به جایی که حدس می    

  !از تو خواستگاري کرده؟راست است که مأمون 
  !من و مأمون؟... سلطان تو هم؟: برافروخته شد

 ...حتماً... شاید... منظورم این بود! زبانم لال −
منظـورت را خـوب     ... ناراحت نبـاش  : دستش را روي دستم گذاشت    

همه دردهاي عالم یـک طـرف، تهمـت و زخـم زبـان هـم یـک          . دانم می
م، اما تو یـک  ور سري مأمون می در مدینه شایع شده که من به هم       ... طرف

... رسانم به امید رسوا کردن مـأمون       نفر بدان که شب و روزم را به هم می         
  ... همه جا، جار خواهم زد که برادرم را به اسیري برده

حـرف مـردم را هـم بـه دل       . عباس را خدا رسوا کـرده       بنی !عزیزکم −
هـم حـرف    اینها پشت سر رسـول خـدا         ...زنند نگیر، مردم حرف زیاد می    

 سال علی را خانه نـشین کردنـد،          و پنج   بیستاز کسانی که    . زدند زیاد می 
 ! بعید نیست که شایعه درست کنند که مأمون از تو خواستگاري کرده

  .خدا همه بندگانش را به راه راست هدایت کند
 ! آمین −

  قصد داري تا سحر اینجا بنشینی؟: گفتم. خیال برخاستن نداشت
 .برونه، اما تو زودتر  −
 بروم و تو تنها اینجا بمانی؟ −

  !ترسی؟ از تنهایی نمی: گفتم... سکوت کرد
 .خدا اینجاست. تنها نیستم −
 !ترسی؟ از تاریکی شب نمی −
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از روشـنایی روز و     ... خوبی شب به این است که همه یـک رنگنـد           −
 ... ترسم هزار رنگی مردم می

مانم تـا    ترسی به من ربطی ندارد، من همین جا می         ترسی، یا نمی   می −
 .تو دل بکنی از بقیع

جدا شدنم از بقیـع     . کنم از بقیع   تا قیام قیامت هم که بنشینی دل نمی        −
 .به مصلحت است و اجبار

 !مانم تا مصلحت بگوید، برخیز می −
 .مصلحت این است که من تنها بمانم. برو سلطان −
... مصلحت این است که مثل روح سرگردان در قبرستان گشت بزنی        −

 بـی دیـن و ایمـان حـاکم مدینـه هـم نـشوي، اسـیر           اسیر مـأموران  
 ... شوي گیرها می جن
  . چشمانم را ببند و مرا هم با خودت ببر: گفتم.خندید

  !کجا؟: تجاهل کرد
 !به مزار زهراي مرضیه −

  من باید در حسرت بسوزم و بمیرم؟: گفتم. سکوت کرد
سرب داغ به گلویم بریز اگـر دهـان بـاز کـردم و              : گفتم. سکوت کرد 

  ... اش را انینش
تا فرداي قیامت هم که اصرار کنی       .  مصلحت فعلاً این است    !سلطان −

اگر رازي قرار باشد همیشه راز بمانـد بایـد در سـینه    . فایده است  بی
من به تـو بیـشتر از       ... پنهان شود، به زبان که بیاید، دیگر راز نیست        

 هایم اعتماد دارم، امـا اگـر خـودم راز دار نباشـم، چطـور بـه                 چشم
رازداري تو اعتماد کنم؟ تو همین قدر که خبر داري من بـه زیـارت           

  ...روم، یعنی مورد اعتمادي مادرم زهرا می
اگر قرار نبود که تـو بـه راز مـن پـی             : دستم را گرفت و مهربان گفت     
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هـا را بیـدار      فهمیـدي، حتـی اگـر تمـام شـب          ببري تا دنیا دنیا بود، نمـی      
  ! شدي جدا نمیماندي و حتی یک لحظه هم از من  می

. ام را بوسـید  پیـشانی ... شاید دلش به رحم بیایـد . بلند بلند گریه کردم  
  !ات را نرنجان فاطمه. برو سلطان

 !شد شکایتت را به مادرت بکنم اي کاش می −
اما بدان همـین آرزو و حاجـت و         . شوم شکایت کن، من دلگیر نمی     −

اي آنهـایی کـه شـوق زیـارت زهـر         . اشتیاق تو کم از زیارت نیست     
 ...مرضیه را دارند، روزي همنشینش خواهند شد

 گویی که دلم را خوش کنی؟ اینها را می −
 اي تا به حال؟ از من دروغ شنیده −
t  

همـه مـشغول    . ها بود این همه اسب و شتر یکجـا ندیـده بـودم             مدت
 به قافله   ،افراد کاروان حدود چهارصدنفر بودند    . شان بودند  بستن بار و بنه   

 از حـج بـاز  . ه نـام کهُـزاد کـه هنـوز ندیـده بـودمش      سالاري پیرمردي ب
  . گشتند و براي زیارت پیامبر به مدینه آمده بودند می

اش و بــیش از نیمــی از افــراد کــاروان از شــیعیان   کهــزاد و خــانواده
عده زیادي از اهالی مدینه و همه خـواهران بـراي           . طالب بودند  ابی بن علی
به جز این دو نفر  .  فقط قاسم و احمد    از برادران هم  . مان آمده بودند   بدرقه
زمان خداحافظی از خیزران و محمد، به اشـاره       . کدام در مدینه نبودند    هیچ

هر چقدر هم که بـه فاطمـه نزدیـک باشـم، محـرم             . فاطمه دورتر ایستادم  
فقـط دیـدم خیـزران      . اسرار و رازهاي خیـزران و ابوالحـسن کـه نیـستم           

هیچ نفهمیـدم   . نفهمیدم...  یادگاري یا  سوغات، نامه، . اي به فاطمه داد    بسته
بـه جـز اشـک و گریـه     . مادر و فرزند با فاطمه چه گفتند و چـه شـنیدند      

  .چیزي ندیدم
سـفر مـا    عاقله زن گندم رویی کنار مـا آمـد و پرسـید، شـما هـم هـم          
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  هستید؟ 
 .سفر شما هستم اگر خدا بخواهد من هم هم... آري −
 ت؟فاطمه معصومه کدام یک از این دختران اس −

آن بـانویی کـه کنـار آن مـادر و پـسر             : به فاطمه اشاره کردم و گفـتم      
  ... ایستاده

. درخشد مثل خورشید بین این همه زن می      . شد فهمید  از وقارش می   −
 الرضا است؟ موسی بن آن زن هم حتم همسر علی

اي کـاش او    ... مانده تک و تنهـا    ... زن بیچاره : گفت. با سر تأیید کردم   
  .آمد هم می

 ... اند لاح ندانستهامام ص −
 سفر ماست؟  که هم جعفر بن و اسماء دختر دیگر موسی −

حیـف نیـست هـیچ      ... چه دختر زیبـایی   : گفت. اسماء را نشانش دادم   
اند؟ تا به حال هرکدام باید صاحب چند         کدام از این دخترها شوهر نکرده     

  ! شدند فرزند می
 ... قسمت نبوده −
 ـام از ترس حکومت هـیچ کـس جر        شنیده − خواسـتگاري از ایـن   ت ئ

  !دختران را ندارد
زیادند جوانان هاشـمی    : شناختمش نزدیک ما شد و گفت      زنی که نمی  

امـا همـه دنیـا را هـم     ... که اندازه سر سوزنی از حکومت هـراس ندارنـد     
  ... شود شأن این دختران پیدا نمی بگردي ، جوانی هم

، جـوان  براي دختران علـی و همـه ائمـه   : زن مسافر ابرو در هم کشید   
همـان  ... شود شأن پیدا نمی    براي این نوزده خواهر جوان هم      ،شأن بوده  هم

   !ترسند از حکومت می: است که من گفتم
دوستان بعضی از   . بودند خواستگارانی که از حکومت نترسیدند     : گفتم
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ابراهیم وصیت کرده که هیچ کدام از پسرانش حـق شـوهر              اما ابو  ،برادران
ازدواج خواهرها فقط بایـد بـا       ...  به جز ابوالحسن   ،ددادن دخترها را ندارن   

عقل مـا   . اي صادر نکرده   ابوالحسن هم که تا به حال اجازه      . اجازه او باشد  
  .حکمتی در کار بوده حکماً. کجا و صلاح و مصلحت بزرگان کجا

  رسد؟ خرج و مخارجشان از کجا می: شانه بالا انداخت
مخارجشان از  ... ایش کرده هایی دارد که وقف خواهره     ابوالحسن باغ  −

 .رسد آنجا می
آن دخترك که به اسماء چـسبیده       : با دقت حبابه را زیر نظر گرفته بود       

  کیست؟
  ... کنیز اسماء: بی حوصله گفتم

 !چه ملاحتی دارد... به دختران نازپرورده بیشتر شبیه است تا کنیز −
بـراي اینکـه سـؤال بیـشتري نپرسـد          . ام را سر برد    اش حوصله  فضولی

  ؟یدا هتان به حج آمد شما همراه خانواده: گفتم
  ... من ماه جهان همسر کهزادم: خندید

دو جوان کـه بـراي سـر و سـامان دادن قافلـه بـین مـردم                  به  با غرور   
 هـورزاد و هـورداد   ،آنهـا هـم پـسرانم   : چرخیدند اشاره کـرد و گفـت     می

  . هستند
... اشاءاالله م :زدند دو جوان رعنا که سوار بر اسب بین کاروان چرخ می          

  ...شان کندخدا حفظ. چشم بد دور
 . شاءاالله به خراسان که برسیم قصد دارم دامادشان کنم ان −

  شـأن  شاءاالله دختري هـم    ان: گفتم. و بعد با حسرت به فاطمه نگاه کرد       
  . برایشان پیدا کنی

حیف کـه ایـن دو خـواهر چنـد سـالی از هـورداد و هـورزاد مـن                     −
  !ترند بزرگ
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 !شـدند  تر هم بودند هیچ کدام عروس تـو نمـی     کوچک: با خودم گفتم  
یـاي کـاخ    ؤ از آسمان بیاید، اسماء هم که ر       ملکبراي فاطمه که باید یک      

  . مأمون را در سر دارد
 اما، ماه جهان خیلی خوب بـه زبـان      ،اش ایرانی بودند   کهزاد و خانواده  

اش  از پرچـانگی   امـا  ،خواسـت سـؤال کـنم      دلـم مـی   . کـرد  ما صحبت می  
 .یدمترس

بروم ببینم بانویم فرمایشی نداشته باشد تا       : به اجبار لبخند زدم و گفتم     
  ... بعد

بعـضی از خـواهران هـم گریـه         . ابـراهیم رفـتم     به جمع دختـران ابـو     
شـد   اي کـاش مـی    : قاسم فاطمه را در آغوش گرفت و گفـت        ... کردند می
هـت  اگر کلثوم بارش را زمین گذاشته بود، مـا هـم همرا           ! سفرت باشم  هم
  .شدیم می
 ... شوید شاءاالله به زودي شما هم راهی می ان... قسمت نبوده برادر −
 ... خدا پشت و پناهت... سفر بی خطر... شاءاالله ان −

بـار  . بـستند  هـاي مـا را مـی    هاي شـتر   کجاوهچند نفر از غلامان احمد  
دانستم به هر شهر و دیاري که برسد،         اما می ... حتی اسماء . زیادي نداشتیم 

یکی بـراي بارهایمـان، یکـی مـن و     . سه شتر. بارش اضافه خواهد شد   به  
 ...فاطمه یکی هم اسماء و حبابه

بـه  . قرار شده بود عزیز، غلام احمد هم همراه مـا باشـد تـا خراسـان               
شـد در    بـرق شـادي را مـی      . شد رسیدیم عزیز هم آزاد می     خراسان که می  

 اما مـن اگـر جـاي        ،دروازه خراسان دروازه آزادي عزیز بود     . نگاهش دید 
ام را در گـرو      چـون از روز اول آزادي     . کـردم  عزیز بودم از غصه دق مـی      

شـدم کـه چـه کـنم؟ بـی فاطمـه دنیـا             آزاد می . دیدم خدمت به فاطمه می   
دیـدم   هاي غمگین خواهران فاطمـه را کـه مـی          صورت... مفهومی نداشت 
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 فاطمـه   من اگر قرار بود همـین جـا بـا         : با خود گفتم  . شد ام تنگ می   سینه
این خواهران چگونه . رساندم وداع کنم از غصه و غم، روز را به شب نمی        

  !توانند دوري فاطمه را تاب بیاورند؟ می
بـه  . سلام ما را به علی برسـان      : رقیه چند بار صورت فاطمه را بوسید      

  ... بگو که چقدر دلتنگش هستیم. جاي ما هم روي ماهش را ببوس
شـده ایـم مثـل      ... ی رفتـه، قـرار نـداریم      بگو که از وقت   : کلثوم گفت  ام
  ! آشیان هاي بی مرغ

کنـاري کـشید و      مرا   قاسم ام. گفت کرد و چیزي نمی    خدیجه گریه می  
غفلـت  ... خواهرانم را به تو سپردیم و هر چهار نفرتان را بـه خـدا             : گفت

   !نکنی از خواهرانم
 ها بکنم؟ توانم از آن من پیرزن چه مراقبتی می. را باید به آنها بسپریدم −
مراقب باش سرما و گرمـاي بیابـان        . مثل همیشه مادري کن برایشان     −

 . بیمارشان نکند
یک لحظـه هـم از      . دلنگران نباش : قاسم را در آغوش گرفتم و گفتم       ام
  ...کدام غافل نخواهم شد هیچ

به جـز آنچـه     . ها بود  مشغول جاسازي آذوقه  . بعد به کمک بریره رفتم    
مقداري از اطعمه را دو قسمت       بود، براي راحتی ما   مان    بار و بنه   هکه همرا 

کرده بود و در دو خورجین دو مشک آب، مقداري نان و خرمـا، شـیره و      
و مقداري آرد، بـراي پخـت نـان در بـین     . گوشت نمک سود گذاشته بود 

احمد هم  . بریره اصرار کرده بود که هر دو شتر، ماده و شیرده باشند           ... راه
  . یا کرده بوددو شتر ماده شیرده مه

اش را گرفـت     خیالش که از تکمیل همه چیز راحت شد، عرق پیشانی         
مدینه دیگر رنـگ و     . شدیم سفرتان می  شد ما هم هم    اي کاش می  : و گفت 

به روز و ماه که حساب کنی، زمـان         ... رونق از این شهر رفته    . بویی ندارد 
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اش یـک    زیادي از رفتن ابوالحسن نگذشته، اما به حساب دل ما هر لحظه           
 یتیم شـدند، علـی پـدري         از وقتی دختران موسی بن جعفر     ... عمر گذشته 

دلـم  . کـنم  بعد از این همه سال دوباره احساس یتیمی می     . کرد برایشان  می
علـی بـا    ... اش هاي پدرانه  براي نوازش . براي دست مهربان علی تنگ شده     

 از  رونـق شـده بعـد      مدینه بـی  . رفتنش گویی همه شهر را با خودش برده       
  ...هجرت علی

فاطمـه  . بریـره برگـشت   . فاطمه از پشت دست بر شانه بریره گذاشت       
من هم با اینکه مشتاق دیدن روي برادر هستم، امـا اگـر بـه حکـم               : گفت

من هم رنـج هجـران را       . کردم وظیفه و اجابت دعوت نبود، تنها سفر نمی       
یدار امـام   خریدم و کمی دیرتر، همراه خواهران و برادرانم به د          به جان می  

  ...رفتم و سرورم می
خـدا  ... خوش به سـعادتت خـواهر     : بریره فاطمه را در آغوش گرفت     

  . پشت و پناهت
: الرضـا  موسی بن شروع کرد به خواندن حرز علی      چشمانش را بست و   

نـْت تَ               منِ منـْک انْ کُ ح مِ اللَّه انّى اعَوذُ باِلرَّ حیمِ بِس منِ الرَّ ح مِ اللَّه الرَّ اً  بِس قیـ
یرَ وغَ ى  اَ َات را  شنواى بینا گوش و دیدهيبستم به خدا... تق ...  

 بـر    را تسلطّى بـر مـن نیـست و نـه          تو  و  : خواند خدیجه هم حرز می   
گوشم و نه بر چشمم و نه بر مویم و نه بر پوستم و نه بر گوشتم و نه بر                    

و      ... خونم بـ نکَ بِسترِْ النُّ ی ب نى و ی ب ْترَت ـنْ            اةِسم بِـه ه بِیـآء اللَّـ ترََ انَْ ـتَ ى اسذ لَّـ
بابرَِ  ْالج طوَاتالفْرَا ةِسنَۀِ وع           ـسارى و ـنْ ی میکائیـلُ ع مینـى و نْ ی رئَیلُ عب ج 

یه و آله امَامى مد صلّى اللَّه علَ حم رآئى و نْ و رافیلُ عسا...  
اه بر من اسـت، تـو را   خدا آگ :  خودم زمزمه کردم   امن هم ناخودآگاه ب   

اش بـر    دارد، خـدایا نـادانى     دارد، شـیطان را از مـن بـاز مـى           از من باز مى   
کند تا آرامشم را برهم زند و سبکم شـمارد، خـدایا             ات غلبه نمى   بردبارى

72 tبه سپیدي یک رویا   

  ... پناهنده به تو شدمیا شدم، خداپناهنده به تو شدم، خدایا پناهنده به تو
. وان آماده حرکت شـده بـود      کار. خداحافظی خواهرها تمامی نداشت   

اگر رهایتان کنم تا فـرداي قیامـت وداع         : احمد میان خواهرها آمد و گفت     
   !بترسید از حق الناس .ندچهارصد نفر منتظر. کشد کردنتان طول می

فاطمه نزدیک شـد    . کنار احمد ایستاده بود   . کهزاد را هم بالاخره دیدم    
  ...سلام جناب کهزاد: و گفت

احمـد  . ه گذاشـت و جـواب سـلام فاطمـه را داد           کهزاد دست به سین   
  . سپارم خواهرانم را اول به خدا و بعد به شما می: گفت

مــا ... عزیزانتــان امانتنــد نــزد مــا: مــاه جهــان نزدیــک شــد و گفــت
   !دارهاي بدي نیستیم امانت

اگر به امین بودن جناب کهزاد و شما ایمان نداشتم که خـواهرانم را               −
 . سپردم به شما نمی

 ...هاي خوبی باشیم برایشان سفر شاءاالله هم ان −
!  مخصوصاً ماه جهـان   ،سفرهاي خوبی باشند   دانستم که هم   من بعید می  

 ...ام خواهد کرد هایش دیوانه یقین داشتم که با کنجکاوي
سـلام مـرا بـه ابوالحـسن        :  فاطمه را در آغوش گرفت و گفت       ،احمد
  . کنیم بگو که براي دیدارش لحظه شماري می. برسان

تـو هـم    . کردي اي کاش کمی صبر می    : اسماء را هم در آغوش گرفت     
  . نگران باشم روي باید براي هر دویتان دل که می

غ اسـماء   ابلا شهامت نـدارد سـر     . آسوده باش ...غصه اسماء را نخور    −
 !بیاید

 مثل همیشه مـادري کـن بـراي    !سلطان: رو به من گفت . احمد خندید 
  .ت نگیریدبه حبابه هم زیاد سخ. خواهرانم

  !منظورش با اسماء بود
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بعــد از هزاربــار وداع بــالأخره بــا ... هــا تمــامی نداشــت خــداحافظی
مردم مدینه  ... هایشان شدند  فریادهاي هورداد و هورزاد، همه سوار مرکب      

  ... سلام ما را به امام برسانید: یکپارچه فریاد شده بودند
 ...خدا پشت و پناهتان −
 را از دسـت     شا نـق روقتـی رفتـه، مدینـه       به ابوالحسن بگوئید، از و     −

 ...داده
مـان  ی، پیغـامی، فرمایـشی، سفارشـی برای       به امـام بگوئیـد دسـتخط       −

 ...ما محتاج رهنمودهایشان هستیم... بفرستد
  ...قافله آهسته آهسته شروع به حرکت کرد

 قبـل از رفـتن حرفـی نداریـد؟ پنـدي،            !بنت ولـی االله   : کسی فریاد زد  
  ...سفارشی، حدیثی

رسول خدا فرمود که در شب معـراج        : ه رو به مردم کرد و گفت      فاطم
 کاخ تو در تو بود ، بر در کاخ          سهکاخی را به من ارائه دادند که در درون          

 و بـر پـرده کـه بـر        »محمد رسول االله و علی ولی القوم       «اول نوشته بودند  
رستگاري منحـصر بـه     ( »شیعۀ علی هم الفائزون   « نوشته بود    ،روي در بود  

  )...باشد علی میشیعه 
  از جبرئیل پرسیدم این کاخ متعلق به چه کسی است؟ 

در روز قیامـت    . طالـب علیـه الـسلام      ابی بن  علی ،گفت براي پسر عمویت   
خوانند، به غیر از     شوند و به نام مادرشان آنها را می        همه برهنه محشور می   

 زیـرا بـه     نند،خوا  نام پدر می   هالسلام که آنها را ب     المؤمنین علیه  شیعیان امیر 
  ...باشند السلام حلال زاده می علیه برکت دوستی علی

تـر از قبـل      کمی مکث کرد تا کلامش به جان بنشیند و بعد با صلابت           
  پس به ریسمان علی علیه السلام چنگ زنید و با جـان و دل شـیعه     : گفت

  ... امیرالمؤمنین باشید تا رستگار شوید
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ببینـد و آرزو   مـرا  سی بوده که هـورداد و هـورزاد  تا به حال کمتر ک     −

شـجاعت و جسارتـشان     ... نکند دامادي مثل این دو جـوان داشـته باشـد          
 اما آرزویش بـه دلـم مانـد کـه           ،پنج دختر دارم  ... زبانزد است در خراسان   

 ... در را داشته باشیکی از دامادهایم نیمی از فضائل این دو پس
از کجا پنج هـورداد و هـورزاد پیـدا    : کمی سکوت کرد و باز ادامه داد     

پیدا هم که   ... کنید  در همه مرو ده جوان مثل پسران من پیدا نمی          ؟شود می
شان بگویم بیائید بـا یکـی از دختـران مـن             م در خانه  وتوانم بر   نمی ،بشود

گـشتم و خـودم برایـشان        صد حیف که نمی شود، والا می      ... وصلت کنید 
  .ردمک بهترین شوهرها را انتخاب می

بدي دختـر همـین اسـت       : زد یک نفس حرف می   . کشید نفس هم نمی  
ات را بزنـد، حـالا خـدا     دیگر، باید بنشینی در خانه تا یـک نفـر در خانـه       

شـود   زیـاد هـم کـه نمـی    ... داند، آن یک نفر هم مورد پسند باشد یا نه  می
شـود   منتظر ماند، خیلی منتظر بخت بنشینی، موي دختر رنگ دندانش مـی    

اما از خدا کـه پنهـان نیـست از          ... خر عمر باید کنج خانه پدر بماند      و تا آ  
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... شما چه پنهان کـه ایـن پـنج دامـاد سـرآمد همـه خواسـتگارها بودنـد                  
آمدند که من هم اگر هنوز شوهر نکرده بودم،          ها به خواستگاري می    بعضی

اما اگر خدا بخواهـد بـراي پـسرهایم شـده           . دادم جواب هیچ کدام را نمی    
خـدا عمـر و    . ه خانه بگردم، بهترینِ دختران را انتخاب خواهم کرد        خانه ب 

  ...گردم سلامتی بدهد، خانه به خانه که سهل است، شهر به شهر هم می
اي از مـا      مـاه جهـان لحظـه      ،اي که در طرََف خیمه زده بودیم       از لحظه 

شوهر و فرزندانش را رها کرده و در خیمه ما اطـراق کـرده              . شد جدا نمی 
نزدیک بود به مرز    . گفت   پسرهایش را می   ازکرد و مدام     چانگی می پر. بود

... کـرد  می شاید به خیالش داشت دل فاطمه و اسماء را نرم         ... جنون برسم 
 مخـصوصاً   ،دادنـد  فاطمه و اسماء و حبابه هر سه بـا اشـتیاق گـوش مـی              

  !حبابه
  !کنید شما چه خوب به زبان ما صحبت می: فاطمه گفت

  ...من اهل حصین هستم... بان من هم هستزبان شما ز: خندید
: گفتم. از مدینه تا حصین فقط پنج منزل بود       . با تعجب نگاهش کردیم   

  !پس چطور از خراسان و منزل جناب کهزاد سر درآوردید؟
  .کهزاد یک فرشته بود که خدا از آسمان براي من فرستاد −

نیدن این بار حتی من هم مشتاق ش  . با اشتیاق به دهانش چشم دوختیم     
شاید اسـمش را    . رجاء بودم  بن  من تا پانزده سالگی کنیز قاسم     : گفت. شدم

 اما تا جایی که شنیدم پسرانش       ،یکی از متمولین محدث بود    . شنیده باشید 
آن زمـان   ... انـد  اند و هر سه بر خـاك سـیاه نشـسته           اموالش را بر باد داده    

نی در آن   از چـه زمـا    . هاي دیگر کاخی بود بـراي خـودش        نسبت به خانه  
شـاید  . آورم من که قبل از آن را به یـاد نمـی         . داند خانه بودم فقط خدا می    

  .ما ههم در همان خانه به دنیا آمد
باید هـر   . روز و شب نداشتیم   ... اش جهنمی بود خانه  : آه عمیقی کشید  
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بیش . حتی اگر نیمه شب بود و در خواب بودیم        . لحظه در خدمت بودیم   
آرزوي یـک  . شـد  د، شلاق بود که نثارمـان مـی  کر از یک بار صدایمان می    

اما او هم آرزو بـه دلـش مانـده بـود کـه              . خواب راحت به دلم مانده بود     
آن قدر شلاق خورده بودم که دیگر هیچ دردي         . بتواند به من نزدیک شود    

آن . با شـلاق و تهدیـد نتوانـست حلیمـه را، رام کنـد           . کردم احساس نمی 
تـر شـد و بـا مـن بیـشتر مـدارا              کمی نـرم  بعدها  . زمان اسمم حلیمه بود     

  . کرد می
سـن   هم. از قاسم نفرت داشتم   . کردم اما من بیشتر چموشی می    : خندید

یک بـار بـرایم     ... هم پیر بود و هم بداخلاق، هم خسیس       . پدر بزرگم بود  
  !همه اهل خانه فکر کردند قاسم دیوانه شده. یک النگوي نقره خرید

باز هم چموشـی  . اما من قبول نکردم: با النگوهایش بازي کرد و گفت     
  ...کردم

  خوب جناب کهزاد را چگونه؟: حبابه گفت
بـاز بـی موقـع حـرف        : اسماء بازوي حبابه را نیشگون گرفت و گفت       

  ...زدي
   ...حبابه زانوهایش را در آغوش گرفت و سرش را پائین انداخت

  بـه « :فرمـود  ام کـه مـی     بارها از علـی شـنیده     : زمزمه کرد فاطمه آهسته   
 باز دارد وتنهـا       را از مردم    اش   یارى   که   است   کسى   مردم   بدترین   که  راستى

  ». را بزند بخورد و زیر دستش
 ـ     کهزاد ر : ماه جهان به حبابه لبخند زد و گفت        ش ا در اولین سـفر حج

آن سال کهزاد براي اولین بار همـراه        . پدر کهزاد هم قافله سالار بود     . دیدم
در راه مکه، براي خریـد خرمـا بـه خانـه     . ده بودپدرش به حج مشرف ش  

گوید همان لحظه اول یـک دل نـه          خودش می . دید مرا   قاسم آمده بود که   
  .صد دل عاشق من شده
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  ؟پیرمرد چطور راضی به ازدواج شما و جناب کهزاد شد: اسماء گفت
   !ازدواج؟ −

بـه کهـزاد     مرا   ...یک اسب و سه مادیان عوض کرد       با مرا   :بلند خندید 
  ... روختف

خدا رحمت کند پدرش    . کهزاد و پدرش هر دو فرشته بودند      : آه کشید 
م، مـرا همـراه   ا یـده وقتی فهمید مـن تـا بـه آن روز خانـه خـدا را ند              ... را

 را کنـار خانـه      نماو بعد از مناسک حج، خطبه عقـد       خودشان به حج برد     
نـام  جا هم  همان.  کردزار سکه نقره و پنج سفر حج کابینم     خدا خواند و ه   

بار اول . ام تا به حال چهار بار به حج آمده .ماه جهان را برایم انتخاب کرد
  .پدر کهزاد زنده بود

  ...داستان زندگی شما شنیدنی است: فاطمه گفت
اما ماجراي ازدواج پدر و مادر گرامـی شـما هـم مـاجراي عجیبـی                 −

 !است
 اید؟ شما هم شنیده −
 ! اند وردلان باور نکردهاند، اما بعضی ک چه کسی نشنیده؟ همه شنیده −

من آن زمان هنـوز     . کردند فقط کوردلان باور نمی   . گفت حقیقت را می  
 اما بارها و بارها ماجراي      ،جعفر را نداشتم   بن افتخار کنیزي فرزندان موسی   

   .این وصلت مبارك را شنیده بودم
 با نیرواکاکرد که روزي جعفر تعریف می بن  خادم موسی،احمد بن هشام

 تعداد زیاديکه  فریقاآ لشما از ه،چهر خسر و وشفر دهبر ديمر نیرواسرکا
 کوتاهی تمد در. دش می مدینه شهر وارد د،بو آورده وشفر ايبر کنیز
 ده تنها و سیدندر وشفر به مناسب قیمتی با انکنیز و نگادبر آن از ريبسیا
   .ماندند باقی انکنیز از تن
 و کشید می را نیرواکا چنین دورو رنتظاا ها مدت ملسلاا علیه کاظم مماا
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 به را حمدا بن مهشا ،سیدر تحضر به روانکا آن ورود خبر قتیو
ه مدآ مدینه به کسی نشاوفر دهبر از یاآ: ده بودندفرمو و هطلبید رحضو

  ؟ستا
  ! خیر:دمکر ضعر  نداشتمخبر روانکا ورود از نچوگوید  می مهشا
   . برویماو دنز به تا یاب. ستا همدآ اچر: دفرمو ملسلاا علیه ممااما ا

السلام با هشام به بازار برده فروشان رفته و بـا بـرده فـروش                 امام علیه 
  !کنیزان خود را به ما نشان بده: حضرت به او فرمود. ملاقات کردند

برده فروش نهُ کنیز به امام نشان داد، ولی آن حـضرت هـیچ کـدام را                 
  .بعدي را بیاور: نپسندید و فرمود

  .ارمند يیگرد کنیز: گفت وشفر دهبر
 !وريبیا باید و داري اچر: دفرمو تحضر

   .ارمند یگرد کنیز ر،بیما کنیز یک جز! قسم اخد به: گفت وشفر دهبر
 ! وربیا را نهما: دفرمو مماا
 سر مماا به شختوفر از و کنـد  می عمتناا کنیز آن آوردن از وشفر دهبر

  . دزن می زبا
 به را مهشا داًمجد ملسلاا علیه مماا و گذشت اماجر ینا از روز یک
 قیمتی هر به و وبر وشفر دهبر آن دنز: ایدفرماو می به و طلبد می رحضو
 به وکن  اريخرید من ايبر را ربیما کنیز آن ،گفت وشفر دهبر آن که
  .وربیا مدنز

 کنیز آن تا ام همدآ: رود مـی  وشفر دهبر دنز به و شود می زاربا هیرا مهشا
   .مبخر را ربیما

 بالایی قیمت باید و ستا افگز کنیز ینا يبها: گوید می وشفر دهبر
 .بدهی

ــی مهشا ــد مـ  اريخرید تو ديپیشنها قیمت با را کنیز آن .باشد: گویـ
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  .دمکر
   .گیرد می تحویلرا کنیز مهشا و. کند می لقبو نیز وشفر دهبر

 وشفر دهبر از را ملسلاا علیه کاظم مماا نظر ردمو کنیز مهشا نکهآ از بعد
 که ديمر آن بگو را ستشرا: پرسیده بود وشفر دهبر د،کر اريخرید

  د؟بو که يدبو شاههمروزیرد
 ...شمها بنی از ديمر  −
  ؟هاشم بنی سلسله امکد از  −
  .تسا مسلاا نگاربز از اوکه  انبد رقد همین −

 بغر دبلا تریندور از را کنیز ینا من که بدان: گفت وشفر دهبر
 از را او پرسید و یدد را ینکنیزا مسیحی  زنیروزي. ام دهکر اريخرید
. ارمند را شوشفر قصد و ام هخرید دخو ايبر را او: گفتم ام؟ آورده کجا
 دنز باید بلکه ،باشد تو لمثاا دنز کنیز ینا نیست اوارسز :گفتزن آن

 د،بگیر را کنیز ینا ،مینز هلا بهترین آن نچو و باشد مینز هلا بهترین
 از بمغر و قمشر هلا که مدآ هداخو نیاد به يپسر او از هکوتا مدتی از پس
 .کنند طاعتا او

 و. داد ارشگز را قعهوا و آورد مماا لمنز به را کنیز مهشا آن از بعد
 .نددبو تحضر آن محضر در نشیعیا از هیوگر که دبو حالی در ینا

   ؟یدا هخرید رمنظو چه به را کنیز ینا! قاآ: دکر ضعر ننااز آ یکی
 لهیا حیو و نفرما به جز را زـکنی ینا دـوگنـس اخد به: دفرمو مماا

  !ام هنخرید
  !ر؟چطو! لهیا حیو: دکر ضعر زبا شیعه آن
) ملسلااعلیهما دقصا مماا و باقر مماا(رم پد و مجد  شبی:دفرمو مماا
 چهرپا از اي بقچه شاناههمر. مدندآ من دنز نیشاا. میدد ابخو را در
 ینا تصویر که دبو هنیاپیر آن در و نددکر زبا ن راآ. دبو بریشما و حریر
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 ینا از! موسی اي: نددفرمو من به رمپد و جد. دبو نقش بستهبر آن  کنیز
 و. دبو هداخو تو از بعد مینز هلا بهترین که یدآ می نیاد به يندزفر کنیز
 منا »علی «را او ،مدآ نیاد به دمسعو دمولو آن قتو هر که نددکر مرا امر
 و فترأ و لعد او سیلهو به عالم نداوخد که ستا زود: نددفرمو و ارمگذ
 بر واي و کند تصدیقرا او که کسی لحا به خوشا. کند ظاهر را حمتر

  . کند رنکاا را او و دارد شمند را او که کسی
دانستند کـه برخـی از فرزنـدان خودشـان           و قطعاً امام در آن زمان می      

از ... و این قصه تا بوده همـین بـوده        . ردفرزند آن مادر را انکار خواهند ک      
چه یهوداهـایی کـه سـر سـفره         ... جعفر بن نوح و یعقوب گرفته، تا موسی     

  . عباس هم یهوداي این قوم بود! ندا هانبیاء و اولیاء بزرگ نشد
 چـون در طـول      ،دانـست   ماه جهان چیزي از زید و عباس نمـی         ظاهراً

الرضـا و فاطمـه      موسـی  بن یآن قدر شیفته عل   . سفر چیزي از آن دو نگفت     
شـناخت، کلامـی بـه زبـان         معصومه بود که اگر هم زید و عبـاس را مـی           

همان قدر که شیفته فاطمـه بـود،        . آورد تا خاطر فاطمه را مکدر نکند       نمی
مـن مـادر شـما را        :رو به فاطمه گفت   . به نجمه خاتون هم ارادت داشت     

  ...ام دیده
 !چه زمانی؟ −
اي حج که به مدینه و زیارت رسـول االله          اولین بار در یکی از سفره      −

. آن زمان برادر بزرگوارتان چهارده یا پانزده ساله بودنـد         . رفته بودیم 
مـن تعریـف ایـن بـانوي        . مادرتان به جز ایـشان فرزنـدي نداشـتند        

گفتند زمان حمل برادر بزرگوارتـان،     می. بزرگوار را زیاد شنیده بودم    
مـن هـم بـسیار      . کـرده  ی بر خود احساس نم    اي  هیچ وزن و سنگینی   

در مسجد النبی ملاقاتشان   . مشتاق بودم که این را از خودشان بپرسم       
میده خاتون بودند   . درخشید مثل ماه می  . کردم چه حرمتـی   . همراه ح
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 ! بود بینشان
... من خودم عروس خوبی بودم و گوش به فرمان پدر و مادر کهزاد            

چند بار  . دیگري بود اما احترام نجمه خاتون به حمیده بانو از جنس          
کردم نزدیکـشان بـشوم و سـر      اما شرم می،در مسجد دیده بودمشان  

روز آخر با خودم گفتم اگـر ایـن بـار را ازدسـت              . حرف را باز کنم   
بتوانی دوبـاره بـا ایـن دو بـانو            چه زمانی   دیگر بدهی معلوم نیست  

 ...کلام شوي هم
بـان پاسـخم را   هر دو آن قدر مهر. نزدیک شدم و خودم را معرفی کردم      

... دادند که به خودم لعنت فرستادم که چرا همان روز اول نزدیک نرفتم            
تأیید کردند و فرمودند که در خواب       . ماجراي حمل را از ایشان پرسیدم     

ند و وقتـی  ا ه شنید الله میاالله و الحمد از درون بطنشان صداي ذکر سبحان       
  ...شدند صدایی نبوده بیدار می

  ... از آن بانوي نورانی دروغ بعید بود اباورنکردنی بود، ام
  همان یک بار مادرم را ملاقات کردید؟: فاطمه گفت  

مادربزرگتـان  ... هاین بار در مک   . چند سال بعد هم ایشان را دیدم      ! نه −
آن سال آخرین باري بود که مادرتان را        ... به رحمت خدا رفته بودند    

یدار پـدر و برادرتـان       اما کهزاد بارها به د     ،دیگر قسمت نشد  ... دیدم
شاءاالله به مرو که برسـیم،      ان. ما  هاما من سعادت نداشت   ... مشرف شده 

هـاي   خواهم امانتی  خودم می . خودم شما را نزد برادرتان خواهم برد      
گـذرد بـراي     هر روزم هـزار روز مـی      ... ایشان را به دستشان برسانم    

 . شیمبه امید خدا که امانت دارهاي خوبی با... رسیدن آن لحظه
  همه این کاروان از اهالی مرو هستند؟: گفتم

. نـد ا  هسایرین در راه به مـا پیوسـت       ... نه، فقط حدود صدو بیست نفر      −
برخی اهل نیشابور هستند، برخی ري، برخی همدان و تعدادي هـم            
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. نـد ا  هدر ري به ما پیوست    . از اهالی مازندران هم هستند    ... از قرماشین 
تعداد کمی هـم    ... ثراً هم علوي هستند   اک. شوند جا هم جدا می    همان

 ...چند نفري هم بر مذهب عثمان... ندعباس از طرفداران بنی
 ید؟ا هچرا آنها را همراه کرد −
رسم انـصاف نبـود کـه       ... خوانند که ما   اي نماز می   آنها بر همان قبله    −

  ...تنها بمانند و بی قافله
t  

 النخل آبـادي    بطن. کهزاد از بطن النخل خرماي زیادي خریداري کرد       
هـاي کـم عمـق بـا        هـا و قنـات     ها، مـزارع و چـاه      نخلستان. پر نعمتی بود  

ماه جهان اسـبش را    . از کنار نخلستان بزرگی عبور کردیم     ... هاي گوارا  آب
: به شترهاي ما نزدیک کرد و با حسرت به نخلستان اشـاره کـرد و گفـت                

ن بـیش از ده  الا. رجـاء بـود   بـن  تمام این نخلستان زمانی متعلق بـه قاسـم        
  . صاحب دارد

تو کـه در منـزل قاسـم روزگـار خوشـی نداشـتی، چـرا غـصه               : گفتم
  خوري؟ می
خورم که از این همه مال و مکنت حتی یـک جـو هـم بـا                  غصه می  −

زمـان مـرگش    ...  نه اطرافیانش  ،نه خودش استفاده کرد   . خودش نبرد 
سـالی رسـیده بودنـد و یـک ارزن هـم از       فرزندانش همـه بـه میـان      

ارث پدر که به آنها رسـید، از ذوقـشان آتـش بـه        . ن نداشتند خودشا
گمـان کردنـد کـه کـوه نقـره و طلاسـت و        . مال و اموالـشان زدنـد     

شـان بـه خـاك سـیاه      ام که به چند سال نرسیده همـه   شنیده. پایان بی
 ...اند نشسته

  ... خداوند آخر و عاقبت همه مان را ختم به خیر کند: فاطمه گفت
ه ما رساند و به زبان پارسـی چیـزي بـه مـادرش              هورداد خودش را ب   

  ... مادر هم با مهربانی جوابش را داد. گفت
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هورداد که از ما دور شد، ماه جهان منتظر نماند کـه مـا سـؤال کنـیم،                  
  ... ترسد به حصین که برسیم پریشان شوم می. نگران من است: گفت

   !؟دهد بودن در حصین آزارتان می: فاطمه گفت
بعـد از ایـن همـه سـال گـاهی در خـواب              ! هایم ه خواب نه به انداز   −

بینم که هنوز در خانه قاسم هـستم و زیـر شـلاقش دسـت و پـا               می
امـا  ! ت کـه در خـواب     در بیداري این همه آزار دهنده نیس      ... زنم می

 ...آید شود هر وقت که نام حصین می  میهورداد دلواپسم
  ... خدا حفظشان کند: گفتم

جانم به جان این دو فرزند آخر : نگاه کرد و گفت  با اشتیاق به هورداد     
 .طاقت دوري از این دو را ندارم. بسته است

ان شاءاالله قبل ازاینکـه اجـل بـه سـراغم بیایـد دو              : به حبابه نگاه کرد   
  ...عروس لایق براي این دو پسر پیدا کنم

ا یک زهـر چـشم از ایـن طفـل           اسماء متوجه نگاه ماه جهان نشد، والّ      
  ... رفتگ معصوم می

اش  از پشت، دستم را روي شـانه      . فاطمه غرق افکار خودش شده بود     
  !چرا ساکتی عزیزکم؟: گذاشتم و گفتم

او هم قبـل    . یاد ابوالحسن افتادم  :  گرداند منیمی از صورتش را به سمت     
دانم مـرکبش از کـدام قـسمت         اما نمی ... از ما تمام این مسیر را طی کرده       

ه کجا به نماز ایستاده و کجا قـدم گذاشـته تـا    این زمین عبور کرده یا اینک     
  ...هایم کنم هایش را سرمه چشم خاك قدم

تی لا   : دستش را به گردن شتر کشید و آهسته آهسته زمزمه کرد   یـا نـاقَ
جري   ... رانمت بیم مـدار    اي شتر من از اینکه به سختی می       ... تذُعري من ذَ

       یرِ ر بلَ طلُوعِ الفجَرِ بخَِ تسرعُ قَ ـی بِکـریم          و لا تَ ـی تحُلّ تَّ فرَ  حیرِ س کبان  و خَ
و شتاب مکن که پیش از سحرگاهان، به بهترین سواران و بهترین            ... الفجَر
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لماجدِ السحر رجب الصدر اتَی بـه االلهُ        ... مسافران و مردم والا تبار برسی      اَ
یرِ امَرِ  انجا  گشاده دلی که خدایش براي بهترین کار بـد          بزرگوار آزاده ... بخَِ

بقاء بقاء الدهرِ    ...رسانده است  مت اَ و خدایش وي را هماننـد روزگـار        ... ثَّ
  .پایدار بدارد 
 کـه    را اي که از دروازه مدینه بیرون آمده بودیم مدام این شعر           از لحظه 

. کرد  با خودش زمزمه می    ، براي اباعبداالله سروده بود    عدي بن زمانی طرماح 
رنـج  . فاطمه از امام زمانش دور افتـاده بـود      . فاطمه فقط دلتنگ برادر نبود    

 و اي کـاش  .سفر را به جان خریده بود، به امید دیـدار امـام و سـرورش،            
بـه  . تـر بـود    هـا آزار دهنـده     نیش زبان از همه سـختی     . فقط رنج سفر بود   

 امـا  ،خیالمان از مدینه که بیرون آمده بودیم نیش زبان هم تمام شـده بـود     
جـا هـم طاقـت آورده     تا همـان  .  دوباره شروع شد    پنج منزل  ،بعد از چهار  

هـاي مـا نزدیـک       دو نفر مرکبـشان را بـه مرکـب        . بودند جاي تعجب بود   
... کردند و با صدایی که مـا خـوب بـشنویم شـروع بـه صـحبت کردنـد                  

از اهالی مدینـه بودنـد کـه بـراي تجـارت،         . پارس نبودند . شناختمشان می
  .ز ده نفر هم خدم و حشم داشتندبیش ا... سفر این کاروان شده بودند هم

   !موسی هستند بن اینها خواهران علی: یکی گفت
 !سرپرست ندارند؟ −
دانی همـه امـت را بردگـان         اینها سرپرست احتیاج ندارند، مگر نمی      −

 ...دانند خود می
 االله رسـول   اینها خودشان را ذریه   ...برده؟ بگذار به همین خیال باشند      −

 ... دانند هم می
 فرزنـدان علـی،      امـا  ،پیـامبر فرزنـد پـسر نداشـت       ! رسول االله   ذریهآري  

 ! دانند خودشان را منسوب به پیامبر می
دلیـل سـکوت    ... اسماء و فاطمه هر دو خود را به نشنیدن زده بودنـد           
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کرد، دهانش فقط بـه   اسماء که اگر دهان باز می. دانستم هردو را خوب می 
ید که چرا حرمت خـودش را     ترس شد و از سرزنش فاطمه می      ناسزا باز می  

شـأن   فاطمه هم آنها را هم    ... نگاه نداشته و خود را مضحکه دشمنان کرده       
 ...کلام شوند دانست تا با آنها هم خودش نمی

 ادعـاي زعامـت امـت را        ،آري: آنها هـم بـا بـی شـرمی ادامـه دادنـد            
  ... کنند می
 بـا   علی پسر عم پیـامبر بـود و       ... خوب اینها بازماندگان علی هستند     −

وجود اینکه عباس عموي پیـامبر زنـده بـود، خـود و فرزنـدانش را           
 ... دانست وارث پیامبر می

 خودشان هم بیـشتر از    ... دانند ببین چه کسانی مردم را برده خود می        −
 ...کنیزانشان نیستند

نـوا و گرسـنه را دور       پوشی یک مشت مسکین و بی     علی هم با ژنده      −
 ...خودش جمع کرده بود

 ،آري: رو بـه آنهـا کـرد و بـا آرامـش گفـت             . اق شـد  طاقت فاطمه ط  
  . اطرافیان علی همه سائل بودند

: فاطمـه لبخنـدي زد و ادامـه داد        . با تعجب به سمت فاطمه برگـشتند      
جویندگان حقیقت با علی بودند و      ... کردند همه آنها حقیقت را گدایی می     

پیـامبر   ود وعلی پسر عم پیامبر ب    ...  بر علی  ،کردند ناحق می  آنها که حق را   
خلافـت و جانـشینی پیـامبر، ملـک و     . او را وصی خودش قرار داده بـود       

کمـی در تـاریخ تـدبر       . زمین و درهم و دینار نیست که به فرزندان برسد         
برخیا،  بن مگر آصف ... اند کنید، آیا همه جانشینان پیامبران فرزندانشان بوده      

 او هـم دامـاد و        او کـه فرزنـد سـلیمان نبـود،         ؟جانشین سلیمان نبی نبود   
  ... مثل علی که پرورده خانه پیامبر بود. شاگرد سلیمان بود

علی اولین مسلمان بود و اولین کسی بود که به نبوت پیـامبر شـهادت        
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اگر میراثی هم از پیـامبر      ... علی جانشین بر حق پیامبر بوده و هست       ... داد
ن پیـامبر  مانده باشد، حق فرزندان علی بوده، چون فرزنـدان علـی فرزنـدا       

  ...بودند
 آیند؟ از کی دختر زادگان، فرزند به حساب می −
و زکریا و یحیی و عیـسی       : تر از آنی که خداوند فرمود      از خیلی قبل   −

 یعنـی   »او«و ایـن    ... و الیاس را نیز که از نسل اویند هدایت کـردیم          
حضرت ابراهیم و حضرت عیسی که پدر نداشت و از جانب مـادر              

 ...آمد به شمار میاز نسل حضرت ابراهیم 
فاطمـه صـدایش    ... هایشان را کشیدند تا از ما عقب بمانند        افسار اسب 

ایـد؟ آنجـا حـسنین     مباهله را خوانده  آیه: را بلندتر کرد و رو به آنها گفت 
گویید ما مردم را بـرده خـود       و شما که می   ... اند مصداق ابناءنا دانسته شده   

فروشـیم؟ ایـن     را به چه کـسی مـی      دانیم، جواب بدهید ببینم، ما مردم        می
  بریم؟  اي از این بردگان می بردگان خریداري ندارند؟ ما چه استفاده

هورداد و هورزاد که مرتب در امتداد کاروان در حال رفت و برگشت             
بودند، با شنیدن صداي فاطمه به ما نزدیک شـدند و کنجکـاو شـدند کـه              

  ...ببینند چه اتفاقی افتاده
یـک زخـم کهنـه اسـت کـه هـر از             ...  مهمی نبود  مسئله: فاطمه گفت 

  ... کند چندگاهی سرباز می
ــا را    ــه قــصد آزار م ــشان داد و گفــت ک ــرد را ن ــاه جهــان آن دو م م

  ...اند داشته
رسـم  : هورداد فریاد زد  . هورداد و هورزاد به آن دو مرد نزدیک شدند        

ه از هم ـ... این قافله از ابتدا این بوده که همه حرمـت هـم را نگـاه دارنـد             
توانید دهانتان را    شما هم اگر نمی   ... ندا  هابتداي سفر به این رسم پایبند بود      

  . جا برگردید ببندید از همین
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اگر قرار باشد کسی آرامش این کـاروان را بـه هـم             : هورزاد هم گفت  
شما نه هم مسلک ما هستید، نـه اهـل          ... شکنم بریزد خودم گردنش را می    
 ـ     . ..شهر و دیار هیچ کدام از ما       ا وسـط بیابـان    مراقب رفتارتـان باشـید، والّ

  ... شویددرندگانکنیم تا طعمه  رهایتان می
شــیري کــه : اش گذاشــت و گفــت مــاه جهــان دســتش را روي ســینه

  ... دردهانتان گذاشتم حلالتان باشد
ترسـم   مـی : هورزاد گفت . هورزاد و هورداد به مادرشان نزدیک شدند      

بـا پـدر مـشورت      . م بـانو بـشوند    این مردان در طول سفر باز هـم مـزاح         
  .شویم کنیم، اگر راضی شد، در اولین شهر از آنها جدا می می

  ... ما راضی نیستیم کسی به خاطر ما،نه: فاطمه گفت
 .ریزند آنها آرامش همه را به هم می... فقط به خاطر شما نیست بانو −
 . رهایشان کنید... گمان نکنم باز هم قصد مزاحمت داشته باشند −

بگذار معنـی بزرگـی و بزرگـواري را        . من هم موافقم  : جهان گفت ماه  
اگر دوباره زبان درازي کردند آن وقـت وسـط بیابـان رهایـشان            ... بفهمند

  ... شونددرندگانکنیم تا طعمه  می
  چون از برادرم شنیدم که فرمـود     ،ما آنها را بخشیدیم   : فاطمه هم گفت  

  بـا    و پیروزى    نصرت  کهر این شوند، مگ   رو نمى    روبه  ا هم  ب  هرگز دو گروه  «
  ». باشد  داشته  بیشترى  عفو و بخشش  که است  گروهى
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بیش از نیمـی    . پرده کجاوه را کنار زدم    . سر و صداي کاروان زیاد شد     
ــاروان یکــی یکــی از مرکــب  ــراد ک ــی  از اف ــائین م ــا پ ــار  ه ــد و کن آمدن

هـیچ  .  اطراق داشته باشند آمد قصد  به نظر نمی  . رفتند هایشان راه می   مرکب
 دو فرسـخ  ،دانستم یکـی  تا جایی که می. آب و آبادانی هم آن اطراف نبود  

  ... تا فرات مانده بود
  شوید؟ شما پیاده نمی: ماه جهان نزدیک ما آمد و گفت

  !خبري شده؟: گفتم
 ...رویم از اینجاي راه تا کربلا را با پاي پیاده می −

  ستند؟همه کاروان راهی کربلا ه: گفتم
رونـد و آنجـا منتظـر مـا          اي بـه سـمت کوفـه مـی         عده... همه که نه   −

 . مانند می
  .اسماء و حبابه هم... هم من، هم فاطمه. ما هم از مرکب پائین آمدیم 

هـا را در دسـت گـرفتیم و کنـار هـم حرکـت                من و اسماء افسار شتر    
آسـمان داغ و زمـین      . کم مانده بود آفتاب به وسط آسـمان برسـد         . کردیم
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 …تر و ضجه و اشک و گریه کاروان داغ
حبابـه  . ریخـت   صورتم را پوشانده بودم، اما فاطمه بی پروا اشک مـی     

رفت و به لبـاس او چنـگ زده          در سایه اسماء راه می    . مات و مبهوت بود   
هایش موج   ترس توي چشم  . کرد با چشمان نگران اطراف را نگاه می      . بود
ویی از گـم شـدن یـا جامانـدن     اسماء را گرفته بـود کـه گ ـ      طوري. زد می
  ترسی؟ حبابه چرا می: گفتم. ترسید می

  ! ترسم نه نمی: وحشت زده گفت
 شـمر و    !نتـرس :  گفـت  ،اسماء بدون اینکه به من یا حبابه نگـاه کنـد          

  ...اند هاست که از این صحرا رفته سعد، سال عمر
دزد و طـرار    تگویند خلیفه عمالی دارد که بـه صـور         می: حبابه گفت 

  ...کنند  و آنها را غارت میئرین کربلا حملهبه زا
کمـی لبخنـد همـراه     . فاطمه قدم تند کرد و خودش را به حبابه رساند         

هـیچ کـس ایـن همـه        : دست حبابه را گرفت و گفت     . اش کرده بود   گریه
ت و جسارت ندارد که به قافله زائرین حسین تعرض کند، حتی اگـر         ئجر

ها کمتـر شـیعیان را آزار و اذیـت      عمال خلیفه این روز   . عامل خلیفه باشد  
بـه خیـالش    . خلیفـه قـصد دارد دل شـیعیان را بـه دسـت آورد             . کننـد  می
  .تواند آنها را با خود همراه کند می
اما اگر راست باشد چـه؟ مـا چـرا بایـد خطـر کنـیم و راه را بـراي              −

 زیارت کج کنیم؟
. براي اینکه ثابت کنیم پرچم سـرخ حـسین هنـوز در اهتـزاز اسـت            −

اینکه ثابت کنیم ما پیرو راه حـسین هـستیم و از هـیچ کـس بـاك      براي  
  . حتی از راهزنان... حتی از سربازان و عمال خلیفه.نداریم

از پـدرم شـنیدم کـه        :بعد صدایش را بالا بـرد و رو بـه مـردم گفـت             
السلام در کرانه فرات داده      کمترین ثوابی که به زائر حسین علیه      «فرمود   می
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 حق و   شود، به شرط اینکه    تمام گناهان بخشوده می   شود، این است که      می
   »...حرمت ولایت آن حضرت را شناخته باشند

حسین در برابر ظالم سر فرود نیاورد، حسین دو         : صدایش بالاتر رفت  
هـــا و  دو پـــسرش را، بـــرادرزاده. پـــسرش را قربـــانی حقیقـــت کـــرد

  ... جانش را... یارانش را... خواهرزادهایش را
خون حسین به زمـین ریخـت تـا حرمـت           :  گرفت کلامش لحن رجز  

حسین شهید شـد تـا اسـلام زنـده          . قرآن و عترت رسول خدا حفظ شود      
. بن حسین زنده ماند تا پیام حسین را سینه به سینه نقل کنـد              بماند و علی  

زمـین هرگـز    . حسین زنده ماند تا زمین از حجت خدا خالی نشود          بن علی
الرضـا حجـت     موسـی  بـن  نک علـی  و ای . خالی از حجت خدا نخواهد بود     

  .او که به اسیري بردندش هم. خداست بر زمین
 تـک بـه تـک گـویی از جنگـی            افراد کـاروان  . وله مردم بیشتر شد   هر

هاي آهسته و سرهاي فرو افتاده       همه با گام  . گشتند شکست خورده باز می   
بستی و فقط گوش می کـردي در         ها را اگر می    اما چشم . داشتند قدم بر می  
هـاي   هاي هماهنگ و استوار، همانند صداي گام  صحرا صداي گام  سکوت

آیا کسی آن قدر جسارت داشت تا در برابر ایـن           . آمده بود  لشکري به رزم  
گـاهی  . هاي تک تک افراد قافله به خون نشسته بود         کاروان بایستد؟ چشم  

گویی بعد از ایـن همـه   . کردند بعضی خنجرهایشان را زیر لباس لمس می   
  !خواهی حسین آمده بودند سال به خون

هاي افراد ابتداي کـاروان کـه بـا     صداي گام. غروب آفتاب نزدیک بود 
صداي ضجه و ناله همراه شد، همـه گـردن کـشیدیم تـا علـت را جویـا                   

 نزدیـک   گاه و مـزار اباعبـداالله     قتل اما ظاهراً به     ،شد چیزي دیده نمی  . شویم
یـک  . بان چشم کردیم و دوباره گردن کـشیدیم        سایه دست را . مشده بودی 

اش را از آسـمان      پرچم سرخ در اهتزاز بـود کـه مـشخص نبـود سـرخی             
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  !اش را به آسمان داده گرفته، یا کبودي
تعـدادي روي زمـین     . اي از کاروانیـان سـر بـه سـجده گذاشـتند            عده

ــد  ــشان را روي ســر ریختن ــر پای ــین ر. نشــستند و خــاك زی ا برخــی زم
  ...کشیدند بوسیدند و بعضی عطر خاك را به مشام می می

کـرد و خـاك      بی صدا گریه می   . فاطمه خودش را روي خاك انداخت     
افـسار شـتر را رهـا       . کـرد  ریخت و زیر لب زمزمه مـی       را روي سرش می   

 زمین  زیر بازویش را گرفتم و از روي      . کردم و خودم را به فاطمه رساندم      
عزیـز  . م آمد و دوباره روي زمـین نشـست       هچند قدم همرا  . بلندش کردم 

افسار شتر ما را هم در دسـت گرفـت و بـدون توقـف بـه سـمت حـرم                     
  .حرکت کرد

کرد و دوبـاره     نشست و زاري می    آمد، کمی می   فاطمه چند قدم راه می    
اسماء افسار شتر را به حبابه داده بـود       . خاست با کمک و اصرار من بر می      

برد  هر از چندگاهی دستی به صورت می      . ترف هاي آهسته راه می    و با گام  
  ...و به گمانم براي ستردن اشک

حبابه به گمانم بیشتر از حیرت بود، چون اولین بـاري      هاي آهسته  قدم
حبابه از همان کودکی که وارد مدینه شده        . دید اي می  بود که چنین صحنه   

 کربلاي  این اولین زیارت  .  حتی یک بار هم از مدینه بیرون نرفته بود         ،بود
امـا مـن حـج رفتـه بـودم و صـحراي       ... اولین زیارت من هـم . حبابه بود 

  . عرفات و سعی و طواف را دیده بودم
حبابه در حیرت و شگفتی رفتار کاروانیـان غـرق شـده بـود و مـا در                  

هرچـه بـه قتلگـاه حـسین و یـارانش      . عظمت غربت حسین و اهل بیتش  
. رفـت   سـوي آسـمان مـی      تـر بـه    ها بلند  شدیم، صداي ضجه   تر می  نزدیک

همـه  . دیـدم  لحظات غروب آفتاب مزار شهداي کربلا را بـه وضـوح مـی            
چنـد  . ها را با مـیخ بـه زمـین کوبیدنـد           شترها را خواباندند و افسار اسب     
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بت از ستوران ماندند و مـا و دیگـران، بـاقی مانـده راه را              قنفري براي مرا  
 ـ به فرات که نزدیک شـدیم عـده      .بدون مرکب رفتیم   ه سـمت فـرات   اي ب

فاطمه باز با صداي بلنـد خطـاب بـه مـردم            .  به قصد غسل زیارت    ،رفتند
بن محمدکه درود خدا بـر او بـاد، فرمـود چـون بـه         حضرت جعفر : گفت

السلام بروي، زیارت کن آن حضرت را محزون و         زیارت امام حسین علیه   
غمناك و ژولیده مو و غبار آلوده و گرسنه و تشنه که آن حضرت با ایـن                 

  ...احوال شهید شده است
و هیچ کس بـه سـمت       . آن چند نفر با شنیدن سخنان فاطمه بازگشتند       

ها وضو گرفتند و نمـاز       همه با آب مشک   ... حتی براي وضو  . فرات نرفت 
  .  اقامه کردیم-که درود خدا بر او باد-علی  بن را کنار حرم حسین

t  
مـراه  بعـد از مـدت انـدکی ه       . هورداد با سرعت از کنارمـان گذشـت       

در کاروان . بدون شک اتفاقی افتاده بود   . هورزاد دوباره از کنارمان گذشت    
مـاه جهـان بـه سـمت مـا          . سرم را از کجاوه بیرون آوردم     . ولوله برپا شد  

وقتی دید که منتظریم بـه اسـبش هـی زد و بـا سـرعت بیـشتري                  . آمد می
  .نزدیک ما شد

 !ماه جهان بانو خبري شده؟ −
از دور فقـط سـیاهی بـه        . اند ه بیرون آمده  عده زیادي از دروازه کوف     −

 !به گمانمان قصد مقابله با کاروان ما را دارند. خورد چشم می
 !؟؟ چه دشمنی با این کاروان دارندچرا −
 امــا ظــاهراً آن مردانــی کـه قــصد آزار دختــران ابــوابراهیم را  !هـیچ  −

 . اند شان کردهاند تحریک داشته
 !در همین زمان کم؟ −

 همین مدتی که خودشـان را زودتـر از مـا بـه کوفـه                ...زمان کمی نبوده  
 ! اي اند کافی بود براي برپایی هر فتنه رسانده
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خـدا  . خدا لعنتـشان کنـد    : دکراسماء پرده کجاوه را کنار زد و فریاد          −
 ...لعنت کند این مردم هزار رنگ را

  .مردم کوفه با ما دشمنی ندارند: فاطمه گفت
شان مـشخص   ت دوستی و دشمنی   این مردم هیچ وق   : اسماء بلند گفت  

  !اي در راه است داند، این بار چه فتنه فقط خدا می... نیست
  !اگر قصد مقابله با کاروان را داشته باشند؟: فاطمه گفت

اگر نخواهند به مـا    . خدا به خیر بگذراند   . ظاهراً همین قصد را دارند     −
صد ق ـ. افتند اجازه ورود به کوفه را بدهند، همه به رنج و زحمت می   

ما این بود که چند روزي در کوفه اقامت کنـیم، امـا بـا ایـن وضـع                   
آذوقـه کـافی    . تا منزل بعدي هـم راه کمـی نیـست         . امکانش نیست 

 ...داریم، اما آب نه
  !شاید اجازه ورود به ما ندهند، اما آب: فاطمه گفت

اگر از در دشمنی بیرون آمده باشند، آب ارزانی خودشان، خـدا            : گفتم
  ...ان رحم کندهایم به جان

چـرا کـاروان را متوقـف    : فاطمه ناباور به ماه جهان نگاه کرد و گفـت         
  ...اي بیندیشیم کنید تا با هم مشورت کنیم، شاید چاره نمی
 . اي نیست تا از قصد اصلی مردم کوفه مطلع نشویم، هیچ راه چاره −
 چطور از قصد مردم مطلع شویم؟ −

بینید کـه    آن دو سوار را می:به سمت کوفه و ابتداي کاروان اشاره کرد      
رونـد تـا بـا       مـی ... روند؟ هورداد و هورزادند    به تاخت به سمت کوفه می     

  .مردم صحبت کنند و از قصدشان آگاه شوند
 .کردنـد  همه ایستاده بودند و حرکت نمـی      . ریخته بود  نظم قافله به هم   

یده اي هم ترس   عده. اي دست به سلاح برده بودند و آماده دفاع و نبرد           عده
  . بودند و هیچ ابایی نداشتند که ترسشان آشکار شود
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کرد و با هـر کـس    کهزاد سوار بر اسب، آهسته بین کاروان حرکت می     
آرامـشی  . شـد  اش نگرانی دیده نمی    در چهره . زد فراخور حالش حرفی می   

چند بار هم تأکید کـرد کـه جنگـی در           . کرد دل همه را آرام می     داشت که 
از مردم کوفه بیمناك بودم، فرزندانم را بـه سـوي           من اگر    .نخواهد گرفت 
  ...کردم آنها روانه نمی

اسماء خنجري از زیـر     . ها پائین آمدیم و منتظر ماندیم      ما هم از مرکب   
  .ریزم می خون آن دو مرد را با دستان خودم: لباسش بیرون آورد و گفت

  .اش را پوشاند حبابه با دست چهره
یشه همه چیز آن گونه که به نظـر          هم !زود قضاوت نکن  : فاطمه گفت 

  . رسد نیست می
انـد، پـس قـصدشان      اگر این مردم بـه قـصد آزار مـا بیـرون نیامـده              −

مـن و تـو بـه جـرم دختـر           . چیست؟ چه دشمنی با این مردم دارند      
ایـن مـردم    . آئـیم  جعفر بودن، دشمنان خلیفه به حساب می       بن موسی

ما را  . اند کردههم به قصد خوش خدمتی به خلیفه، قصد خونمان را           
گویند، اینها علیه خلیفه شورش کرده بودند و بـه         کشند و بعد می    می

 تا جـان خلیفـه در       شانسوي خراسان لشگر کشیده بودند، ما کشتیم      
 !امان باشد

 .حبابه شروع کرد به گریه کردن
کشی با کمتر از چهارصد نفر؟ آن هـم نیمـی زن و       لشگر: فاطمه گفت 

  !؟کودك و پیر و ناتوان
 ... شود چهار هزار نفر خبر چهارصد نفر تا به گوش خلیفه برسد، می −
جعفر نوزده پسر دارد، آن وقت دخترانش قـصد شـورش            بن   موسی −

اند کـه    هاشم کجا رفته   گوید مردان بنی   اند؟ آن وقت خلیفه نمی     کرده
  کنند؟ زنانشان لشگر کشی می
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ك شاید بگویند هر کـدام از فرزنـدانش لـشگري بـراي خـود تـدار                −
عایشه مگـر زن نبـود؟ او هـم علیـه          . مرد و زن هم که ندارد     ... دیده

 . خلیفه زمانش لشگر کشید
  . من و خودت را با عایشه مقایسه نکن: فاطمه با افسوس سر تکان داد

  جنگیدي؟   مأمون نمیباتوانستی  تو اگر می: اسماء گفت
من فقط یک هدف دارم، آن هم رسوا کـردن مـأمون و              . جنگیدم می −

اما من و خودت را که بـا عایـشه          ... عباس بنی رنگون شدن دولت  س
 ...کنی، یعنی بلا تشبیه مقایسه می

کسی که قصد خـوش خـدمتی   : اسماء گفت. سکوت کرد و ادامه نداد 
کند که خلیفـه امیرالمـؤمنین اسـت، یـا           خلیفه را دارد، به این فکر نمی      به  

  ! عباس امیه و بنی شخصی از بنی
: به سمت ما آمد و بلند فریـاد زد        . ه دعوا خاتمه داد   صداي ماه جهان ب   

  . آیند هورداد و هورزاد به سمت ما می
  ! شاءاالله که خوش خبر باشند ان: گفتم

بـا  . چشم به راه دوختیم تا دو جوان ماه جهان بـه مـا نزدیـک شـدند                
گردن کشیدند و ما را بین جمعیـت        . کلام نشدند  کدام از کاروانیان هم    هیچ

چند قدم مانده که به ما برسند از اسـب          . عتشان را بیشتر کردند   سر. دیدند
هـورزاد  . هـر دو لبخنـد بـه لـب داشـتند     .  آمدندنپیاده شدند و به سمتما  

: افسار اسبش را به هورداد داد و نزدیک ما ایستاد و رو بـه فاطمـه گفـت                 
همراه کاروان هستید، به شوق دیدار شما بـه          اند که شما   مردم کوفه شنیده  

چنـد نفـر هـم آمـاده      . آنها بی صبرانه منتظر شما هـستند      . اند قبال آمده است
 به شما همراه ما بشوند، امـا مـا اجـازه             گفتن مداند که به قصد خوشا      هشد

چون احتمال داشت که افراد کاروان بی جهت از آنها بترسند و به             . ندادیم
  .قصد دفاع آسیبی به آنها برسانند
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: هـورزاد گفـت   . به آسـودگی کـشیدیم    ما هم نفسی    . فاطمه لبخند زد  
 در ابتـداي قافلـه حرکـت        ، اگر مایلید  چون همه مشتاق دیدار شما هستند     

  ...کنید
  از کجا که اینها نقشه نباشد؟: اسماء گفت

اي؟ مـردم کوفـه از دوسـتداران اهـل بیـت             چـه نقـشه   : فاطمه گفـت  
  ... هستند

نـد تـا    این مردمی که من دیـدم، بـی صـبرانه منتظر          : هورزاد هم گفت  
  ...خاك پاي شما را سرمه چشم کنند

.  را به رأس قافلـه بردنـد       مانعزیز، به همراه هورداد و هورزاد شترهای      
این بـار گـویی شـوکتی بـه     . کاروان دوباره نظم خودش را به دست آورد    

اسماء پرده کجاوه را انداخت و بعد دوبـاره پـرده      . کاروان اضافه شده بود   
خشمی که ساعتی پیش در     .  سبز پوشیده بود   روپوشی از حریر  . را کنار زد  

گـردن راسـت کـرده بـود و         . اش بود، جایش را به تفاخر داده بـود         چهره
  .لبخند خشکی هم روي لبانش نشانده بود... پشت چشم نازك

و به همـان لبـاس      .  اما همان لبخند دلنشین همیشگی را داشت       ،فاطمه
 نشـسته  لباسشلا روي هنوز قدري از خاك کرب   . ساده سفر اکتفا کرده بود    

  . بود
.  حرکت کردند  مان مردم دسته دسته به سمت     ،به کوفه که نزدیک شدیم    

اسـماء  . هورداد شتر ما را خواباند و من و فاطمه از کجاوه بیـرون آمـدیم              
بـه سـمت    . هم به ناچار دستور توقف داد و او هم از کجاوه بیـرون آمـد              

  . مردم رفتیم
گذشت زمـان و    . ه زنی بود زیبا روي    اولین نفري که به ما رسید، عاقل      

تـر   به فرشتگان آسـمانی شـبیه     . اش کم نکرده بود    گرد پیري هم از زیبایی    
اسـماء   اول فاطمه را در آغوش گرفـت و بعـد           ... بود تا موجودات زمینی   
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بوسید کـه    بوئید و می   ریخت و طوري فاطمه و اسماء را می        اشک می ... را
  . کردهاش را پیدا  انگار فرزندان گمشده

همهمـه زیـادي بـود و حلقـه مـدام      . مردم اطراف ما حلقه زده بودنـد    
ها دوست داشتند خودشان را بـه فاطمـه و اسـماء          همه زن . شد تر می  تنگ

. برسانند و براي تبرك هم که شده، حـداقل دسـتی بـه لباسـشان بکـشند                
 محبت همه   ،فاطمه با روي خوش   . مردها در شعاع دورتري ایستاده بودند     

زن ... شـک از روي اجبـار      طور، اما بـی    اسماء هم همین  . گفت سخ می را پا 
  . شد رو از فاطمه و اسماء جدا نمی زیبا

ایـن  ... رها کنید این مسافران خـسته را   : مردي از بیرون دایره فریاد زد     
   !رنجانید جعفر را می بن شما به جاي محبت دختران موسی. محبت نیست

همان مـرد  . حلقه را باز کردند. کردکلام مرد به سرعت روي مردم اثر       
ام را با نـور وجودتـان        بر من منت بگذارید و خانه     : تر شد و گفت    نزدیک

  .روشن کنید
دختـران  : زن زیبا رو خودش را بین فاطمه و مرد حائل کـرد و گفـت         

  !ولی خدا مهمان من هستند
t   

 شهر اقامت کـرد و مـا در       سراي   عزیز همراه سایر کاروانیان در کاروان     
  خانـه .  خودش را بـه مـا رسـانده بـود          در آغاز  همان زنی که     منزل صفیه، 

آن قدر اصـرار کـرد      . کرد تنهاي تنها زندگی می   . اي داشت  کوچک و ساده  
تا فاطمه و اسماء راضی شدند چنـد روز اقامتمـان در کوفـه را مهمـانش                 

 نـان .  خـواهیم بـود   اش  از قبل مطمئن بوده که ما حتماً مهمان خانه        .  باشیم
روغن زیتون، گوشت گوسفند و     . تازه و گرم فراهم کرده بود و آب گوارا        

  ...خرما  شیره
خـواهی مـا در    اگر مـی :  گفت،فاطمه قبل از اینکه دست به سفره ببرد   

اي را پهن کن که بـراي خـودت پهـن     این خانه راحت باشیم، همان سفره   
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  ...کنی می
ري ایـن اسـت     دا امشب شما مهمان هستید و رسم مهمان      : صفیه گفت 

ــیم    ــغ نکن ــان دری ــست از مهم ــه ه ــه در خان ــه هرچ ــما  .ک ــردا ش  از ف
   !اید و امر، امرِ شما خانه صاحب

  . ات برکت بدهد خدا به سفره: اي نان برداشت و گفت فاطمه تکه
حبابه دو دستش را روي پایش گذاشته بود و به ظرف گوشـت خیـره       

نـانش را داخـل     اي گوشت بـراي حبابـه گذاشـت و           اسماء تکه . شده بود 
کـنم    امروز احـساس مـی  ،بعد از چندین روز رنج سفر  : روغن زد و گفت   

 همه خستگی سـفر را از تـن         ،همین چند ساعت  . در خانه خودمان هستم   
  .من یک نفر که بیرون آورد

   !خدا را شکر که رو سفید شدم: صفیه لبخند زد و رو به آسمان کرد
. دختـر زیبـایی داریـد     : فـت اول حبابه را نگاه کرد و بعد به اسـماء گ          

  ...ملاحتش را از خودتان به ارث برده
من هـم سـرم را پـائین    . حبابه لبش را گزید و سرش را پائین انداخت 

: اسماء کمی صفیه را نگـاه کـرد و گفـت         . ام نشود  انداختم تا متوجه خنده   
  به نظرت حبابه شبیه من است؟

فاطمـه  . ی نـزد  صفیه کمی حبابه را نگاه کرد و سر تکـان داد و حرف ـ            
یـم و فرزنـدي     ا  همن و هیچ یک از خواهرانم، به خانه شـوهر نرفت ـ          : گفت

  ...نداریم، اما اسماء مسئولیت حبابه را بر عهده گرفته
اگر در  : اسماء هم لبخند زد و گفت     . نگفت که حبابه کنیز اسماء است     

اي پیدا شود و از او خواسـتگاري کنـد، شـوهرش             این سفر جوان برازنده   
  !مده می

  ...حبابه که خیلی کم سن و سال است: صفیه گفت. حبابه سرخ شد
 هـایش  بعضی از همسن و سـال     . سیزده سالش تمام شده   : اسماء گفت 
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  ...بچه هم دارند
دهد، گفـت اگـر      اسماء نگفت که حتماً شوهرش می     : فاطمه لبخند زد  

  .اي پیدا شود که لیاقت حبابه را داشته باشد جوان برازنده
گفت که قصد دارد حبابه را شوهر دهد تا از            با طعنه می   اسماء همیشه 

این بار هم حتماً همین منظور را داشت، امـا طـوري          . شرش خلاص شود  
  .کند گفت که صفیه باور کرد اسماء دارد براي حبابه مادري می

خوانده شما را    اي که لیاقت فرزند    ان شاءاالله جوان برازنده   : صفیه گفت 
  .ودش داشته باشد، پیدا می

. کـردم  اي کاش من پسري داشـتم و حبابـه را بـرایش خواسـتگاري مـی               
  . ابراهیم عروسم باشد ابو افتخاري بود برایم که دست پرورده دختر

  شما فرزند ندارید؟: اي آب نوشید و گفت فاطمه جرعه
 .سرنوشت من هم تنهایی بوده.  ندارم،نه −

 تنهـا مانـده     که زنی با این جمـال و کمـال        این. کنجکاو نگاهش کردیم  
شاهک  بن من کنیز سندي  : آه بلندي کشید و گفت    . باشد، جاي تعجب بود   

  ...بودم
با خشم نان را داخل سـفره انـداخت و   . اسماء کلام صفیه را قطع کرد    

  !  خدا لعنتش کند:گفت
شـاهک   بـن  سـندي . شاهک حال همه مان را دگرگون کرد       بن نام سندي 

فاطمه هـم   . مان قتل امام را صادر کرد      همان که فر   .زندانبان ابوابراهیم بود  
  .آه بلندي کشید

  خوب؟ بعد؟ : اسماء با خشم به صفیه نگاه کرد و گفت
از بـازار    مـرا    ابـراهیم  یکی از یـاران ابـو     : اشک به چشمان صفیه دوید    

فروشان به قیمت گزافی خرید و در راه خدا آزاد کرد و مقداري پول                برده
   .هم براي گذران زندگی به من داد
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شاهک بودي، چطـور سـر از بـازار بـرده            بن تو که گفتی کنیز سندي     −
 !شان درآوردي؟وفر

کتـک زد، بعـد بـه     مـرا   توانست کردم، او هم تا می     از او تمکین نمی    −
 .بازار برده فروشان فرستاد

جعفر تو را خرید و      بن و چون یکی از یاران موسی     : اسماء تلخ خندید  
  ...آزاد کرد، شیفته او شدي

گاه مردي به بزرگی و      هیچ. جعفر شدم  بن ن شیفته خود موسی   م... نه −
 ...بزرگواري و کرامت او ندیدم

  اي؟ پدرم را کجا دیده: فاطمه گفت
 ...در زندان −

 فرسـتاد و    شنزد مرا   زندانبان حضرت : گفت. متعجب نگاهش کردیم  
اي بر بام زندان رفت و از روزنه سقف درون زندان را زیر نظر               همراه عده 

  .گرفتند
همه این ماجرا را شنیده بودیم، اما هیچ وقت آن زن را ندیده بـودیم،               

... شرم بر این قوم   : فاطمه سرش را تکان داد    . دانستیم و اسمش را هم نمی    
  !ترسند از روز جزا؟ نمی

صفیه هم بی خبـر از اینکـه   . حبابه با دهان باز به صفیه خیره شده بود       
دانـستند کـه بـا چـه         آنها نمی : دامه داد  ا ،ایم ها را شنیده   ما همه این داستان   
  . کسی طرف هستند

. قبل از آن هیچ مردي نبود که با دیدن من دل و دین از دسـت ندهـد                 
چنـان غـرق راز و نیـاز بـا معبـود            . دیـد  نمی مرا   ابراهیم انگار اصلاً   اما ابو 

آن قدر به خدا نزدیک بود کـه        . کرد حس نمی را   مخودش بود که حضور   
تـر بـودن    این از رگ گردن نزدیـک   . کردم  را حس می   من هم حضور خدا   

ترین انـسان    زده بودم و خودم را گناهکار      شرم. خدا را آنجا احساس کردم    
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. همان لحظه سر بر سجده گذاشتم و استغفار کردم        . دانستم روي زمین می  
کـرد و مـن در کنجـی         الـسلام در کنجـی عبـادت مـی         علیه جعفر بن موسی
اش عملی نشد، خواست     که دید نقشه  ک بعد از این   شاه بن سندي... استغفار

وسیله عیاشی و کسب درآمدش قرار دهد، اما نه بـا زبـان خـوش                مرا   که
به بازار برده فروشـان     مرا   همین شد که  . حریفم شد، نه با ارعاب و تهدید      

  ...فرستاد
  ...خدا لعنتش کند: اسماء و فاطمه هر دو هم زمان گفتند

طـه بـا مـردم       فهمنـد کـه آل     گـاه نمـی    چاین جماعت هی  : فاطمه گفت 
  ...فهمند که آنها انعکاس انوار خداوند نمی. معمولی فرق دارند

بعد از اینکه از من نا امید شدند، حضرت را درون قفـس            : صفیه گفت 
  ...شیر انداختند

به جـز ایـن انـسان دو پـا          ... نترس حبابه : فاطمه گفت . حبابه جیغ زد  
دهد که به حجـت خـدا روي زمـین           میهیچ جانداري به خودش اجازه ن     

  ...آسیب برساند
آري، شیرها هم در برابر امام زانو زدند و سر ادب فـرود             : صفیه گفت 

  . آوردند، اما باز هم دل سیاه آنها سفید نشد
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در خانـه   : ش کنار زد و کنارم نشست     حبابه موهایش را از روي صورت     
  ...کردیم، اینجا هم کم مهمان داري می

  !برد اسماء بشنود زبانت را می: نگاه تندي به حبابه کردم و گفتم
 ...او خودش هم از مهمان بیزار است −
 ... آیند، آن هم با دست پر اما نه اینجا که همه براي دیدن خودش می −

  ...ما همن تا به حال حتی یک بار هم هدیه نگرفت: آهی کشید و گفت
! اي ر از فاطمـه هدیـه گرفتـه       فقط چند بـا   : با تعجب و دلخوري گفتم    

  ...اسماء هم که
اینکـه کـسی    . آیند آنها که به حساب نمی    : تري کشید و گفت    آه عمیق 

  !فقط به دیدن تو بیاید و با احترام پیشکش و هدیه تقدیم کند
یادم نبود، اما شاید من هـم       . یاهایی در سر داشت   ؤچه ر . دلم سوخت 

براي خدا که سـخت     : گفتم... دمپروران یاها در سر می   ؤدر جوانی از این ر    
  . شاید روزي کسی هم به دیدن تو آمد. نیست

 بخت به تـو رو کـرد و   ،شاید به خراسان که رسیدیم : خندیدم و گفتم  
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کاخ مأمون راه دارند، خـرج      همه آنهایی که به     ... عروس کاخ نشین شدي   
  ...شان از خراج یک شهر بیشتر استو مخارج

 !ي؟ا تو مگر کاخ مأمون را دیده −
مـأمون هـم    . اطرافیان هارون همه کاخ نشین بودند     ... ام  اما شنیده  ،نه −

 ...پسر همان پدر است و اطرافیانش هم همه از همان قماش
م، بایـد در    ومن کاخ نشین هم که بش      :به دور دست خیره شد و گفت      

  ! مطبخ کاخ روزگار بگذرانم
و جـادو   گفت نه که در طبخ غـذا سـحر           شنید می  اسماء اگر می  : گفتم

  !کنی می
  !سپارند جارو کشی مطبخ را به من می −
. اسماء که قصد جدا شـدن از تـو را نـدارد            !چرا این همه نا امیدي؟     −

اسماء چـه در خانـه ابوالحـسن        ... هرکجا اسماء باشد تو هم آنجایی     
 بـه آن زبـان   .کند  تو را از خودش جدا نمی   ،باشد چه در کاخ مأمون    

 ... تندش نگاه نکن
  . شوهر دهد مرا  بار گفته که قصد داردهزار: گفت

  !این که بد نیست −
 . بفروشد مرا ترسم به جاي شوهر دادن می −
 . خیالت راحت... فروشد  اسماء تو را نمی!نترس −
از وقتی قـصه مـاه      . فراموش کند  مرا   ترسم به خراسان که برسیم،     می −

. مکنم که از اسماء جدا نـشو       ام روزي هزاربار دعا می     جهان را شنیده  
اگر روزي سرنوشتم این باشد کـه در خانـه شخـصی ماننـد قاسـم                

 …کشم خورم و خودم را می زندگی کنم، زهر می
  ! کفر نگو دختر −
  خسته شدید؟: صفیه پرده را کنار زد و داخل شد −
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  . ما به مهمان داري عادت داریم: حبابه گفت
 امــا بــه ،مــن: صــفیه دســتش را بــه کمــرش گرفــت و خــسته گفــت

تمام روز چشمم به در است شاید کسی احوالی         . عادت ندارم داري   مهمان
شاید سـالی دو  ... زند از من بگیرد، اما ماه به ماه کسی در این خانه را نمی          

. دانـم  همین است که مهمان داري هم نمـی     ... یا سه بار مهمان داشته باشم     
  ...رفت با این همه مهمان اگر شما نبودید که آبرویم می

  . اسباب زحمت شدیم: الا زد و گفتفاطمه پرده را ب
رحمت خداوند اسـت    ... مهمان حبیب خداست  ... شما رحمتید بانو   −

  ...که به این خانه نازل شده
هواي این اتـاق چقـدر خنـک و     : اسماء هم پشت سر فاطمه وارد شد      

  ...مردم ها کمی دیرتر رفته بودند، می مهمان. خوب است
  .فاطمه ابرو در هم کشید

  ...ها را بیاور حبابه هدیه: خده یله شد و گفتاسماء کنار م
هـدایا را مقابـل      چند بار رفـت و آمـد و همـه         . حبابه دلخور بلند شد   

  . اسماء گذاشت
  . صفیه هم براي همه شربت خنک آماده کرد
از روزي کـه پایمـان بـه        ... کوهی از هدایا مقابل اسماء جمع شده بود       
جعفـر   بـن  ن دختـران موسـی    کوفه رسیده بود، مردم دسته دسـته بـه دیـد          

عـده زیـادي    . کردند هاي گرانبها پیشکش می    آمدند و هدیه   السلام می  علیه
  ... اي مخصوص او اي براي ابوالحسن داشتند و هدیه هم همراه هدایا، نامه

روغن زیتـون حلـب، حریـر       ...  هم تنوعشان  ،هم تعداد هدایا زیاد بود    
هاي  اي کار بصره، پارچه    شیشههاي   کوفه، عطر زنبق و نیلوفر و ترنج، جام       

هاي پـر نقـش و       هاي منقش به طلاي شامی، سفالینه      شیشه... الوان مصري 
دانـستم   هاي پشمی کار شوش که نمی      نگار کار بغداد، عسل بصره، پارچه     
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  ...آیند و زیور آلاتی از طلا و نقره به چه کار ما می
 بلورهاي شـامی  توانستم از من نمی... تر  یکی از یکی زیباتر و دلفریب   

  ... هاي کوفی چشم بردارم و حبابه از حریر
  .کرد میلمسش  انشیک حریر کوفی در دست گرفته بود و با انگشت

  ...کوفیان مردم سخاوتمندي هستند: گفتم
اگر همه کوفه را هم به پاي دختران ولی خـدا     !سخاوت؟: صفیه گفت 

  ... ریختند باز هم کم بود می
اند و متعلـق بـه    ه این هدایا به این خانه آمدههم: به صفیه گفت   فاطمه

  ...اند صاحب خانه
  .حبابه حریر را محکم با انگشتانش فشرد

شما صـاحب جـان مـن       ... صاحبان این خانه شما هستید    : صفیه گفت 
  ...ابراهیم است صفیه تا عمر دارد کنیز فرزندان ابو... هم هستید

 هدایا  .اشیم بهتر است  تر ب  ما مسافریم و هر چه سبک بار      : فاطمه گفت 
  . نزد شما بمانند بهتر است

  .  اما صفیه ندید،اسماء ابرو در هم کشید
  ...توانید ببخشید هدایاي ابوالحسن را که نمی: صفیه گفت

 ...بریم، باقی را آنها را همراه می −
تا فرداي قیامت هم که اصرار کنید به هـیچ کـدام            ... شرمگینم نکنید  −

 ...زنم دست نمی
 .نفسی به آسودگی کشید حبابه 

فاطمه از بین هدایا هرچه از جنس شیشه بود مقابل صفیه گذاشـت و              
 حمـل   ؛مـا راه درازي در پـیش داریـم        . اما اینها را باید قبول کنیـد      : گفت

  ...ها طور سفالینه شیشه برایمان سخت است و همین
ــل − ــت  راه ح ــشمی اس ــه پ ــه   ... اش پارچ ــا پارچ ــوري ب ــودم ط خ
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 ... خراسان سالم برسندشان که تا  پیچم می
  ...اي از ما قبول کنید اما باید هدیه: فاطمه گفت

اگـر تبرکـی، یادگـاري از       : هـاي صـفیه جـاري شـد        اشک روي گونه  
این همه اسباب دنیا به کار صفیه       . پذیرفتم ابوالحسن بود، به دیده منت می     

  ...آیند نمی
  قلم و مرکب در خانه داري؟: فاطمه لبخندي زد و گفت

  !فقط قلم و مرکب احتیاج دارید؟... بله: با تعجب گفتصفیه 
به انـدازه دو کـف دسـت هـم          ... و چیزي که بشود روي آن نوشت       -

  ...باشد کافی است
اي بـرد مـصري مقابـل فاطمـه          صفیه با احترام قلم و مرکـب و قطعـه         

  . دستان فاطمه شدبه گذاشت و با حیرت خیره 
الرضـا   موسـی  بـن   علـی  ایـن حـرز   : فاطمه برد را مقابل صفیه گذاشت     

  ... کنشهمراه خودت داشته باش و اگر توانستی حفظ... است
جانم : صفیه برد را به روي چشمانش گذاشت و اشک ریخت و گفت           

   !به فداي ابوالحسن
 فاطمه یک خمره روغن زیتون و یک خمـره عـسل و مقـداري عطـر               

  ...اینها را هم باید از ما قبول کنید: مقابل صفیه گذاشت و گفت
 سر بـه زیـر      .صفیه ظاهراً فهمید که تلاشش در نپذیرفتن بیهوده است        

  . انداخت و حرفی نزد
 آن  ،اگر از این حریر خوشـت آمـده       : اسماء به حبابه نگاه کرد و گفت      

  ... هم براي تو
  ...حبابه به پهناي صورت لبخند زد و حریر را به سینه چسباند

و هر کـدام از اینهـا       : تفاطمه زیورآلات را مقابل حبابه گذاشت و گف       
  ...پسندي را که می
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. ین آورد ئاسماء سرش را به نشانه تأیید پـا       ... حبابه به اسماء نگاه کرد    
  ...حبابه یک خلخال برداشت

  .یک گوشواره هم فاطمه کنار خلخال گذاشت
پـسندي بـراي    هر کدام را که مـی : فاطمه به من هم اشاره کرد و گفت  

  . تو
من هـم یـک شیـشه    . کرد ون فاطمه اصرار می  تعارف بی فایده بود، چ    

  .عطر ترنج برداشتم
  ...فاطمه یک قواره پارچه الوان مصري هم کنار شیشه عطر گذاشت

t  
جـانم را هـم کـه    : را مقابل فاطمه گذاشـت و گفـت   زن ظرف سفالی  

  ! اما چه کنم که توانم بیش از این نیست،کردم کم بود کش میپیش
 ـ  : فاطمه بـا لبخنـدي گفـت       اي  اران ابوالحـسن از هـر هدیـه       محبـت ی

  .گرانبهاتر است
: زن با عجله مانع شد و گفـت       . پوش ظرف برد  درش را به سمت     دست
   !ارزش کش بیشوم از این پیش شرمگین می. تن من بعد از رف!حالا نه

 امـا بـا     ،ش نشـست  گرد غم روي صـورت    . فاطمه دستش را پس کشید    
اطمـه آشـنایم، ایـن حـال        فقط من که به احـوالات ف      . آن را پوشاند   لبخند

  . فاطمه را فهمیدم
خاکی : ش را روي زمین کشید و بعد روي سرش و گفت          زن اول دست  

تو نور دیـده و     ... اید را باید سرمه چشم کرد      که شما روي آن قدم گذاشته     
هاي عالم   گل  همه. شوند از نور وجودت    آفتاب و مهتاب خجل می    ... دلی

تـر    گوهر وجودت از الماس درخشان.برند از عطر وجودت سر به زیر می      
  ...تر تر و صاف دلت از آب و آینه پاك. است

نـه جـوابی و نـه    . کـرد  فاطمه سر به زیر انداخته بود و فقط گوش می       
قـدر   زن آن . بـرد از ایـن همـه تعریـف و تمجیـد            گویی لذت می  . تعارفی
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هـا   خواست سـاعت   گفت که من هم دلم می      مهربانانه و شاعرانه سخن می    
  . بگوید و من گوش کنمسخن

جزاي خیـر   : را بلند کرد وگفت   سخنان زن که تمام شد، فاطمه سرش        
  ...تاننصیب

  !نامتان را به ما نگفتید: اسماء گفت
قیس   حمام هستم و بیوه    من امَانه دختر جابربن   : زن سرش را بلند کرد    

  ...ابوالعلا بن
نـگ بـین   در ج. همسرم از سربازان امین بـود   : سرش را پائین انداخت   

از مال دنیا برایم فقط دو دختر به یادگار گذاشته          . امین و مأمون کشته شد    
  ...و هر دو 
پـدرم علـوي   : دارش گرفت و ادامه داد     ش را با گوشه دامن وصله     اشک

قیس هـم کـه از مـال دنیـا          . به قیس داد   مرا   پولی و بدبختی   بود، اما از بی   
.  جنگ به یغما بردنـد رفقط یک شمشیر داشت و یک زره، که آن را هم د 

  ... سرپرست ام و دو دختر بی نوا ماندهحال، من بی
مان ها قوت غالب   غذاي همسایه   پس مانده : ش را با دست پوشاند    صورت

. پوش فرزندانم  هاي کهنه فرزندانشان هم تن     لباس. است، اگر چیزي بماند   
اگـر  مـن   . کـنم   اما باز توبه مـی     ،خواهم روزي هزاربار از خدا مرگم را می      

  آید؟ سرپرست می  سر این دو دختر بیربمیرم چه ب
این هم بـراي    . من هم آه عمیقی کشیدم    . اسماء پشت چشم نازك کرد    

اي بـراي هدیـه دادن و         عـده  ؛ها دو دسته بودنـد     مهمان... گدایی آمده بود  
  ...اي براي گدایی و طلب پول و متاع تبرك گرفتن و عده

 هـدایا  میـان چند پیراهن از . گشتفاطمه از اتاق بیرون رفت و زود بر   
  ...امروز. این هدایا را از ما قبول کن: مقابل زن گذاشت

  .به خدا قسم که قصدم گدایی نبود: زن میان کلام فاطمه دوید
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 . اند از جانب ما براي دختران شما اینها هم صدقه نیستند، هدیه -
  ...کنید بانو شرمنده می -

خطی به  که دست فتاب به اینجا بیا     فردا قبل از غروب آ    : فاطمه لبخند زد  
  .تو بدهم تا از یکی از دوستان ما، ماهیانه مقرري دریافت کنی

خدا به  . شوم تا قیام قیامت دعاگویتان می    : هاي زن به خنده باز شد      لب
هـاي   خـدا بهتـرین کـاخ     ... خدا عمر طولانی عطا کند    . مالتان برکت بدهد  

  . تان کندبهشت را نصیب
  .کرد و چندبار سجده شکر به جا آورد و رفتتوانست دعا  تا می

کـردم    گمـان مـی  ،اي که زن کرد با این همه ناله: بعد از رفتن زن گفتم 
  .بدهیهدایاي بیشتري به او 
  .فاطمه لبخند زد

  !خط ندادي؟چرا همین امروز دست: اسماء گفت
 .گردد چون زن بازنمی −

  !دانی؟ از کجا می: با تعجب گفتم
   چوب بلند در خانه داري؟یک تکه: به صفیه گفت

  .بلند به دست فاطمه داد  الفور یک ترکه صفیه فی
اول از همـه  . پوش ظرف سفالی هدیه زن را برداشت    درفاطمه با ترکه    

  . حبابه جیغ زد و بعد ما از جا پریدیم
  .فاطمه با همان ترکه مار را کشت

t  
کـرد بـی صـدا قـدم         سعی می . صفیه بود .  صداي پایش هوشیارم کرد   

. کنـد  دانست که صداي پاي مور هم سـلطان را بیـدار مـی             بردارد، اما نمی  
  .ها آماده هستند اسب: کنار فاطمه نشست و آهسته گفت

  .  چون بلافاصله بلند شد،فاطمه هم ظاهراً بیدار بود
قبل از اینکه از اتـاق  . خوابیدن و خود را به خواب زدن به صلاح نبود 
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  !کجا؟: شوند گفتمخارج 
: فاطمه آهـسته گفـت    . اش گذاشت  دستش را روي سینه   . سیدصفیه تر 

  . رویم  به صلاح تو نیست که بفهمی کجا می!بخواب سلطان
  !به صلاح تو هست که تک و تنها بیرون بروي؟: نشستم

 . گردیم  زود بر می!نگران نباش −
 . شوم نگران نباشم؟ تا برگردي نصف جان می −
 . شود حبابه بیدار می ...بخواب سلطان −
 . رویم همگی با هم می! هترب −
 !کجا؟ −
 ... روي جایی که تو نیمه شب می همان −
 ... لجبازي نکن سلطان −

مثـل   به خیالت اینجا هم مدینه است کـه نیمـه شـب           : ایستادم و گفتم  
  ...روح سرگردان تک و تنها شهر را بگردي

حبابـه بیـدار   . تـر صـحبت کنیـد    آهسته: اسماء داخل اتاق آمد و گفت 
  .شود می

   ! نه براي گشتن شهر،روم  تنها می،نه: ه گفتفاطم
بخواب سلطان و مراقـب بـاش حبابـه بیـدار           : اسماء با پرخاش گفت   

  . شوند حبابه متوجه غیبت من بشود، یک شهر خبردار می... نشود
  . شوم روید ساکت نمی تا نفهمم کجا می: گفتم

رویـم و صـبح نـشده بـر          می. کاري خارج از شهر داریم    : فاطمه گفت 
  .گردیم می
  !واالله اگر اجازه بدهم که تنها بروید −

  . وگرنه باید کفاره بدهی ...قسم نخور سلطان: فاطمه گفت
اگر یک خـار  . احمد شما را به من سپرده. شما امانت هستید نزد من  −
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 . شوم به پاي یکی از شما بنشیند، شرمنده احمد و ابوالحسن می
اگـر هـم    . ه جوابگویی نیست  اگر زنده ماندیم که نیازي ب     : اسماء گفت 

  .زنند ت را که نمیگردن. دیم که بگو عمر دست خداستمر
 اگر قرار است شرمنده ابوالحسن بشوم، خـدا مـرگم را برسـاند            : گفتم

خطري هم اگر هست براي مـن هـم         . شوم  اما من شرمنده نمی    ،بهتر است 
  ...هست

   !خطري نیست: فاطمه گفت
  ... حبابه بیدار شود، آن وقتسلطان واي به حالت اگر: اسماء گفت

... بـه دل نگیـر سـلطان   : فاطمه نگاه تندي به اسماء کرد و به من گفت  
  . گردیم بخواب ما هم زود بر می

  ! آن هم تنها؟،روید خارج از کوفه چه کاري دارید که شبانه می: گفتم
  ...کنم شخص امینی همراهشان می. تنها نیستند: صفیه گفت

شناسـم،   هست امین توست، مـن کـه او را نمـی          این آدم هر که     : گفتم
  ...باید خودم هم

 .ام قبلاً او را در مدینه دیده.  او از یاران ابوالحسن است!سلطان −
  !؟روید لا اقل بگوئید که کجا می −

المـؤمنین   بـه زیـارت مـزار امیـر     : فاطمه نفس بلنـدي کـشید و گفـت        
  .رویم می
  ... مگر روز!این موقع شب؟ −

. رویـم   ما به زیارت مزار جـدمان مـی        ! سلطان جدل نکن : اسماء گفت 
  ...آیی بسم االله اگر می. رویم رویم و با اسب هم می نیمه شب هم می

  .آب دهانم را فرو دادم و سکوت کردم
  .  صبح شد،برویم: اسماء به فاطمه گفت

  . آیم من هم می: گفتم. فاطمه همراه اسماء شد
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  !با اسب؟: هر دو با تعجب گفتند
  ...سببا ا: گفتم

  .برویم: فاطمه نگاه تندي به اسماء انداخت و رو به من گفت
 چـون اگـر     ،مراقب حبابه باش که بیـدار نـشود       : اسماء به صفیه گفت   

  .کند از ترس بیدار شود و من کنارش نباشم کل شهر را خبر می
. بیرون در، مردي همـراه بـا سـه اسـب منتظـر اسـماء و فاطمـه بـود                   

  . صورتش را پوشانده بود
   !صفیه که گفته بود شما دو نفر هستید: سته سلام کرد و گفتآه

  ...  اما،قرار بود دو نفر باشیم: فاطمه گفت
 ! براي شما سخت نیست دو نفر روي یک اسب −

مـن کنـارش باشـم کمتـر        . ترسـد  سـلطان از اسـب مـی      : فاطمه گفت 
  . ترسد می

اول فاطمه سوار اسب شد و بعد من بـا کمـک اسـماء سـوار شـدم و       
  . م دستم را دور کمر فاطمه حلقه کردممحک

پـشیمان  ...  قلب من هم از جا کنده شـد        ،ها که از جا کنده شدند      اسب
کرد، ما هـم پـشت سـر         مرد جلوتر حرکت می   . شدم از اینکه اصرار کردم    

هایم را بـسته     چشم. شد ها بیشتر می   لحظه به لحظه هم سرعت اسب     . مرد
  . گفتم وقفه ذکر می بودم و بی
ازه شهر که خارج شـدیم، اسـماء پرسـید راه زیـادي در پـیش                از درو 

  داریم؟
اگر با همـین سـرعت      : مرد هم با صداي بلند و نفس نفس زنان گفت         

  ...  نه،برویم
کردم دهان باز کنم و دوباره       ت نمی ئآن قدر ترسیده بودم که حتی جر      

  .روند بپرسم چرا شبانه به زیارت می
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نیمـی از   . تاختنـد  هم بی وقفه مـی    ها   اسب. مدت زیادي در راه بودیم    
  .شب گذشته بود که رسیدیم

 فهمیـدم کـه چـرا شـبانه از          ،طالب افتـاد   بن ابی  م به بقعه علی   تا چشم 
هـاي پوشـیده کنـار بقعـه         حدود پنجاه نفر با صورت    . اند کوفه خارج شده  

هـا پیـاده    هـا را کـم کـردیم و از اسـب      اسب ما هم سرعت. ایستاده بودند 
ما هم بـه سـمت      . از جمع جدا شدند و به سمت ما آمدند        سه نفر   . شدیم

:  اما با صلابتی گفـت ،یکی از آن سه نفر از دور با صداي زنانه         . آنها رفتیم 
  ...سلام بر دختران ولی خدا

  ...و سلام و درود خدا بر شما: و جواب شنید
 امـا بـا     ،هر سـه زن بودنـد     . شان را باز کردند    نزدیک که شدند روبنده   

  هـم هم فاطمـه و . هایشان را براي معانقه گشودند   دست. مردانههاي   لباس
  ... هم مرا،اسماء را در آغوش گرفتند

  !سلام و درود خداوند بر شما و بر نیاکان اطهرتان −
 !خوش آمدید −
 !مان را روشن کردید دل و دیده −

  ...تانهاي خداوند نصیب بهترین پاداش: دو جواب شنیدن
. نزدیک شدند و یکی یکی سلام دادنـد       همراهان این سه زن نیز به ما        

ها جلو آمدند و مصافحه کردند بـا مـا           زن. حدود سی مرد بودند و ده زن      
فاطمه . فقط ما سه نفر   . بعد راه را باز کردند و ما وارد بقعه شدیم         . سه نفر 

مـن  . و اسماء مزار جدشان را در آغوش گرفتند و هر دو سیر گریه کردند       
بوسـیدم و    طالـب را مـی     بـن ابـی    زار علـی  ریختم و تربت م ـ    هم اشک می  

و آرزوي  . المـؤمنین را داشـتم      امیر  مزار ها آرزوي زیارت   سال... بوئیدم می
کردم هر دو آرزو را بـه گـور    و گمان می... را زیارت مزار زهراي مرضیه   

اشـک شـوق بـود از اینکـه ایـن      . اشک من اشـک غـم نبـود      . خواهم برد 
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شاید آرزوي زیارت فاطمه زهـرا  م شده و اشک حسرت که       سعادت نصیب 
  .را به گور ببرم

جـا بمـانم و بـه جبـران همـه زیـارت              ها همـان   دوست داشتم ساعت  
 امـا دل کنـدم      ،هاي زهراي اطهر بر مزار ابوالحسن اول اشک بریزم         نکردن

  ... و از بقعه بیرون آمدم و فاطمه و اسماء را تنها گذاشتم
همان زنـی کـه اول   .  آمدندآنها هم اندکی بعد با چشمانی سرخ بیرون 

سال به فاطمه و اسماء نزدیک        به همراه مردي میان    ،از همه سلام داده بود    
  . بقیه یارانش هم با چند قدم فاصله پشت سر آنها ایستادند. شد

همـه  ایم تـا از جانـب        مأمور شده . ایم ما نمایندگان سه قبیله   : زن گفت 
 هم هدایاي ما را     ،ت کنیم تا شما   مان با شما بیع   مان به جاي امام    افراد قبیله 

تقدیم امام کنید و هم سلام ما را به امام برسانید و از جانب ما بگوئید که                  
همه افراد این سه قبیله حتی زنـان و شـیرخوارگان، سـرباز و گـوش بـه                  

مان را  ایم تا جان و مال     ده کنند، آماده  هر لحظه و هر آن که ارا      . فرمان اوئیم 
  .مدر راه ایشان فدا کنی

زن . اي به سمت فاطمه گرفتنـد    هر کدام نامه  . دو مرد دیگر جلو آمدند    
 سـه    ایـن : هر دو نامه را گرفت و همراه نامه خودش به دست فاطمـه داد             

  ... از طرف سه قبیله است با مهر همه مردان قبیله نامه
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ن در همـا  .  منزل از کوفه تا بغداد بر من یک عمر گذشـت           دوازدهاین  
اش، به   به صفیه، به خانه   . چند روز اقامت در کوفه، به کوفه دل بسته بودم         

ــودم وفــایی مــردم کوفــه کــه همیــشه از بــی  و بــه مــزار . شــان شــنیده ب
کـردم کـه بـه زیـارت         هنـوز بـاور نمـی     ... الـسلام  طالـب علیـه    ابی بن علی
تـر بـود تـا بیـداري و          به خـواب و رویـا شـبیه       . ام المؤمنین نائل شده   امیر

  . واقعیت
شـدیم گـویی     دلم در کوفه مانده بود و هر منزل که از کوفه دورتر می            

  . شویم تر می یک منزل به برزخ نزدیک
این شهر هزار رنـگ هـزار       . اش در دلم نشسته بود    بغداد را ندیده کینه   

اش در همـه بـلاد       شهر خلفاي عباسی که وصف رونـق و آبـادي         . نیرنگ
هـا سـاخته    گـشت و از آن افـسانه     دهان می  اسلام و گاه بلاد کفر دهان به      

اي نبـود    کرد و دیگر صـفیه     کاروان چند روزي در بغداد اقامت می      . بودند
 ...سراي شهر که پذیراي ما باشد و ناچار بودیم به اقامت در کاروان

بـار کـه زمـین گذاشـتیم        . اي غلامان کهزاد شـد     عزیز هم، هم حجره   
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حبابه چیـزي زمزمـه کـرد       . نهادیم لباسی سبک کردیم و دمی سر بر بالین       
: پرسید. اسماء هم خوب نشنید   . گوید که گمان کردم در خواب هذیان می      

  !چیزي گفتی حبابه؟
  حتماً باید شب برویم؟ : حبابه گفت

  کند؟ به حال تو چه فرقی می: گفتم
  .قبرستان در تاریکی شب ترسناك است -

  ...اجباري نیست به آمدن تو: اسماء گفت
  !اینجا تنها بمانم؟: تبا وحشت گف

 با تو چه کنم؟. ترسی از قبرستان هم که می... مانی  تنها که نمی −
  ...ما برویم، حبابه را هم بسپاریم به ماه جهان بانو: گفتم

  . مان خواهند کرد ماه جهان و پسرانش نیز همراهی: فاطمه گفت
  . جا و از حبابه مراقبت کند پس عزیز بماند همین: اسماء گفت

من هـم همراهتـان     . مانم من بدون شما اینجا نمی    ...  نه ،نه: به گفت حبا
  . آیم می

  تا مقابر قریش راه زیاد است؟: پرسیدم
 . نه آن قدر که زحمتی برایمان داشته باشد −
 رویم؟ با اسب که نمی −

  ...بریم تو را با کجاوه می: اسماء گفت
  . ام براي تو یک قاطر بیاورند گفته: فاطمه گفت
  نعیم قابل اعتماد هست یا نه؟ این ابو: تاسماء گف

مـاه  . کـرد  اش نمی  اگر قابل اعتماد نبود که جناب کهزاد به ما معرفی          −
 . جانش را هم حاضر است در راه ابوالحسن فدا کند: گفت جهان می
  !براي زیارت مزار پدرمان هم، باید از حکومت بترسیم : فاطمه گفت

ابوالحسن پیـشواي   ... م خدا نشناس  برم به خدا از این قو      پناه می : گفتم
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 اما عباسیان همچنـان در بغـداد در   ،علویان، ولیعهد حکومت عباسی است 
خودشـان هـم خلافـت مـأمون را قبـول        . کار آزار و اذیت علویان هستند     

  .ندارند
.  عموي مأمون بیعت کرده بودند     ،مهدي بن  عباسیان در بغداد با ابراهیم    
در یک زمـان دو     ... ه بود و مأمون در مرو     ابراهیم در بغداد به تخت نشست     

خلیفه و هر دو عباسی بر تخت نشسته بودند و هـر دو بـه امیـد نـابودي                   
  ... دیگري

اي کاش به هم مـشغول      : فاطمه به تلخی لبخند زد و با افسوس گفت        
خلافت مهـدي در بغـداد و       ... ددنخشکان یشدند و ریشه یکدیگر را م      می

حتی زیـارت   . تر کرده  بر شیعیان علی سخت   اش از مأمون کار را       سرپیچی
گفت، زائـرین مقـابر قـریش بـه      ماه جهان می. مقابر قریش هم جرم است   

  ...شوند ت میاسختی مجاز
. حتی فرزندان ابوابراهیم هم اجازه نداشتند به زیارت پدرشـان برونـد           

ترس داشـتند  . شدند دیدند و براي زیارت جسور می چون مردم آنها را می   
جعفر علیه السلام راهی مقـابر   بن به پیروي از دختران موسی     مردم از اینکه 

  .قریش شوند و شورش کنند
مهدي از چند روز قبل، از ورود دختـران ابـوابراهیم اطـلاع              بن ابراهیم

مان خشک نشده بود که قاصدي همراه        هنوز عرق خستگی  . پیدا کرده بود  
جعفـر حـق     بن ن موسی اي روانه کرده بود و حکم کرده بود که دخترا          نامه

 ـ     و،زیارت مقابر قریش را ندارند  رو خواهنـد   ه الا با مجـازات سـختی روب
   .شد

از شـــورش یـــاران   هـــم، هـــم از مـــأمون بـــیم داشـــت،ابـــراهیم
جعفر لشکر تدارك دیـده      بن به خیالش دختران موسی   . الرضا موسی بن علی

خلیفـه را  قاصد بـا چنـان لحـن تنـدي پیـام      . بودند به قصد نابودي بغداد    
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رساند که گمـان کـردیم هـر لحظـه ممکـن اسـت سـرمان را از دم تیـغ                     
  .بگذراند

تـر و جـسورتر از آن بودنـد کـه بـه              جعفر شجاع  بن اما دختران موسی  
دور از . قرار شـده بـود شـبانه حرکـت کنـیم       . حکم حکومت گردن بنهند   

  .نعیم و پسرشهمراه ابو. چشم مأمورین
اد از مریدان ابـوابراهیم و ابوالحـسن    نعیم به گفته کهز  ،خالد و پسرش  

هـاي   تمـام سـال  . کـرده  ها قبل در بغـداد زنـدگی مـی      خالد از سال  . بودند
و شـاهد تمـام   . جعفـر علیـه الـسلام را در بغـداد بـوده      بـن  اسارت موسی 

  .هاي هارون به امام ظلم
سـرا حاضـر     طبق وعده، یک ساعت بعد از غروب آفتـاب در کـاروان           

  . اسب و قاطرهمراه با چند . شدند
   !شاهک ببر بن ما را اول به دیدن زندان سندي: نعیم گفت فاطمه به ابو

بانو دیدن آنجا چه نفعی براي شـما    : پیرمرد لبخند دلنشینی زد و گفت     
  دارد؟

 دفعات  .هاي آخر عمرش را کجا گذرانده      خواهم بدانم پدرم سال    می -
 ...ان شدندقبل که به بغداد آمده بودم، برادرانم مانع دیدن زند

دیدن زنـدان فقـط رنـج       . خواستند  بانو آنها خیر و صلاح شما را می        -
 .کند شما را زیاد می

 !به خواهشم نه نگو! ابونعیم -
هر طور که بانو صلاح بدانند، اما از بیرون زنـدان کـه چیـزي پیـدا                  -

  !نیست
  دهی؟ چرا خودت را آزار می. فاطمه جان بگذر از دیدن زندان: گفتم

اگر اجازه بدهید امشب بـه مقـابر قـریش          : ونعیم گفت اب. سکوت کرد 
تا مزار پدرتان راه کـم نیـست، اگـر          . برویم و روز دیگري به دیدن زندان      
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توانیم به شهر    رسیم و قبل از طلوع آفتاب نمی       دیر حرکت کنیم، دیرتر می    
  ... آن وقت مأموران حکومت.برگردیم

  ... بسیار خوب برویم -
مـان جلـب توجـه    بـاهم رفتن :  گفت پر شالش گذاشت و    خنجرش را 

  . رویم تا بیرون شهر جدا جدا می. کند می
هـورزاد و عزیـز و اسـماء و       . رویم من و ابونعیم و سلطان از پیش می       

  .جهان بانو هم از پشت سر هورداد و نعیم و ماه. حبابه بعد از ما 
  .با چنان تحکمی گفت که هیچ کس اعتراض نکرد

سـرا خـارج شـده       تـر از مـا از کـاروان       ماه جهان و پسرانش کمی زود     
شـاید اگـر    . قـرار نبـود افـراد کـاروان متوجـه مقـصد مـا بـشوند               . بودند
کردنـد و آن وقـت مجـازات          آنها هم قصد همراهی ما را می       ،فهمیدند می

  .خلیفه در انتظارمان بود
دانستم که در حـال اشـک ریخـتن          دیدم، اما می   صورت فاطمه را نمی   

هـاي بریـده بریـده و        صداي نفـس  . کرد روا گریه می  پ  اما بی  ،اسماء. است
گاهی هم زبانش به لعن و نفرین باز        . اش بود  هایش گواه گریه   لرزش شانه 

خدا لعنت کند آنهایی کـه پـدرم را         ... عباس را  خدا لعنت کند بنی   : شد می
شان را ویران کند، خدا فرزندانـشان   خدا خانه. غریبانه به شهادت رساندند 

، خدا رویـشان را سـیاه کنـد کـه داغ یتیمـی بـه پیـشانی مـا                   را آواره کند  
  .نشاندند

پرواتـر گریـه     مقابر قریش که پیش چشممان آشکار شـد، اسـماء بـی           
هاي فاطمه هم شـروع بـه        شانه. کرد و با صداي بلندتري لعن و نفرین        می

مـن و مـاه جهـان هـم گریـه           . ها پیاده شـدیم    همه از مرکب  . لرزیدن کرد 
  .  مات و مبهوت به اسماء نگاه می کردحبابه. کردیم می

هایش خاك را شخم زد و بعـد از      اسماء روي زمین نشست و با ناخن      
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من و ماه جهـان از روي       . ریخت همان خاك مشت مشت روي سرش می      
  . زمین بلندش کردیم و وارد مقبره کوچک امام شدیم

 فاطمه و اسماء خودشان را روي مزار پدر انداختند و بـه انـدازه یـک               
رسید، اما   صداي ناله و نفرین اسماء تا آسمان می       . عمر یتیمی گریه کردند   

اسماء سر بلنـد کـرد و       . ساعتی به گریه گذشت   . کرد  فاطمه فقط گریه می   
خـواهم بـا پـدرم     مـی . خواهم با پدرم تنها باشم  بروید، می : رو به ما گفت   
  . درد دل کنم

تـا  . بر مزار پدر ماندنـد   ما همه از مقبره بیرون رفتیم و فاطمه و اسماء           
. شـنیدیم  فاطمه و اسماء را مـی       قبل از دور شدن از مقبره صداي آه و ناله         

  . کردند داشتند با پدر درد دل می
اند این دختران    چقدر سختی کشیده  : ماه جهان آه بلندي کشید و گفت      

  ...در نبود پدر
ا هـیچ  نـد، ام ـ ا هشان تمام کرداحمد و ابوالحسن پدري را در حقّ  : گفتم

  ...گیرد، حتی اگر عزیزترین برادر باشد کس جاي پدر را نمی
اش  ابراهیم آن قدر غریبانه بود کـه یـادآوري         شهادت ابو : ابونعیم گفت 

  .آورد هم دلم را به درد می
   !مگر مسمومش نکردند؟: حبابه با کنجکاوي گفت

  !چرا: نعیم با تعجب گفت ابو
 ...هایی که اباعبدالله خورده ممسموم کردن که سخت نیست، در برابر زخ −

حرمتـی کـه مـن       اگر آن بـی   : نعیم با تأسف سري تکان داد و گفت        ابو
  ... دخترجان،گفتی گونه سخن نمی دیدي، این دیدم تو هم می

امـام را در   :نعـیم آهـی کـشید و گفـت        ابـو . تر شد  نگاه حبابه کنجکاو  
 تـا امـام در   هر روز کمی زهر در طعام امام ریختنـد    . زندان مسموم کردند  

. امام در اثر بیماري بـوده      بستر بیماري افتاد و به همه اعلام کردند، وفات        
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شاهک که لعنت خدا بر او باد، جمعی از فقهاي شهر را بـر سـر                 بن سندي
جسد مبارك امام حاضر کرد تا شهادت دهنـد کـه در بـدن امـام اثـري از        

 خـودش هـم     عدي که  بن این را از هیثم   . زخم و جراحت و خفگی نیست     
  . در جمع آنها بوده شنیدم

  ...روي سینه امام از اثر زهر سیاه شده بود: گفت هیثم می
کـرد کـه گـویی مـسئله هنـوز           نعیم را نگاه می    حبابه باز هم طوري ابو    

  ... برایش لاینحل است
  .  از اینجا به بعد ماجرا را خودم با چشم خودم دیدم:ابونعیم ادامه داد

 را روي نردبـانی گذاشـتند و بـه سـمت اینجـا              بعد از شـهادت، امـام     
ابـراهیم بـه خواسـت       زدند که ابو   و در تمام راه جارچیان جار می      . آوردند

زدنـد   آنها فریاد می. خداوند و به مرگ طبیعی و بر اثر بیماري از دنیا رفته          
بیائید و ببینید کـه او از ایـن     . ابراهیم نمرده است   که رافضه معتقدند که ابو    

بـراي دیـدن جـسد     مردم شهر هم دسته دسته    .  بر بسته است   جهان رخت 
  ...امام جمع شده بودند

  !جعفر نمرده؟ بن چرا مردم باید بگویند که موسی: حبابه گفت
ابـراهیم همـان قـائم آل     براي اینکه برخی معتقد بودنـد کـه ابـو    : گفتم

 ...هنوز هم هستند تعدادي که به این موضـوع اعتقـاد دارنـد         . محمد است 
  اي؟  ی از واقفیه نشنیدهاسم

  .اش را بالا انداخت و حرفی نزد شانه

خـون  ...  عمـوي هـارون را     ،خدا رحمت کنـد سـلیمان     : نعیم گفت  ابو
. عباسیان را در رگ داشت، اما دیدن ایـن وضـعیت امـام را تـاب نیـاورد                 

شاهک قرار گرفت و     بن وقتی از ماجرا آگاه شد، بر سر راه مأموران سندي         
ل به خاك سپردامام را با تش ریفات مفص .  

  ...این مقبره را هم سلیمان ساخت: نگاهی به مقبره امام کرد و گفت
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هارون هم وقتی فهمید عمویش با احترام امـام         : پوزخندي زد و گفت   
را دفن کرده، براي عمـویش پیغـام فرسـتاد کـه حـق خویـشاوندي را ادا            

  !ل امام نداشتهتقصیر بوده و هیچ دستی در قت گویی هارون بی... کردي
.  اما هر دو از یـک قماشـند        ،اند عباس از دو طایفه    امیه و بنی   بنی: گفتم

طور که یزید شهادت اباعبدالله را به گردن ابن زیاد انداخت، هـارون              همان
ــراي همــه مــسجل  شــده، شــهادت  هــم وقتــی دیــد مــسمومیت امــام ب

ه گنـا  شـاهک نـسبت داد و خـودش را بـی           بـن  جعفر را به سندي    بن موسی
انگار نه  ... خواند و گفت او سرِخود و از روي کینه اقدام به این کار کرده             

   ...انگار که هارون دستور داده بود که امام را زندانی کنند
شـبانه بـه   ... کـنم  هیچ گاه شبی که امام را دستگیر کردند فراموش نمی         

د کـه   قدر تعدادشان زیاد بـو     آن. خانه امام ریختند و امام را دستگیر کردند       
بعد بـه  ... توانستند اگر قصد داشتند تمام خانواده امام را در بند بکشند، می   

دو نیم تقسیم شدند و دو کاروان با دو کجـاوه تـشکیل دادنـد و امـام را                    
تـا  . ها نشاندند و به دو جهت مختلف حرکت کردند         داخل یکی از کجاوه   

و بـه کـدام     ، امام در کدام کجاوه نشسته بـود         دانس ها هیچ کس نمی    مدت
دانست که سرنوشت امام این است کـه در          کسی چه می  ... سمت بردندش 

  ...مقابر قریش دفن شود
t  

اگر عمال خلیفه   . ترسید فاطمه بر خلاف من و اسماء از هیچ چیز نمی         
انـد،   داران ابوالحسن به دیدار دختران ابوابراهیم آمده      فهمیدند که دوست   می

  ...م محبین خاندان امامت راانداختند، ه هم ما را به زحمت می
از روز قبل قاصدي فرستاده و خبر داده بودند که مخفیانـه بـه دیـدن                 

  . کسب اجازه آمده بود قاصد براي. فاطمه و اسماء خواهند آمد
تعدادشان زیاد نبود، اما همـین عـده        . فاطمه هم دیدار آنها را پذیرفت     

همین تعـداد   . دندکم هم از نظر عباسیان، شورشگر و مخل امنیت شهر بو          
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اندك هم تک تک و با فاصله وارد حجـره شـدند تـا حـضورشان توجـه                  
 کمی جلوتر   شانجمعشان که کامل شد، جوانی از بین      . کسی را جلب نکند   

مقابل فاطمه نشست و خنجري از پر شالش بیرون کشید و مقابـل فاطمـه      
ن کـه   هرزما. به امام بفرمائید که ما گوش به فرمان ایشان هستیم         : گذاشت

جـان و مـال و فرزنـدانمان بـه          . امر کنند، جان بر کف آماده قیام هـستیم        
شـکنیم و   هر زمان که اراده کنند، غلاف شمشیرهایمان را مـی        ... شان فداي

  .خشکانیم ریشه عباسیان را می
 و بـرادرم، بـه دوسـتانی        مپـدران ... درود خداوند بر شما   : فاطمه گفت 

 امـا گمـان     ،زد خداوند محفـوظ اسـت     اجرتان ن . ندا  هچون شما دلگرم بود   
بینـد کـه محبـین       صلاح نمی . کنم که ابوالحسن قصد قیام داشته باشد       نمی

  . حاصل جانشان را از دست بدهند اهل بیت، در جنگ بی
مـا از   . حاصل نخواهـد بـود     جنگ بی : مرد دیگري از میان جمع گفت     

شمـشیر کـه دسـت      . ایم، چیـزي بـراي تـرس نـداریم         جان و مال گذشته   
  .بگیریم، یک نفر از این خاندان را زنده نخواهیم گذاشت

اگر جنگـی   . تعداد شما در برابر سپاه عباسی اندك است       : فاطمه گفت 
  ...در بگیرد

اري و ذلـت    وتا کی باید به ایـن خ ـ      : سال با خشم فریاد زد     مردي میان 
تن بدهیم؟ جان و مال و ناموس مـا در برابـر ایـن قـوم سـفاك در امـان                     

  ... نیست
مـرگ برایمـان   ... بانو ما از جهـاد بـیم نـداریم     : مان مرد جوان گفت   ه
  ...تر است تا تن دادن به جور و ظلم عباسیان شیرین

و امام زمان از هر کس، بـه ایـن          . جهاد هم شرایطی دارد   : فاطمه گفت 
علی که درود خدا بر او باد، به جنـگ           بن اگر حسن . تر است  شرایط واقف 

داد، آیا   و همان تعداد اندك یاران را هم از دست می         داد   با معاویه ادامه می   
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کرد  محمد صلح نمی    اگر ابا  ،عبداالله را همراهی کند    ماند تا ابا   کسی باقی می  
ماند که او براي جاه و مقام، خودش و پیـروانش را بـه       تا ابد در تاریخ می    

آن وقت معاویه تا ابد پیروز میدان بـود و یزیـد هرگـز رسـوا                . کشتن داد 
ش اکنـون هـم اگـر ابوالحـسن سـکوت کـرده و بـرخلاف مـیل                . شد نمی
 بدانید که همه از روي تدبیر اسـت و بـه        ،عهدي مأمون را قبول کرده    ولایت
قیامی . تري آماده باشیم   ما همه باید براي قیام بزرگ     .  صلاح همه ما    و خیر

  ...که ظلم را از ریشه بخشکاند
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، پی در پی آثـار جامانـده از خـسروان را    کردیم از دسکره که عبور می  
اما بنـایی   . هاي ساخته شده از گچ و سنگ       از زندان گرفته تا پل    . دیدیم می

زمینـی  . که مات و مبهوتمان کرد، آن چیزي بود که در قصر شیرین دیدیم   
 حصاري از سنگ کـشیده شـده بـود و در آنجـا ایـوان                شهموار که دور  

و در اطـراف ایـوان      . ر ساخته بودنـد   بزرگ و عظیمی بود که با گچ و آج        
. شـدند  هایی که به یکدیگر راه داشتند و درهایی که به ایوان باز می             حجره

فرصـت زیـادي بـراي      . کف جلو ایوان را با سنگ مرمر فرش کرده بودند         
   .جا براي استراحت اطراق کنیم  چون قرار بود همان،تماشاي بنا داشتیم

عزیـز و دیگـران هـم در حـال برپـا            . ها پائین آمده بودیم    ما از مرکب  
 سخت احـساس    ،که به قصر شیرین برسیم    قبل از آن  . ها بودند  کردن خیمه 
بنـاي  . کردم، اما با دیدن آن قصر، خستگی را فراموش کـردم           خستگی می 

، اما هنوز شـکوهش را      رفت  میبا اینکه رو به ویرانی      . حیرت انگیزي بود  
  . از دست نداده بود

ت که این قصر در زمان رونق و شکوهش، چیزي          پیداس:  حبابه گفت 
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   !کمتر از کاخ امین نداشته
لبخنـد  . فاطمه به حصار تکیه داد و بـه سـختی کنـار حـصار نشـست      

بــی شــک ســاکنینش هــم سرنوشــتی بهتــر از امــین : تلخــی زد و گفــت
هاي زیبا را با خـود       اي از این سنگ    اند تکه  ببین حتی نتوانسته  ... اند نداشته
  ... ببرند

از وقتـی از    . زد رمق بود و رنـگ صـورتش بـه زردي مـی            نگاهش بی 
ترسیدم بیمار شـده  . بغداد حرکت کرده بودیم، تاب و توانش کم شده بود 

حکـیم گفـت از     . در نهروان همراه ماه جهان نزد حکیم قابلی رفتیم        . باشد
بعـد از   . دانستم که به خستگی ربطی ندارد       اما من می   ،خستگی سفر است  

داروي حکیم، معجـون    . بره ابوابراهیم حالش دگرگون شده بود     زیارت مق 
اما داروي مناسـب حـال فاطمـه        . سرخ رنگی بود براي قوت دادن به بدن       

. نشـست  اش به جان فاطمـه مـی       فقط تلخی . دارو هیچ اثري نداشت   . نبود
با اینکه اثر نداشت، اما مواظـب بـودم   . رسید اش به مشام من هم می     تلخی

  .  دارو را فراموش نکندکه فاطمه خوردن
  .این شهر هم باید طبیبان قابلی داشته باشد: کنارش نشستم

 .هنوز داروي طبیب قبلی تمام نشده −
در کوفـه کـه     : یک پارچه پشمی دستش بـود     . اسماء به ما نزدیک شد    

هـاي پـشمی    ها ایـن پارچـه   کردم به درد نخورترین هدیه     بودیم، گمان می  
  .هستند

هـوا  : اش کـشید   مه انداخت و تا روي سـینه      پارچه را روي دوش فاط    
. اسـتخوان هـایم درد گرفتـه      . ما هم که به سرما عادت نـداریم       . سرد شده 

  .خدا رحم کند جان سالم به در ببریم
  . ها هم سرد نیست اسماء جان آن قدر: گفتم

ام هرچـه    بـه عزیـز گفتـه     . آن قدر هست که فاطمه را بیمـارتر کنـد          −
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بین بارها بیرون بیاورد تا اگر هوا سردتر        روپوش و روانداز داریم از      
بیمـاري  . سلطان تـو هـم لبـاس گـرم بپـوش          . شد، به دردسر نیفتیم   

گریبان ما را که بگیرد، تو هستی که به دادمـان برسـی، امـا تـو اگـر          
بیمار شوي، بایـد یـک نفـر را پیـدا کنـیم کـه از هـر چهارنفرمـان                    

 .پرستاري کند
  .ا و گرماي هوا از پا بیفتمتر از اینم که با سرم من جان سخت −

اگر بـاز هـم لبـاس گـرم      :لرزید به اسماء گفت فاطمه در حالی که می
  .همراهمان داریم، بین آنهایی که کودك همراهشان دارند، قسمت کنید

افراد کاروان قبلاً این راه را طـی    . تو نگران کودکان نباش   : اسماء گفت 
  .لباس گرم تهیه کنند داند که بای دانسته بهتر از ما می. اند کرده
 .اما زمان عبورشان از این منطقه هوا به این سردي نبوده −
ما که مسئول سرما و گرمـاي هـوا         . به ما ربطی ندارد   ... بوده یا نبوده   −

 .نیستیم
ببین کسی اگر چیزي احتیاج دارد و مـا بـراي           : فاطمه رو به من گفت    

  .اش توان داریم دریغ نکنید یاري
فقط واي بـه حالـت اگـر        . کنم خودم سرکشی می  : اسماء با غیظ گفت   

  .حوصله بیماري تو را ندارم! این پارچه را از خودت دور کنی
اول . به عزیز بگو، آتـش روشـن کنـد      : فاطمه لبخند زد و به من گفت      

  .به آنهایی کمک کند که توانایی روشن کردن آتش را ندارند
t  

ــمکــردم روزي عبــور از راه حلــوان بــشود تنهــا  گمــان نمــی .  آرزوی
پـنج فرسـخ راه پـر فـراز و          . هاي راه حلوان تاب و توانمان را برد        مشقت

کـردم   تر تحمل می   آب و علفی صحرا را راحت      بی. نشیب که انتها نداشت   
راه بـاریکی کـه در یـک        . هاي باریکی که گویی آخر دنیا هـستند        تا جاده 

وییـده  اش ر اي که در حاشـیه    هاي خرزهره  اي عمیق بود با گل      دره شسوی
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. اي که در آن رود خروشـانی در جریـان بـود            بودند و در سوي دیگر دره     
 ،تـر بـود    عبور براي چهارپایـان سـخت     . این راه به کوه حلوان متصل بود      

ــراي شــترها کــه آموختــه صــحرا هــستند مخــصوصاً ــه ســنگلاخ و ، ب  ن
  ... کوهستان

سوار شدن بـر مرکـب یعنـی یـک          . راه حلوان راه مرکب سواري نبود     
هـم بایـد مواظـب خودمـان بـودیم، هـم            . تـر شـدن    به مرگ نزدیک  قدم  

  . چهارپایان که به دره سقوط نکنند
من و اسماء و عزیز افسار شـترها را         .  اما رمق راه رفتن نداشت     ،فاطمه

اگر مـاه جهـان   ... گرفته بودیم، ماه جهان و حبابه هم زیر بازوي فاطمه را         
راه بـه قـدري     ... هم فاطمه را  داد   نبود، حبابه، هم خودش را به کشتن می       

اي نشست و خستگی از      شد دمی ایستاد، یا لحظه     باریک بود که حتی نمی    
نگران فاطمه بودم کـه رمقـش        دل. خسته شدن ما مهم نبود    . تن به در کرد   

کردم به پـشت سـر نگـاه کـنم و ببیـنم              ت نمی ئحتی جر . رو به پایان بود   
شـک زیـر لـب در حـال          یدانستم که ب   فقط می . فاطمه در چه حالی است    

خوانـدم و زیـر      من هم حرز مـی    . زمزمه حرز علی بن موسی الرضا است      
صداي ماه جهـان را     . کردم که به سلامت از این راه عبور کنیم         لب دعا می  

ما چندین بار از ایـن      . بد به دلتان راه ندهید    : از پشت سر شنیدم که گفت     
که در این راه حتی پـاي       به لطف خداوند، هرگز ندیدم      . ایم راه عبور کرده  
  ...یک نفر بلغزد

  ترسیدم سر برگردانم و بپرسم آیا بیماري همراه کاروان بوده یا نه؟ می
گهگاه . هورزاد در ابتداي غافله بود و هورداد در انتها و کهزاد در میانه         

 ...زدند، با احتیـاط قـدم برداریـد    شنیدم که بلند فریاد می صدایشان را می
سنگ هاي ایـن قـسمت      ... زیر پایتان را نگاه کنید    ... شیدمراقب کودکان با  

از میانه راه حرکت کنید، به چپ       ... شود تر می  راه اینجا باریک  ... اند لغزنده
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تر حرکت   سریع. شود تر می  رودخانه اینجا عمیق  ... و راست نزدیک نشوید   
  ...کنید، شب نشده باید از کوه عبور کنیم و به قریه دیرکان برسیم

. کردم که به دیرکان رسیده باشـیم       باور نمی ... ن، دیرکان، دیرکان  دیرکا
و تـاب و تـوان مـا        . خره به پایان رسیده بود    انتهاي باریک بالا   آن جاده بی  

 سـجده  .اختیار افسار شتر را رها کـردم    جاده باریک که تمام شد، بی     ... هم
فاطمه هم کـه تـاب و تـوان از دسـت داده بـود روي                . شکر به جا آوردم   

  . زمین نشست
من و اسماء هم زیر بازوي فاطمه را گـرفتیم    . عزیز شترها را مهار کرد    

. شـد  و سـردتر مـی   کم تاریـک  هوا کم. و روي یک زیرانداز خواباندیمش  
. اسماء هر چه که دم دستش بود روي فاطمه انداخت و فاطمه را پوشـاند              

و بایـد بـراي نمـاز وض ـ   . سلطان کمک کـن برخیـزم  : رمق گفت فاطمه بی 
  ...بگیرم

 همین جا وضـو بگیـر و       !لازم نکرده بلند شوي   : اسماء تقریباً فریاد زد   
  ... نشسته نمازت را بخوان

جا نشـسته نمـازش را       فاطمه در جواب فریاد اسماء لبخند زد و همان        
. شـب را در دیرکـان صـبح کـردیم         . توان بلند شدن هـم نداشـت      . خواند

بدنش بـه   . نار فاطمه نشستیم  تا صبح ک  . خواب به چشم من و اسماء نیامد      
معجـون سـرخ رنـگ هـم     . لرزید تا صبح مثل بید می. سردي یخ شده بود   

کرد کمـک   سعی می. ماه جهان هم چندبار به ما سر زد      . اي نکرد  هیچ افاقه 
به قرماشین  : دلسوزانه و مادرانه گفت   . آمد کند، اما کاري از دستش بر نمی      
  . کنیم که برسیم چند روزي اطراق می

  ...تا قرماشین چقدر راه است: تمگف
 ... حدود سی فرسخ −
 . آورد سی فرسخ؟ فاطمه این همه راه را تاب نمی −
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در . شـود  از اینجا به بعـد راه همـوار مـی         . آورد االله که تاب می    شاء ان −
 ...کند تا این چند منزل را هم بگذرانیم کجاوه استراحت می

یـشتر بـه خـاطر      ب. ها را جمع کردیم    به محض روشن شدن هوا خیمه     
راه منتهـی بـه حلـوان از روي         . گذراندیم فاطمه باید زودتر این راه را می      

. از روي کوه پلی بر روي دره بسته بودند        . گذشت اي میان دو کوه می     دره
در حلـوان فقـط بـه    . رسیدیم کردیم، به حلوان می از روي پل که عبور می  

اي ذروسـتان  اندازه رفع خستگی توقف کردیم و به سرعت بـه سـمت م ـ      
. حال فاطمه بهتر شده بـود     . جا اقامت کردیم   شب را همان  . حرکت کردیم 

  . توان ایستادن را پیدا کرده بود و نمازش را سرپا خواند
هـا اضـافه کردنـد و     به تعداد نگهبان. اي برپا بود شب در کاروان ولوله 

ر از مـاه جهـان شـنیدم کـه د         ... دور تا دور کاروان پر شد از مردان مسلح        
القلعه تعدادي راهزن زنـدگی       مرج ،اطراف ماي ذروستان و منزل بعدي ما      

تر  گفت فهمیدم که منزل بعدي خطرناك      آن طور که ماه جهان می     . کنند می
بایـد خیلـی زود از   . هم هست، چون محل اجتماع آنان مرج القلعه اسـت  

  . راه دیگري هم نبود که امن باشد. کردیم آنجا هم عبور می
کردیم کـه بـه       به سوي مرج القلعه آماده شدیم و دعا می         براي حرکت 

همه مردان و حتـی تعـداد زیـادي از          . سلامت از میان راهزنان عبور کنیم     
همه آماده مقابلـه بودنـد، گرچـه        . هایشان را آماده کرده بودند     ها سلاح  زن

شک نداشتند که اگر با راهزنان برخورد کنیم، نجات جانمان هـم معجـزه              
گفت کـه تعـداد مـا زیـاد اسـت و آنـان بـه                  اما ماه جهان می    .خواهد بود 

  . دهند که به ما حمله کنند خودشان اجازه نمی
t  

نه ما زبـان آنهـا را       .  به فرین، از اکراد قرماشین بودند      ،شاهو و مادرش  
در طول سـفر حتـی یـک بـار چـشم در             ... فهمیدیم، نه آنها زبان ما را      می

اما همین که بـه قرماشـین       ! کلامی همچشم هم نشده بودیم، چه برسد به        
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ماه جهان همراهی با همـسر و      . رسیدیم، اصرار کردند که مهمانشان باشیم     
اما بـراي مـا    ... فرزندانش را ترجیح داد به همراهی ما در آن خانه کوچک          

  . خانه کوچکشان تنها جایی بود که بعد از خانه صفیه مایه آرامش بود
شاهو هم  . ق خانه را براي ما آماده کرد       همسر شاهو بهترین اتا    ،سومانا

پیش از اینکه گرد و غبار سفر از تن بگیرد و با همسر و فرزندانش دیدار                
هایش را به اهل خانه کرد       طبیب سفارش . کند، طبیبی بر بالین فاطمه آورد     

. گفتند اش با همان زبان خودشان با ما سخن می         شاهو و خانواده  ... و رفت 
گفتنـد و   مد مـی خوشا. گویند را بدانیم تا بفهمیم چه میلازم نبود زبانشان    

هـاي طبیـب را      کردند و خودشان سفارش    براي فاطمه آرزوي سلامتی می    
به گمانم خیال کرده بودند من مـادر اسـماء و           . کردند یک به یک اجرا می    

  ...فاطمه هستم و حبابه دختر اسماء
هو بـراي   شـا . گفتگویشان با یکـدیگر هـم بـراي مـا قابـل فهـم بـود               

فـرین بـراي سـومانا از       کرد و بـه    هاي سفر تعریف می    فرزندانش از دیدنی  
  .خطرات سفر

کرد که یک بار هم سفر حج نصیب         کشید و آرزو می    سومانا هم آه می   
  . خودش بشود

 در آن سه روزي که ما در آن خانه بودیم، تمام شهر به دیدن شاهو و                
 همسایه به همه آنهـا و همـه   روز سوم هم شاهو در خانه... مادرش آمدند 

 حالا دلیلش کوچکی خانه بود یا مراعات حـال مـا       .اهل کاروان ولیمه داد   
  . نفهمیدم

ده گوسفند قربانی کرده بودند که نه تاي آن هدیه همسایگان و اقـوام              
نـوازي   داروي طبیب و مهمان   . حال فاطمه خیلی بهتر شده بود     . شاهو بود 

ه پـائین آمـد و بعـد از چنـد روز غـذا              تب فاطم ـ . اهل خانه اثربخش بود   
به نوبـت   . من و اسماء هم در پرستاري از فاطمه کوتاهی نکردیم         ... خورد
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سومانا و بـه    . گذاشتیم نشستیم و یک لحظه هم تنهایش نمی       بر بالینش می  
کـشید،    اگر اقامتمان چند روز دیگر طول می       .کردند فرین هم کوتاهی نمی   

توانست معطل   ما کاروان بیش از این نمی     گشت، ا  اش کامل باز می    سلامتی
  . شود

 را قبول کردنـد و بـا اصـرار          نماهای سومانا و به فرین با مهربانی هدیه      
یک کوزه بزرگ روغن، مقدار زیادي نان روغنی        . هدایایی همراه ما کردند   

  .هاي خودشان و شیرین و چند پیراهن زیبا مشابه پیراهن
بـود، امـا چـاره اي نبـود جـز        جدایی از این خانواده مهربـان سـخت         

مردم شهر چند گوسفند قربانی     . تمام شهر به بدرقه ما آمده بودند      . جدایی
شـاهو و   . همه را بین افراد کاروان تقسیم کردند      . و نمک سود کرده بودند    
  .هاي شبدیز کاروان را همراهی کردند چند جوان تا نزدیکی

هـاي   صـورت  شبدیز طـاقی بـود کـه در کـوه کنـده بودنـد و در آن                  
  . هاي زیادي را نقش زده بودند پرندگان و صورت

ها که در سینه طاق قرار داشت، نقش مردي بود کـه زره              یکی از نقش  
  .پوشیده بود و در مقابل زنی ایستاده بود

گمـان کـردم، هـزار پلـه       . هاي زیادي بود   از پائین طاق تا بالاي آن پله      
بعـد، قـصه    ...  نیـست  است، اما ماه جهان گفت کـه بـیش از سیـصد پلـه             

سوزناك عشق جوان زره پوش بـه آن زن کـه معـشوقه سـلطان بـوده را                  
من که باور نکردم، مردي از عـشق زنـی کـوه کنـی              . برایمان تعریف کرد  

 حبابه خیس اشک شدند، وقتی شنید جـوان از عـشق زن      اناما چشم . کند
  ...با تبر فرق سر خودش را شکافته

به هر کجـا کـه      . از خسروان تمامی نداشت   ها و آثار به جا مانده         کاخ
هـاي خیـره     نقش رسیدیم، اثري بود از آنان، همه هم از گچ و سنگ و            می

  . کننده که رو به ویرانی بودند
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امیـه هـم فقـط نـام         از بنـی  . از خسروان فقط آثارشان به جا مانده بود       
همـه آرزویـم    ! گیرند نمی فهمیدم چرا از اسلافشان عبرت نمی      . ننگینشان

ین بود که روزي به چشم خود ببینم که از خاندان عباسی هم به جز نـام              ا
آرزوي روزي را داشتم که پرچم پیامبر در دسـت   . ننگینشان چیزي نمانده  

روزي که فرزندان علـی مـأمور اجـراي عـدل           . فرزندان پیامبر قرار بگیرد   
  !علی باشند
t  

م، یـا لااقـل    ماندی رفت اگر در قرماشین می     حال فاطمه رو به بهبود می     
فراز و نشیب راه از یک      . رسیدیم هاي پرفراز و نشیب خنُداد نمی      به گردنه 

سـختی راه را دو  از سـوي دیگـر   سو و ترس از راهزنان پنهان در گردنـه       
  . چندان کرد

یقین داشـتم کـه     ... داند چقدر سختی کشیدیم در این راه       فقط خدا می  
اد، چـون بـیش از دیگـران        راهزنان ما را بیش از دیگـران آزار خواهنـد د          

ها را   گفتم اي کاش صفیه هدیه     با خودم می  ... اموال گرانبها همراهمان بود   
شدیم کـه    قبول کرده بود، آن وقت ما متحمل این همه رنج و مرارت نمی            

مان به جز دعا هم کـاري از دسـت        . بیفتدبه خاطر مال دنیا جانمان به خطر        
  .دادمان و فقط همان دعا نجات...آمد ر نمیب

 ،دست راهزنان خنداد بـه سـلامت گذشـتیم        از  به لطف پروردگار هم     
هاي سرتا سر یخ و سرماي پر فراز و نـشیبی کـه بـه سـمت                  هم از گردنه  
  . رفت همدان می

مطمئن بودم که از این راه به سلامت        . رسیدنمان به همدان معجزه بود    
همه بـه   . کنیم، اما خدا خواست و به سلامت به همدان رسیدیم          عبور نمی 

  . سلامت رسیدیم به جز فاطمه
سه روز هـم در همـدان   ... فاطمه تب کرد و دوباره لرز به جانش افتاد      

و باز طبیبـی بـر      . بار هم در خانه یکی از افراد کاروان        توقف کردیم و این   
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... تر از داروي طبیـب قرماشـینی       و باز دارویی تلخ، حتی تلخ     . بالین فاطمه 
مهمان نـوازي ایـن زن و   .  نه به اندازه خانه شاهوحال فاطمه بهتر شد، اما    

شاید اگر چنـد    . اش نبود  مرد همدانی هم کمتر از میزبانی شاهو و خانواده        
 اما معطلی بیش از سـه روز  ،شد ماندیم، حال فاطمه بهتر می   روز بیشتر می  

توانـستیم، بـه تنهـایی در همـدان        ما هم نمـی   . براي کاروان امکان نداشت   
ماندیم، پیمودن ادامه راه به تنهایی از عهـده مـا خـارج      تنها می اگر  . بمانیم
  . همچنین تنها ماندن در همدان. بود

تري است، امـا جـسم    طبیب همدانی طبیب حاذق گفت، ماه جهان می
. تر از آن بود که با سه روز استراحت قـوت سـابق را بگیـرد                فاطمه ناتوان 

 آن هـم فقـط      ؛ اجبار اسـماء    مگر با اصرار من، یا     ،زد لب به طعام هم نمی    
  ...یک یا دو لقمه

هاي ترسناك نبود    دیگر خبري از گردنه   .  بعد از همدان هموار شد     ،راه
ـرزه سرتاسـر    . توانست در کجاوه آرام بگیرد   و فاطمه می   از بوزنجرد تـا طَ

هاي مسیر همـین     یکی از آباد ترین و بهترین قسمت      . کشتزار بود و آبادي   
رنـج دیـدن بیمـاري فاطمـه نبـود، خـستگی راه را              اگـر   . راه تا طرزه بود   
  . کردم احساس نمی

این که طرزه هیچ رودي نداشت، اما کشت و کار در آن رونق داشت،              
هـایی   آب شرب مردم از آب بـاران      . حاصل تلاش و هنر مردمان آنجا بود      

هایی که خودشان ساخته     جوي. هایی ذخیره کرده بودند    بود که در حوض   
  .ها بود ت آب باران به سمت این حوض مسیر حرک،بودند

خواسـت    طرزه آن قدر خوش آب و هوا و پر نعمت بود که دلم مـی              
. براي فاطمـه هـم خـوب بـود        . ها در آنجا اقامت کنم     روزها و حتی هفته   

با داروي طبیب همدانی و آب و هـواي طـرزه قـوت      و  کرد   استراحت می 
مـاه  . شـد تنهـا مانـد      مـی شد کاروان را معطل کرد، نه        اما نه می  . گرفت می
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انگار مسئول بیماري فاطمـه مـاه       . کرد جهان هم مدام اظهار شرمندگی می     
   !جهان بوده
اي نداشتیم جز اینکه طرزه را به سمت شوره زارهاي روذه ترك             چاره

... شوره زاري در نزدیکی مکانی این چنـین آبـاد         . قربان قدرت خدا  . کنیم
هاي شیرین دستپخت سومانا هم بـاقی        ما هنوز آرد داشتیم، مقداري از نان      

هاي قبلی آرد و نان تهیـه کـرده          سایر افراد کاروان هم در منزل     . مانده بود 
بودند، چون از قبل خبر داشتند که در روذه نـان کمیـاب و بـسیار گـران                  

شان تمام شود، باید بهاي گزافی را بابت نـان           نان است و اگر ذخیره آرد و     
  . بپردازند

دانستم که افراد زیادي در روذه ساکن هـستند، بـاز            بل می با اینکه از ق   
. زاد بتوانـد زنـدگی کنـد      زاري آدمی ـ  کردم که در چنین شوره     هم باور نمی  

  . قصد توقف نداشتیم، اما به آهستگی از شهر گذشتیم
ها از دور به     بعضی. تعداد زیادي کودك به تماشاي کاروان آمده بودند       

برخـی  . کرد  اما به شترها اصابت نمی  ،کردند سمت شترها سنگ پرتاب می    
گـویی شـور و   . کردند دویدندو هلهله می آمدند یا می  همراه کاروان راه می   

  . نشاطی به شهر برگشته که پیش از این در شهر نبود
چه خبـر شـده     : هایش را باز کرد    فاطمه با صداي هلهله کودکان چشم     

  سلطان؟ اینجا کجاست؟
 ...اند  استقبال کاروان آمده کودکانند که به!ایم در روذه −

اي  چه راحـت بهانـه    : رمقی گفت  پرده کجاوه را کنار زد و با لبخند بی        
  !هاي کودکان چه زیباست بازي. کنند براي شادي پیدا می

ترنـد تـا کودکـان کوچـه و           به لشگر ابابیل شبیه    !زیبا؟: با تعجب گفتم  
  ...دها و شتران به امان بگذرن معجزه است اگر اسب... بازار

  ها کجاست؟ کیسه نان: سرش را بلند کرد و گفت. خندید
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 ها؟ کدام نان −
 .هایی که سومانا پخته بود همان −
 ...اي؟ خدا را شکر که بالاخره میل به طعام  هوس نان کرده −
 ...خواهم براي خودم نمی −

قدري نیست کـه بـه همـه ایـن کودکـان             آن: گفتم. قصدش را فهمیدم  
  . برسد

  ...تقسیم کن که برسدطوري : با تحکم گفت
 !پس خودمان چه؟ −
 .کنیم  بعد از این هم همان کار را می؟کردیم قبل از این چه می −

. از قافله جدا شـدیم . سرم را از کجاوه بیرون بردم و عزیز را صدا زدم 
. شان را کم کردنـد و بـه مـا پیوسـتند    آنها هم سرعت. اسماء هم متوجه شد 

هـا   که کردم و همراه عزیز بین بچـه       هرچه نان شیرین همراه داشتیم تکه ت      
تعجـب کـردم، امـا حرفـی        . فتی نکـرد  لاسماء هم هیج مخا   . تقسیم کردیم 

تعداد کودکان بیشتر از چیزي بود که انتظار داشتم، اما به همـه نـان               . نزدم
.  حتی به چند بچه شیرخواره که همراه خواهر یا برادرانشان بودنـد            ،رسید

مطمـئن بـودم    .  همـراه کـاروان بودنـد      ها سهم کودکانی شـد کـه       بقیه نان 
  .گاه قافله ما را فراموش نخواهند کرد کودکان روذه هیچ

 کوه  .سرزمین عجیبی بود  . کردم وقت آنجا را فراموش نمی     من هم هیچ  
باید هر لحظه در انتظار     . و شوره زار و رود همه در امتداد هم قرار داشت          

که تفاوتش با چند فرسخ     بودیم که در مسیر پیش رو چیزي ببینیم          این می 
  . تر از زمین تا آسمان است قبل

دلیلش همین بود که تعجب نکردیم، وقتی بعد از شوره زار بـه رودي          
رودخانه در مسیر زیاد دیده بودیم، اما این یکی با همه           . خروشان رسیدیم 

هـاي همـدان      فهمیـدم کـه از گردنـه       ،وقتی به آنجا رسـیدیم    . فرق داشت 
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عبـور  . زدیـم  دخانه پل نداشت و باید بـه آب مـی         رو! تر هم هست   سخت
هورداد و هورزاد طنـاب بزرگـی را در دو          . براي حیوانات هم سخت بود    

امـا فاطمـه    . عبور از رود سواره امکان نداشت     . سر رودخانه محکم کردند   
مـدت زیـادي منتظـر    . گذاشت کارش تمام بود اگر پایش را داخل آب می   

  .  احتیاط از رود گذشتندماندیم تا همه افراد کاروان با
هورداد و هورزاد چندین بار براي کمک به کاروانیـان مـسیر رفـت و               

آخر از همـه حبابـه بـا کمـک مـاه جهـان از رود                . برگشت را طی کردند   
. فاطمه را سـوار بـر اسـب کـردیم         . ماندیم من و اسماء و فاطمه     . گذشت

مراقـب  اد افسار اسب را در دست گرفتـه بـود و هـورازد از پـشت                 دهور
. من و اسماء هم از دو طـرف محکـم فاطمـه را گرفتـه بـودیم        . اسب بود 

نگرفتـه   مـرا     لغزید و اگر هورزاد بین زمـین و آسـمان          هاي راه پایم   وسط
  . شدم شدم، یا زیر دست و پاي اسب نابود می ، یا در آب خفه میمبود

راه از روذه تا سـونقین و       . راه صاف و هموار فقط همان راه طرزه بود        
 بعد از آن تا ساوه همچنان ناهموار و پـر فـراز و   ،از سونقین تا قریه دروذ 

  . بودنشیب 
، واي از ساوه    مثل تنور داغ شده بود     . توان فاطمه در ساوه تمام شد     ! و

 .لرزید و مثل بید می
قرار بود فقط یک روز در ساوه توقف کنیم، اما حال بد فاطمـه مـانع             

 همه افراد کـاروان موافقـت کردنـد کـه سـه             تقریباً... شد از ادامه سفر می   
اما چند نفر که تعدادشـان از       . و فقط سه روز   . روزي در ساوه اقامت کنیم    

. کمتر بود مخالف اقامت بـیش از یـک روز بودنـد            انگشتان دو دست هم   
  !  باقی مانده راه را به تنهایی طی کنندتوانند  می،کهزاد هم به آنها گفت

 امـا ناچـار شـدند بـه         ،اقامت در ساوه بودند   با اینکه همچنان مخالف     
 چون طی کردن ادامه راه با نفـرات کـم، خـالی از خطـر     ،همراهی کاروان 
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  . نبود
هنوز همه افراد بار و بنه شان را زمـین نگذاشـته بودنـد کـه هـورداد                  

هـایی را زد کـه طبیـب         طبیـب همـان حـرف     . طبیبی بر بالین فاطمه آورد    
ویی را داد که طبیب همدانی تجـویز کـرده          قرماشینی زده بود و همان دار     

 خودمـان   ،گفـت  طبیب هم که نمـی    . دانست ادامه سفر را صلاح نمی    . بود
تا خراسان هم کـه راه      . فهمیده بودیم که رنج سفر فاطمه را از پا درآورده         

شد در ساوه تنهـا      شد روزها کاروان را معطل کرد و نه می         نه می . زیاد بود 
ماندیم تـا    ماندیم، باید آن قدر منتظر می      ت و ما می   رف اگر کاروان می  . ماند

تنها مانـدن در    .  همراهی کند  کاروانی به سوي خراسان راهی شود و ما را        
مـاه جهـان از مـا       . این را روز بعد فهمیـدیم     . خالی از خطر نبود   ساوه هم   
با ترس نزد من آمـد      . هایشان فهمیده بود   کرد، اما حبابه از حرف     پنهان می 

گویند حاکم ساوه   می:  گفت ،وري که اسماء صدایمان را نشنود     و آهسته ط  
هر کـه محبـت اهـل       . مردي سفاك است و با علویان عداوت دیرینه دارد        

گوینـد، اگـر     مـی . بیت را در دل داشته باشد، در این شهر در امان نیـست            
جعفر همراه این کاروان هـستند همـه را از دم            بن بفهمد که دختران موسی   

  . دگذران تیغ می
بلند شدم تا بـه     . آن وقت بود که دلیل مخالفت آن چند نفر را فهمیدم          

فهمیـده بـود کـه      . حجره ماه جهان بروم، اما او خود وارد حجره مـا شـد            
  . داري بدهد حبابه سخنانشان را شنیده، آمده بود تا به ما دل

خواسـتم فاطمـه     نمـی . با صداي ماه جهان فاطمه از خواب بیدار شـد         
نگرانـی بـه دلـت راه       : قبل از اینکه دهان باز کنم، گفت        اما ،چیزي بفهمد 

از وقتـی ابوالحـسن     . عـرض کنـد   توانـد بـه مـا ت       نده، حـاکم سـاوه نمـی      
ش کمتـر مـورد آزار و اذیـت قـرار           ، محبـان  عهدي مأمون را پذیرفتـه    ولایت
مأمون آن قدر سیاست دارد کـه اجـازه ندهـد زیردسـتانش بـه               . گیرند می
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مطمئن باش از تـرس مـأمون هـم کـه           . ب برسانند خانواده ابوالحسن آسی  
  ... دهد شده به خودش اجازه جسارت نمی

به جاي ماه جهان مـن  . اسماء نگاه پرسشگرش را به ماه جهان دوخت  
گویند، حاکم ساوه دشمن سرسخت اهل بیت پیامبر است          می: جواب دادم 

  ...جعفر در این کاروانند بن و اگر بفهمد دختران موسی
هـیچ کـس بـه خـودش اجـازه          . فهمـد  نمـی : کلامم را برید  ماه جهان   

  ...دهد که نمی
زدند و آشکارا    آن مردانی که از ابتداي سفر به ما طعنه می         : حبابه گفت 

  ... شاید آنها... کردند دشمنی می
آنها از ترس جان خودشان هم کـه شـده لـب بـاز              ... نترس دخترکم  −

ارت باشد، آنها هـم     اگر قرار به کشت و کشتار و قتل و غ         . کنند نمی
 امـا دلتـان     ، جان آنها هم در امان نخواهد بود       ؛جزئی از این کاروانند   

. او تحت فرمـان مـأمون اسـت       . دهد قرص باشد که جنگی رخ نمی     
 .کند مأمون که با آبروي خودش بازي نمی

اسـباب زحمـت شـما و دیگـران         : فاطمه با کمک من نشست و گفت      
  .شدیم

رحمت خداوند است که شامل حال ما       خدمت به دختران ابوابراهیم      −
 گفتم که مأمون با آبروي خـودش        .نگرانی به دلتان راه ندهید    ... شده

  .کند بازي نمی
  !از کجا که خبرش به مأمون برسد؟: کنارش نشستم

مأمون خلیفه است، پرنده در هـوا پـر بزنـد خبـرش بـه               : اسماء گفت 
 . رسد مأمون می
 ابوالحسن واقعـاً  . علویان است مأمون خود بیش از همه دشمن       :  گفتم

هر چه گفته و کرده    ... او ابوالحسن را به اسارت گرفته     ...  نیست شهدعولی
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  ...همه از روي سیاست و نیرنگ بوده
شاید هم از سیاستش باشد، امـا ثابـت کـرده کـه بـه               : ماه جهان گفت  

  ...کند دشمنان ابوالحسن رحم نمی
  !چطور ثابت کرده؟: اسماء گفت

  شناسید؟ ا میشما جلودي ر −
بدن من هم تا مغـز اسـتخوان یـخ          . رنگ از روي فاطمه و اسماء پرید      

  ...شناسیم می: گفتم. خیال به ماه جهان چشم دوخته بود حبابه اما بی. زد
 !دانید چه دشمنی با او داشته پس می −

او بعد از شـهادت     . نه فقط با علی که با همه مردم مدینه        : اسماء گفت 
  . ما بردپدرم مدینه را به یغ

   !نگفتی چه گذشته بین مأمون و جلودي؟: گفتم
پذیرد، مـأمون بـه تمـام     زمانی که ابوالحسن ولایتعهدي مأمون را می    −

کنند بـه    همه قبول می  . دهد تا با امام بیعت کنند      نزدیکانش فرمان می  
 را شـان  مـأمون همـه  .  که جلودي هم در بین آنان بـوده  جز چند نفر  
 همه زندانیان را بـه حـضور امـام و مـأمون             روز بعد . کند زندانی می 
افتـد و    امام بین زندانیان چـشمش بـه جلـودي مـی          . کنند احضار می 

جلودي هم متوجه نجواي امام     . کند چیزي در گوش مأمون نجوا می     
 که به تو و پدرت      یزند که تو را به خدا و خدمت        شود و فریاد می    می

  ! خواهش او را در مورد من نپذیر،ام کرده
به گمانش که امام درخواست عقوبت بـراي او         : ه جهان بلند خندید   ما

مأمون هم  . کرده، اما امام از مأمون خواسته بود که جلودي را به او ببخشد            
پـذیرم و فرمـان      گوید که به خدا قسم خـواهش او را نمـی           به جلودي می  

  ...دهد که گردن جلودي را بزنند می
زدند؟ آه، اي کاش آنجا بودم      گردن جلودي را    : اسماء هم بلند خندید   
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  . دیدم و با چشمان خودم می
دانستم که مأمون با همـه       من از همان روز اول می     : رو به فاطمه گفت   

هاشـم   ها یکی از خودشان انتقام بنی      بعد از سال  . خاندان عباسی فرق دارد   
من که خیالم راحت است، حاکم ساوه این همه جسارت نـدارد          . را گرفته 

  . روان گزندي برساندکه به این کا
  .اما هرچه باشد، به صلاح نیست که بیش از این در ساوه بمانیم: فاطمه گفت

  ...فاطمه جان تو توانایی ادامه سفر را نداري: گفتم
  تا قم چقدر راه است؟: به ماه جهان گفترو 

 ...مسیر ما... رویم حدود شانزده فرسخ، اما ما به قم نمی −
 ... رویم ما به قم می −
 !روید؟  به قم میشما −
رویم و در    ما به قم می   . ام که شیعیان پدرم در قم زیادند        شنیده ،آري −

کنیم و بعد از آن اگر خـدا خواسـت بـه سـوي مـرو       آنجا اقامت می 
. از اینجا به بعد همراهی ما با کاروان مقدور نیـست   . کنیم حرکت می 
 ...بیماري من

کنیم به خـدمتگزاري   فاطمه جان شما مزاحم ما نیستید، ما افتخار می        −
 ...شما

  ...رویم به عزیز بگو به سمت قم می: فاطمه به من گفت
وحـشت  . اسماء هم رنگ به صورت نداشـت      . پاهایم سست شده بود   

  !چرا قم؟: زده گفتم
  ...در جوابم فقط لبخند زد
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 نـه راهـی     ،رویـم  نه به قم می   . مانیم جا می  تا سلامتی کامل تو همین     −
 .شویم  میمرو

  .شود تنها که بمانیم حاکم ساوه بلاي جانمان می: رمق گفت فاطمه بی
 ... کشم حاکم ساوه را با دست هاي خودم می −

رفت و با صداي بلنـد بـا        راه می . اسماء مثل کوره آتش برافروخته بود     
. براي اولین بار در عمرم بـا اسـماء موافـق بـودم            . کرد فاطمه مخالفت می  

همین چند فرسخ راه هم برایت      . گوید ن اسماء درست می   فاطمه جا : گفتم
  ...زبانم لال اگر در بین راه. سخت است

 . ماندن در ساوه به صلاح نیست −
  . مانیم جا می همین .رفتن به قم هم صلاح نیست: اسماء فریاد زد

 !تنها؟ −
 ... تنها −

 ... رویم نه، ما به قم می: چشمانش را بست
 ! خطر  اما تنها سفر کردنمان بیتنها ماندنمان خطرناك است، −
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جنـاب  . کنـیم  تنها سفر نمی  : به پهلو چرخید و پشتش را به اسماء کرد        
 ... کهزاد قول داده چند نفر راه بلد همراهمان کند

مانـدن و رفـتن مـا نـه بـه کهـزاد و        ...جناب کهزاد ، جناب کهـزاد  −
 گیـرم  من تـصمیم مـی  ...  نه به هیچ کس دیگر   ،اش ربط دارد   خانواده

 ...که کجا برویم، یا کجا بمانیم
تـو  : فاطمه دوباره رو به اسماء چرخید و با کمـک دسـتانش نشـست             

خـواهی   خواهی بمان، مـی    توانی براي خودت تصمیم بگیري، می      فقط می 
تـوانی همـراه مـن بـه قـم            اگر هم دوست داشتی مـی      ؛راهی خراسان شو  

 ... بیایی
: آهـسته گفـتم   . پیروز شـود  کردم در این نبرد اسماء       از ته دل آرزو می    

ادامه سـفر بـراي تـو خـالی از خطـر            . گوید فاطمه جان اسماء درست می    
   .نیست

توانـد   روم و هـر کـه مایـل باشـد مـی            من به قم مـی    : رو به من گفت   
ي، همـراه اسـماء در      ا  هتو هم اگر از ادامه سفر خسته شـد        . ام کند  همراهی

  . ساوه بمان
ایم که در ساوه بمـانیم؟       ون تو دیوانه  بد: اسماء با تمام قدرت فریاد زد     

من براي این اصرار دارم اینجا بمانیم که سلامتی تـو بـه خطـر نیفتـد، آن               
روم؟ من اگر قرار بود تو را تنها         گویی در ساوه بمانید، من می      وقت تو می  

  . شدم، نه اینکه تک و تنها در ساوه بمانم رها کنم، راهی خراسان می
 تقـدیر هرچـه را نوشـته باشـد همـان            !هرمخـوا : رمقـی زد   لبخند بـی  

  . از تقدیر گریزي نیست.شود می
دانست من و اسماء چرا مخالف سفر بـه قـم           شک خوب می   فاطمه بی 

دار بود که خیال کنیم ما این همه حـدیث از قـم در حافظـه              خنده. هستیم
اي کـه خـود حـافظ و راوي          فاطمـه ! داشته باشیم، اما فاطمه چیزي نداند     
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هرچه که از قم شنیده بودیم و به یاد داشتیم، فاطمه           . یاري بود احادیث بس 
  . بیش از ما به یاد داشت، براي همین گفت که از تقدیر گریزي نیست

محمد نقـل شـده بـود        بن  که از جدش جعفر     را شک حدیثی  او هم بی  
 پیـامبر حرمـى دارد و آن        ،مکه اسـت   خداوند حرمى دارد که   «: شنیده بود 

دارد و آن کوفـه اسـت و          على علیه السلام حرمى    مدینه است و حضرت   
بـاز    از هـشت در بهـشت سـه در آن بـه قـم             .ه حرم اهل بیت است    قم ک 
رود کـه اسـمش فاطمـه      زنى از فرزندان من در قم از دنیـا مـى          -شود    مى

  ».شوند است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت مى
هر دو مخالف سفر    شنیدن همین یک حدیث کافی بود تا من و اسماء           

اما فاطمه خودش را به تقـدیر سـپرده بـود و قـصد داشـت                . به قم باشیم  
  . هاي من و اسماء هم کارساز نشد مخالفت. راهی قم شود

کاروان آماده سفر به سوي خراسان شده بود و ما آماده سفر به سـوي               
  ... قم

اسماء به اندازه یک کوه آتشفشان خشمگین بـود و همـه خـشمش را       
زد که کارشان را درسـت انجـام         فریاد می  دائم. کرد    عزیز و حبابه می    نثار
گاهی هم گیـسوان حبابـه      . شد اي نصیب عزیز می     گاهی تازیانه  .دنده نمی

اگر به من   . شدم من خیلی نزدیک اسماء نمی    . کرد را دور دستش حلقه می    
 دادم، اش را می   حرمتی آوردم و جواب بی    کرد طاقت نمی   حرمتی می  هم بی 

  ... نبودم چون خودم هم کمتر از اسماء ناراحت
اي که بـار سـفر بـسته         از لحظه . ماه جهان هم کمتر از ما ناراحت نبود       

دستان فاطمه  . اشک چشمش خشک شدنی نبود    . بودیم در حال گریه بود    
جناب احمد  : کرد را گرفته بود و مانند کودك مادر از دست داده گریه می           

بـا چـه رویـی نـزد برادرتـان      ...  را به ما سپردندبه ما اعتماد کردند و شما     
کند که خـواهرانم امانـت بودنـد نـزد      برویم؟ ابوالحسن ما را شماتت نمی    
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  شما؟ 
داند که شما رسـم امانـت داري را بـه            علی می . کند  شماتت نمی  ،نه −

اي براي علـی     من هم شرح ماوقع را در نامه      . اید درستی به جا آورده   
 .ش با شمازحمت رساندن. نویسم می

نامـه را بـه کـسی       . رو شدن با امام را ندارم      همنِ روسیاه که توان روب     −
 ...بدهید که هم قابل اعتماد باشد، هم قصد دیدار امام را داشته باشد

 . شناسم تر در بین کاروانیان کسی را نمی از شما امین −
 کند؟ هایش را در بین راه رها می چه امینی که امانت −
هم من، هم علی، هـم احمـد تـا          . به جا آوردید  شما شرط امانت را      −

 ...دار شما هستیم ایم منت زنده
آوردم که شما را سـالم تـا خراسـان           شرط امانت را زمانی به جا می       −

 ...گذاشتم رساندم و دستتان را در دستان برادرتان می می
لب هایش به لبخند بـاز شـد و         . یک مرتبه گویی چیزي به یادش آمد      

آیم و تا زمان بهبود شما آنجا      ن هم همراه شما به قم می      م: با اشتیاق گفت  
  . شویم آن وقت همراه هم راهی خراسان می. مانم می

 شـما بایـد بـه خراسـان         ،نـه : فاطمه محکم دستان ماه جهان را گرفت      
  .مدت اقامت ما در قم مشخص نیست. بروید

 ...تا قیامت هم که آنجا بمانید −
 . ایم اب رنج و زحمت شما شدهتا همین جا هم بیش از اندازه اسب −
ما کوتاهی  ... کدام رنج و زحمت؟ هرچه بوده رحمت بوده و برکت          −

 ...کردیم
 .شـود  از اینجاي سفر به بعد راهمان جـدا مـی         ... شما بزرگی کردید   −

اگر تقدیر یار شد و قسمت بود کـه روزي در خراسـان یکـدیگر را              
شـت گلایـه    تـوان از سرنو    بینیم، اگر هم قسمت نباشد کـه نمـی         می
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 ... کرد
ماه جهان هر چقدر اصرار کرد، فاطمه قبول نکرد که مـاه جهـان هـم                

شد و هـر کـس بـه         به قول فاطمه راهمان از هم جدا می       . همراهمان شود 
  . رفت سوي سرنوشت خودش می

اسـماء دیوانـه    . سرنوشت من هم که با هستی فاطمه گره خورده بـود          
نشـست و    اي مـی   کرد یـا گوشـه     یا به حبابه و عزیز پرخاش می      . شده بود 
 .حبابه هم به جز گریستن کار دیگري نداشت. کرد گریه می

 پیش از حرکت پیکی به جانب قم روانه کردیم تا از اوضاع آنجـا بـا                
هـاي ابوالحـسن را      خیالمان که از قم راحت شد، هدایا و نامه        . خبر شویم 

جنـاب کهـزاد    اي از معتمـدین      به ماه جهان سپردیم و خود به همراه عده        
  . راهی قم شدیم

 اما حالا خودمـان را      ،با چه ذوق و اشتیاقی راهی این سفر شده بودیم         
النبی یک طـرف، شـانزده        راه مدینه   همه. به دست سرنوشت سپرده بودیم    

هر چه روزگار موي سـیاه بـراي   ...  هم یک طرف تا قمفرسخ راه از ساوه 
  . من باقی گذاشته بود، در این سفر سفید شد

هـاي بـسته زیـر لـب ذکـر           با چـشم  . فاطمه در کجاوه آرام گرفته بود     
پرده کجـاوه را    . از حال اسماء خبر نداشتم    . مبودرش  من هم کنا  . گفت می

شنیدم و بعد صداي     گاه صداي فریادش را می     انداخته بود و فقط گاه و بی      
جهت گرفتار خـشم   بی. سوخت دلم برایش می  ... حبابه را   نجوا گونه   گریه

رسیدیم، حبابـه را وسـط بیابـان     شاید اگر دیرتر به قم می. سماء شده بود ا
  . کرد تا طعمه درندگان بیابان شود رها می

خره تمـام   ت بود، اما هر راه طولانی هـم بـالا         راه تا قم طولانی و سخ     
از شـادي   . چشمم که به دروازه قم افتـاد، گـره بغـضم بـاز شـد              . شود می

شاید من هم مثل اسماء دیوانه شـده        . هم نبود رسیدن نبود، اما از ناراحتی      

150 tبه سپیدي یک رویا   

اي بـه    آب و علـف، دروازه     کردم این شـهر خـشک و بـی         باور نمی . بودم
  !بهشت داشته باشد، آن هم سه دروازه

  . هایش را باز کرد و زیر لب الحمدالله گفت  فاطمه چشم
. مـن لـب فـرو بـسته بـودم         . توانستم شـکر کـنم     اي کاش من هم می    

خواسـت حـداقل     دلم می . باز کنم دهانم به کفر باز شود      ترسیدم دهان    می
  . آمدم استغفار کنم، اما از عهده آن هم بر نمی

جمعیـت زیـادي    . عده زیادي بیرون دروازه قـم تجمـع کـرده بودنـد           
 اندازه جمعیت دروازه کوفه، اما آن قدر زیاد بودند که شک و      هبودند، نه ب  

  .شبهه جنگ و شورش را در دل ایجاد کنند
ما نه من و نه هیچ یک از افراد این قافلـه کوچـک بـد بـه دلمـان راه       ا

الرضـا هـستند     موسی بن نگفته پیدا بود که آنها یاران و پیروان علی        . ندادیم
 . اند که براي استقبال از خواهران امامشان در بیرون شهر تجمع کرده

کـرد و مردمـی      قافله کوچک ما آهسته به سمت دروازه قم حرکت می         
.  حرکـت کردنـد  سـویمان نار دروازه جمع شده بودند با دیدن ما بـه         که ک 

  ...همه با پاي پیاده
آن قـدر بـا     . آمـد  عاقله مردي سبزه رو در رأس آنها با شتاب پیش می          

بـه  . رسـید   به گـرد پـایش هـم نمـی    ،اش بود شتاب که اگر سواري در پی  
  ...سلام بر دختران ولی خدا: نزدیکی ما که رسید بلند گفت

  ... سلام برشما: مه براي مردم دست بلند کرد و به سختی گفتفاط
... سـلام بـر شـما     : مرد خودش را به ما رساند و افسار شتر را گرفـت           

  ... خوش آمدید به شهر محبان علی
  ...درود خداوند بر شما باد: اسماء هم پرده کجاوه را کنار زد

.  هـستم  من موسی بن خزرج   : مرد گفت . مردم همه گرد ما حلقه زدند     
 وجودتـان    نور ام را با   منت بگذارید و خانه   ... از نوادگان ابوموسی اشعري   
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ایـم بـراي خـدمتگزاري شـما و      من و اهل بیـتم همـه آمـاده      . روشن کنید 
  ...همراهانتان

نصیبتان بهترین و بـالاترین پـاداش محبـان اهـل           : رمق گفت  فاطمه بی 
  ...بیت

  ...پدرانم باشیدشاءاالله در بهشت همنشین  ان: اسماء هم گفت
. موسی بن خزرج افسار شتر ما را گرفت و به سـمت شـهر راه افتـاد                

  ... مردم هم به دنبال ما
از عاقبـت   . کردند، اما درون من غوغـا بـود        مردم شادمانی و هلهله می    

شکـست و    ما کجا و شهر قم کجا؟ اي کاش پایم می         . ترسیدم این سفر می  
کـاش فقـط همـان یـک        . داد  مـی  دلم گواهی بد  . شدم راهی این سفر نمی   

حتی پیامبر هم از قـم و بـانویی کـه در آن             ... حدیث را شنیده بودم از قم     
  ...دفن خواهد شد سخن گفته بود

مگر این خانـدان فقـط      . به خودم لعنت فرستادم تا دیگر فکر بد نکنم        
شـان   همین یک فاطمه را داشته؟ از حـسنین تـا موسـی بـن جعفـر همـه                 

مانند ابوابراهیم که   . حتی برخی دو فاطمه   . اند مه داشته دخترانی به نام فاط   
  .فاطمه صغري و فاطمه کبري... درود خدا بر او باد

سکونت یک فاطمه از خاندان ولایت در قم که دلیل بر این نیست که              
  !این فاطمه همان فاطمه باشد
  اند؟  ها کمال فاطمه معصومه را داشته اما کدام یک از این فاطمه

. دانست، اما باز راهی این شهر شـده بـود          د همه اینها را می    فاطمه خو 
  !توانست دل از برادر بکند؟ چطور می

یعنی به دیدار برادر امید نداشت؟ شاید، شـاید هـم علـی بـن موسـی        
  !الرضا به دیدار خواهر بیاید

تا کاروان کهزاد به مرو نرسـد       . خبر است از تغییر مسیر ما      اما او که بی   
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  ... ماخبر تغییر مسیر
شود امام و ولی خدا از آنچه بر مـا    گویی سلطان؟ مگر می    چرا کفر می  

   !؟خبر باشد رود بی می
فقط .  بر ما رفته و خواهد رفت       را که  داند آنچه  امام از همه ما بهتر می     

براي امـام راهـی     . خدا کند زود خودش را به ما و بر بالین خواهر برساند           
اما اگـر بخواهـد و اگـر        ... به هم زدنی  کمتر از چشم    . نیست از مرو تا قم    
فاطمه بـرادرش را کـه   . اي کاش صلاح بر این باشد   ... صلاح بر این باشد   
همـین  . دانـم  کند، می  وجود ابوالحسن معجزه می   . گیرد ببیند، جان تازه می   

خـدایا،  ... رسد که بر بالین خواهر حاضر شود، شفاي فاطمه هم از راه می           
. فاطمه هنوز جوان است   . ختر را عنایت کن   خداوندا، خودت شفاي این د    

  ...راه زیادي در پیش دارد
پروردگارا، من روسیاهم، اما به حق پدران فاطمه، خودت عنایتی کـن            

  ...به این دختر
هر چـه از جانـب خداونـد مقـدر      : فاطمه چشمانش را گشود و گفت     

  ... ناشکري نکن سلطان... شده، یعنی عنایت خداوند
دم بودم که نفهمیدم و آخرین دعایم را بـا صـداي            قدر غرق در خو    آن

  .دعا و نیایش فرمان خود خداوند است: زده گفتم شرم. بلند ادا کردم
. از دروازه شهر عبور کـردیم     . هایش را بست   لبخند زد و دوباره چشم    

جنـاب موسـی    . تعداد زیادي از مردم هم داخل شهر به استقبالمان آمدنـد          
مردم هم هلهله کنان    . رفت فته بود و پیش می    افسار شتر ما را در دست گر      
تا اینکه بـه خانـه موسـی بـن خـزرج            . شدند به جمع مستقبلین اضافه می    

  ... قدر آنجا ماندند تا ما وارد خانه شدیم و مردم آن. رسیدیم
کـه بـه حیـاط خانـه      یک دالان بزرگ با سقف بلنـد . خانه بزرگی بود  

 ـ      . رسید می ه دو دالان دیگـر متـصل   حیـاط بزرگـی در ورودي سـرا کـه ب
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ها به اسطبل راه داشت و یکـی بـه حیـاط پـشتی بـا       یکی از دالان  . شد می
همسر و فرزندان جناب موسی به گرمی از ما         ... هاي زیاد و تو در تو      اتاق

ترین اتاق   ترین و دور از دسترس     بستر فاطمه را در خلوت    . استقبال کردند 
مـن هـم اتـاق      .  را انتخاب کرد   اسماء اتاقی رو به حیاط    . خانه پهن کردند  

  . اسماء حبابه را هم به اتاق خودش برد. کوچکی نزدیک اتاق فاطمه
با . همه اهل خانه کمر به خدمت دختران موسی بن جعفر بسته بودند            

دانستند من و حبابه کنیز این خاندانیم، اما به ما هم کـم خـدمت                اینکه می 
  .نبود بهره هم از آسایش بیحتی عزیز . کردند نمی

همین که بار زمین گذاشتیم و در خانه جنـاب موسـی سـاکن شـدیم،      
طبیب همان حرفی را زد کـه طبیبـان         . طبیبی بر بالین فاطمه حاضر کردند     

  ...خستگی و رنج سفر: پیش از این زده بودند
اما دارویی که داد فرق داشت با آن داروي سرخ رنگی کـه پـیش از ایـن                  

هـایش را بـه اهـل      طبیب قمی هم سفارش    .طبیبان به خوردش داده بودند    
و قول داد کـه هـر روز بـه عیـادت فاطمـه              ! خانه کرد، نه به من و اسماء      

  ... بیاید
هـایی   برق سکه. کردم من هم اگر بودم هر روز از این بیمار عیادت می   
  !هم گرفت مرا که جناب موسی در دست طبیب گذاشت چشمان

 همـسر   ،لیلـی . بودنـد خزرج همـه گـشاده دسـت         بن اهل خانه موسی  
کرد، دخترانش گوشواره و خلخال      هاي رنگین پهن می    جناب موسی سفره  

و پـسرانش بـراي هـر خـدمتی، بـه           دادنـد    و لباس بـه حبابـه هدیـه مـی         
  . دادند کاران انعام میخدمت

هاي رنگین لیلی هوش از سرمان برده بود، اما دریغ از یک لقمـه       سفره
. دلم خون شده بود   .  فاطمه پائین برود   اي شربت که از گلوي     نان یا جرعه  

  ...اسماء هم. من هم میلی به خورد و خوراك نداشتم
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اش  سـجاده . کرد زد هیچ، استراحت هم نمی فاطمه لب به طعام که نمی  
ــه ــادت     را گوش ــه عب ــبش را ب ــود و روز و ش ــرده ب ــن ک ــاق په اي از ات

  .شد تر می تر و ضعیف روز به روز هم نحیف... گذراند می
t  
حـال  . داي هلهله و شادي اهل خانه ما را هم به وجـد آورده بـود               ص

خداونـد  . خوشی نداشتیم، اما با شادي اهل خانه ما هم شاد شـده بـودیم             
عـروس دوم جنـاب موسـی       . یک نوزاد پسر به میزبان ما عطا کـرده بـود          

یـک شـتر نحـر      . شـناختند  اهل خانه سر از پا نمی     . صاحب پسر شده بود   
شادي اهل خانه به فاطمه هم سرایت کرده       ... د قربانی کردند و پنج گوسفن   

  . سجده شکر به جا آوردم. رنگ به صورتش دویده بود. بود
: لیلی با یک ظرف بزرگ نقل به اتاق فاطمه آمد و بـا شـادمانی گفـت      

اي که پا به این خانه گذاشتید، خیر و برکت را هم با خودتـان     همان لحظه 
مـان را    چـراغ خانـه   .  سـرایمان نـورانی شـد      هایتان خانه و   با قدم . آوردید

  .روشن کردید
هـر  . شما که به غیر از این نوزاد تازه رسیده، دو نوه پسر داریـد    : گفتم

  ...اید ها در انتظار فرزند بوده کند که سال کس نداند گمان می
... هـشت سـال تمـام     . ها منتظر این نور دیـده بـودیم        سال... ایم  بوده -

. آبستن شد، اما قبل از دو ماهگی بچه سـقط شـد           عروسم همان سال اول     
بچـه  . بچه دوم هم به همان سرنوشتی دچار شد که بچـه اول دچـار شـد               

  ... بچه چهارم به دنیا آمد، اما مرده... طور سوم هم همین
در این هشت سال خـون بـه      . براي پنجمی چه نذر و نیازها که نکردم       

دیـد و    بـرادرش را مـی    ام فرزنـدان خـواهران و        پـسر بیچـاره   . جگر شدم 
مادر اگر از   .  اما از نگاهش معلوم بود     ،آورد به زبان نمی  . خورد حسرت می 

  . خبر باشد که مادر نیست حال و روز فرزندش بی
بـا هـزار    ! دخترك معصوم چه کشیده در این هشت سال       : فاطمه گفت 
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در وجـود خـودت پـرورش بـدهی و منتظـر در آغـوش                امید، کودکی را  
  ...ما حسرتش به دلت بماندکشیدنش باشی، ا

اما شکر خدا بـه یمـن وجـود         : لیلی با تمام صورت لبخند زد و گفت       
  ... شما این بار خدا خواست و این نوزاد را به ما بخشید

وظیفه داریم که به دیدار مادر و فرزند برویم، اما توانش           : فاطمه گفت 
  . را ندارم

 دسـت بـوس   نـوزاد را بـراي  : لیلی بـا شـادي زیـاد خندیـد و گفـت          
اش بکنیم   اند، اجازه بدهید پاك و پاکیزه      وریم، اما هنوز تمیزش نکرده    آ  می
  ...بعد

مـن کـودکی را در      : بی اختیار یاد تولد محمد افتادم و با شـوق گفـتم           
  .تولد نیاز به تطهیر نداشت م که بعد ازا هآغوش گرفت

 را چـه نیـاز بـه تطهیـر؟     هآل ط ـ: اش گذاشـت  لیلی دست روي سـینه  
  ... اش بتوانم یک روز هم که شده کنیزي آن دردانه را بکنمک اي

ــت  ــد و گف ــه خندی ــست  :  فاطم ــت نی ــز حقیق ــی ج ــه گفت از ... آنچ
علی متولد شد، پیامبر     بن حسین حسین شنیدم که، وقتی جدم     بن علی بن عمر

  .  فرزندم را بیاور!عمه:  دختر عبدالمطلب فرمودند،اش صفیه به عمه
ــاکیزه !ل خــدااي رســو: صــفیه عــرض کــرده ــس از ولادت پ  او را پ

  . یما هنکرد
خـواهی او را پـاکیزه کنـی؟          تـو مـی    !عمـه : رسول خدا هم فرمودنـد    

  . خداوند تبارك و تعالی او را پاکیزه و از آلودگی منزه کرده است
 آمده !قربان نام حسین بروم: لیلی دست به روي سینه گذاشت و گفت       

سمی انتخاب کنید، اما حالا اگـر شـما   بودم تا از شما بخواهم براي نوزاد ا    
  .هم موافق باشید نامش را حسین بگذاریم

پدر و مادرش بایـد موافـق باشـند، امـا چـه اسـمی زیبـاتر از اسـم                  −
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 ...حسین
 .زیورآلاتی که سهم من بود را بیاور:  به من گفت،اتاق که خلوت شد
کن و این را معطر : ریز بزرگ برداشت و به من داد     از بینشان یک سینه   

  . لاي دستمالی از حریر بپیچ و از طرف من براي مادر طفل ببر
در خانـه چنـد کنیـز       : گفـت . ریز را با احتیاط از دستانش گـرفتم        سینه

  نوجوان هست؟
 ...سه کنیز −

. اینها را هم بین آن سه تقـسیم کـن         : سه خلخال هم جدا کرد و گفت      
   ...تر است اول آنکه کوچک. بگذار خودشان انتخاب کنند

قبــل از آنکــه فرصــت کــنم هدیــه عــروس جنــاب موســی را آمــاده  
کـودك  . ش را حسین گذاشته بودنـد     نام. ،کودك را نزد فاطمه آوردند    کنم

ــود ــشینی ب ــا و دلن او را در آغــوش فاطمــه کــه گذاشــتند اشــک از  . زیب
  . چشمانش جاري شد

. سر کودك را به دهانش نزدیک کرد و چیزي در گوشش زمزمه کـرد             
  .الرضا است موسی بن حرز علیشک نداشتم که 
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 .دیـدیم  سعادتی نصیب من و شوهرم شده که در خـواب هـم نمـی              -
 آن وقت شادي ایـن نـصیب و      ،فقط اي کاش بانو در سلامت بودند      
   .کردم قسمت را با هیچ نعمتی عوض نمی

با خودم گفتم اگر بانو در سلامت بودند که ما اکنـون در راه خراسـان              
  ... شاید هم به مرو رسیده بودیم.بودیم

موسی به من قول داده که بعـد از بهبـود           : صدایش رنگ شعف گرفت   
تا عمر دارم کنیزي این دو بانو را        . بانو، ما هم همراه شما عازم مرو شویم       

آمدیـد مـن کجـا و زیـارت          اگر شما بـه قـم نمـی       . بکنم باز هم کم است    
چه سـعادتی   ... ن روز را ببینم   الرضا کجا؟ خدا کند نمیرم و آ       موسی بن علی

االله که امانت دارهاي قابلی باشـیم و   شاء ان... بالاتر از همراهی دختران امام 
  . خدا توفیق دهد که رسم امانت داري را تمام و کمال به جا بیاوریم

  ...االله گفتم شاء از ته دل ان
خـوش بـه    . ایـد خوش به سعادتتان که پیامبر را زیـارت کـرده         : گفت
  !اید که زهراي مرضیه نفس کشیده ان که در هوایی نفس کشیدهسعادت
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در ... اما آرزوي زیارت مزارش به دلم مانـده      : آه بلندي کشیدم و گفتم    
  ! النبی باشی و قبر فاطمه را نبینی کم عذابی نیست مدینه

بـه زیـارت اباعبـداالله هـم     : نم اشک گوشه چشمش را گرفت و گفت     
  رفتید؟

خـدا  !  رفتیم و چه زیـارتی     ، آري ! و نرویم؟  کربلا در مسیرمان باشد    −
 . قسمت همه مشتاقان کند

. ام دو بار به زیارت کربلا رفتـه      : آمین بلندي گفت و با شوق ادامه داد       
ترسم بمیرم و عمرم     فقط می . موسی قول داده که مرا به سفر حج هم ببرد         

  . وصال ندهد
 ... ان شاء االله ده سفر حج. شما که هنوز جوان هستید −
بـه  . همان یک بار قسمت بشود تا دنیـا دنیاسـت شـاکرم           : لند خندید ب

  ... در مسیرمان است هم زیارت هفتاد و دو تن،حج که برویم
 امـا دلگیـر     ،مـن ... چه امیدي داشت به زیارت کعبه و مدینه و کـربلا          

من همه آنها را پشت سر گذاشـته بـودم و فقـط خـدا          . شکسته بودم و دل  
علـی   بـن  توانم سرم را روي مزار حسن       دیگر می  دانست که آیا یک بار     می

شد که دوباره خانه خدا را        آیا می  !بگذارم و براي مظلومیتش اشک بریزم؟     
  طواف کنم؟ آیا پاهایم خاك کربلا را لمس خواهد کرد؟

اینها همه را گذاشته بودیم و راهیِ راهـی شـده بـودیم کـه انتهـایش                 
شکسته بودم که آیا چشمم بـه   دلو حال ... الرضا موسی بن رسید به علی  می

  ...جمالش روشن خواهد شد
سر به سوي آسمان بلند کـردم و بـا صـدایی        . اشکم روي گونه چکید   

حسین و بـه     بن طالب و به حق علی     ابی بن  به حق علی   !خداوندا: بلند گفتم 
الرضــا قبــل از مــرگ چــشمم را بــه جمــال  موســی بــن حــق خــود علــی

  ...الرضا روشن کن موسی بن علی
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 !پروردگـارا : لیلی آهی کشید و او هم سر به آسمان بلند کرد و گفـت             
  ... هم به جمال این سومین علی روشن کن مرا چشم

جعفر که درود خدا بر او باد چقدر سفارش کـرده            بن موسی!  علی سوم 
  . بود در اطاعت از علی سوم و چه زود حقانیت کلامش روشن شد

 یزیـدبن سـلیط فرمـوده    ،شهمان سخنی که در موسم حج به شـاگرد  
 امامت پس از من به فرزندم علی        .کند دستگیر می  مرا   امسال حکومت : بود

 ،طالـب اسـت و علـی دوم        ابـی  بـن  علی اول همان علی   . منتقل خواهد شد  
و  حسین و اما علی فرزند من صاحب بصیرت و حکمت و بیـنش             بن علی

ه بـراي علـی   سان آنچ ـ هود و دین علی اول است و به محنت و مصیبتی ب       
. دوم رخ داده مبتلا خواهد شد و مانند وي بر امور بردباري خواهد نمـود              

  ...او تا چهارسال بعد از مرگ هارون سخن نخواهد گفت
اي لعنت بر هـارون و پـسرش کـه         : باز هم ناخوآگاه صدایم بالا رفت     

  ...مان کردند آواره
  ایم؟ ما اسباب رنجش شما شده: صورت لیلی در هم رفت

از . ام از شـما نیـست      گله. لال شوم اگر قصدم این بوده باشد      ... توبه −
رهبر و امام و سرور و بـرادرت را بـه   . آنچه بر ما رفته شکایت دارم     

اسیري ببرند، بعد تو هم براي دیدار برادر پا در راهـی بگـذاري کـه       
خداي نکرده اگـر  ... اي و بعد گرفتار بیماري شوي     پیش از این نرفته   

ا خود مـن تـا آخـر    والّ... کردید آمد نفرین می  پیش می براي شما هم    
دنیا هم شکرگزار محبت اهل این خانه باشم، باز هم از عهده شـکر              

خواست خدا بود که بعد از این همه رنج شـما را سـر              ... آیم بر نمی 
ا ما در این شهر غریب بـا یـک بیمـار چـه بایـد                 والّ ،راه ما قرار داد   

 کردیم؟ می
ما بایـد شـکرگزار ایـن    . ار بزرگی است براي ماخدمت به شما افتخ    −
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مـان   شاءاالله بانو زودتر بهبـود پیـدا کننـد تـا شـادي             ان. نعمت باشیم 
 . تکمیل شود
  ... آمیییین: از ته دل گفتم

t  
رود، امـا    دلمان را خوش کرده بودیم که حال فاطمه رو به بهبـود مـی             
. زد  نمـی  حالش دوباره وخیم شد و تب کرده بـود و لـب بـه آب و غـذا                 

توجه   بی مانهای  اما به حرف   ،دادیم اش می  داري کنارش نشسته بودیم و دل    
سلام مـرا بـه علـی       : هایش را بست و گفت به مرو که رسیدید         چشم. بود

  !برسانید
 ایـن  !قصد داري براي همیشه در قم بمـانی؟ : اسماء ابرو در هم کشید   

  تابی براي دیدار علی همین بود؟  همه بی
  !!»به علی برسانیدسلام مرا «

هـا بـا      گویـا مهمـان نـوازي قمـی        !اي؟  چه شده که از علی دل بریده      
خـواهی اینجـا بمـانی و سـروري کنـی؟ فکـر              مزاجت سازگار بوده، مـی    

  ...کردم به این زودي و راحتی آقا و سرور و امامت را فراموش کنی نمی
ی کن چرا تجاهل می  : رمق لبخند زد   به سختی چشمانش را گشود و بی      

   !بینی؟ اسماء؟ پیک مرگ را پشت در نمی
پیـک مـرگ، پیـک      : اسماء دور از چشم فاطمه نم اشکش را پاك کرد         

هـاي   اگـر تـب و ضـعف نـشانه        ... گوید ام هذیان می   خواهر بیچاره ! مرگ
  !مرگ باشند که تا به حال بیش از نیمی از مردم مرده بودند

پوشـی    عافیت می  شاءاالله همین روزها لباس    ان: سرش را نوازش کردم   
ها از شیرزنی چون فاطمه معـصومه        این حرف . شویم و راهی خراسان می   

  !بعید است
 حـال چـه     !کـردي سـلطان    گفتم تصدیق می   که هرچه می   پیش ازین  −

 شده که سخن حق و حقیقت از من بعید شده؟ 
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امیدي از رحمـت حـق، حـق و          نا: اسماء به جاي من با پرخاش گفت      
  حقیقت است؟

یعنی پیک اجل بر هر کس کـه فـرود   :  چشمان بسته گفترمق و با  بی
  بیاید، خداوند رحمتش را از او دریغ کرده؟ 

دانـیم تـو عالمـه آل        می: بلند شد و پشت به فاطمه به سمت در رفت         
  ! لازم نیست در بستر هم از حق و حقانیت حرف بزنی... محمدي

یـنم، همـین    ب اي که من می    این فاطمه : صدایش را از بیرون اتاق شنیدم     
  . شود تر می روزها از من هم سالم

چشمانش را باز   . شاءاالله گفتم و دستی به سر فاطمه کشیدم        زیر لب ان  
  ...خواهم وصیت کنم اسماء را صدا کن، می: کرد

  ...تو را به جان ابوالحسن قسم: ام درد گرفت سینه
 . اسماء را صدا کن... قسم نده سلطان −

حبابه هم  . ریخت ي نشسته بود و اشک می     ا گوشه. به اتاق اسماء رفتم   
پـا بـه    . نشستم و دستانش را گـرفتم     . صدا و مغموم کنارش نشسته بود      بی

  ...گریه نکن دخترکم، خدا بزرگ است: پایش اشک ریختم
کند؟ از کودکی و حتی پـیش از   این خداي بزرگ چرا به ما نظر نمی     −

مان را ندیـده    یک دل سیر پـدر    ... تولد بختمان را بر لوح سیاه نوشته      
دلمـان خـوش بـود کـه        . با یتیمی بزرگ شدیم   . بودیم که شهید شد   

پـدرمان  . دختران موسی بن جعفریم، پدرمان بزرگ یک قـوم اسـت          
 ...فرق داریم با دیگر دختران. جانشین پیامبر است

اشـتباه  : گفـت . سکوت کرده بودم که هرچه در دل دارد بیرون بریـزد          
 فرقمان هم این بود که بایـد تـا   ؛مه دختران نکرده بودیم، فرق داشتیم با ه     

 ... همسر و فرزند یار و یاور حتی بی آخر عمر تنها بمانیم، بی
دلمان را خوش کرده بودیم به محبت       : هواي اتاق را درون سینه کشید     
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آخـر سـر هـم      ... آواره کوه و بیابان شدیم    . علی که آن را هم از ما گرفتند       
ام در بستر مرگ افتاده و از مـن هـیچ            چارهخواهر بی ... بینی شد این که می   

  ...نه از من، نه از هیچ کس دیگر. کاري ساخته نیست
آن طبیـب نـادان را بـا دسـتان خـودم      : هایش را بـه هـم سـایید      دندان

  ...کشم، اگر فاطمه می
لیلی در  . ریخت صدا اشک می   حبابه هم بی  ... هم مرا   .گریه امانش نداد  

خدا مرا مرگ بدهـد     : گفت. م نمناك بود  چشمان او ه  . قاب در ظاهر شد   
  ... که این حال شما را نبینم

  ...اگر شما نبودید ما. خدا به شما سلامتی بدهد: گفتم
فقـط  . این کنیز ناچیز را شرمنده نکنید   : دوزانو برابر ما نشست و گفت     

  بگویید چه کنم تا کمی از رنجتان بکاهم؟
کنید که خداوند به    فقط دعا   : ش را گرفت و گفت    ناسماء اشک چشما  

  ...ما نظر کند
من بـروم   : بعد هم لبش را گزید و گفت      . با تعجب به اسماء نگاه کرد     
  ...ببینم در مطبخ چیزي کم نباشد

اسماء جـان بـه خیالـت       : گفتم.با عجله بلند شد و از اتاق بیرون رفت        
زهـراي    به اندازه  اید، اما نه   خدا از شما نظر برگردانده؟ رنج زیادي کشیده       

  ... مرضیه و علی مرتضی
شکر خدا که سـلطان هـم   : رو به آسمان کرد و با نیشخند تلخی گفت       

  ... شده واعظ و ناصح
... اي، یا فاطمـه تـو را       دانم تو فاطمه را بزرگ کرده      نمی: زیر لب گفت  

  !معلم خوبی بوده برایت
شاءاالله که من هم خوب شـاگردي       ان: گفتم. اش را نشنیده گرفتم    طعنه
  ...شم در این خاندانکرده با
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  ...تنهایش نگذار. بلند شو، برو به فاطمه رسیدگی کن: اخم کرد
  ... تو را خواسته. خواهد وصیت کند فاطمه می: سرم را پائین انداختم

تو خودت توان شنیدن وصـیت فاطمـه      : نگاه کرد و گفت    مرا   ناباورانه
  !را داري که من داشته باشم؟

و اسماء میلـی بـه شـنیدن سـخنان تـو            بگویم من   ... اي نداریم  چاره −
 ...نداریم

اُف به این اشک که انگـار  : اشکش را با پائین دامنش پاك کرد و گفت   
چطـور بـالاي سـر فاطمـه     . شود یک لحظه خشک نمی . جوشد از دریا می  

  بنشینم و به وصیتش گوش کنم و اشک نریزم؟
 . کردم دانستم، خودم همان کار را می من اگر می −

نشستن بر بالین فاطمه و گوش کـردن بـه وصـیتش            . گفت درست می 
هـاي    اما ناچار بودیم که به این آخـرین خواسـته  ،ترین کار دنیا بود   سخت

  . فاطمه گوش کنیم
اش  من و اسماء یاري   . خواست که بنشیند  رمق نشستن نداشت، اما می    

من و اسـماء در  . کمی آب نوشید و دهان و گلویش را نمناك کرد    . کردیم
سـلام مـرا بـه علـی        : گفت.  نشسته بودیم و حبابه پائین پایش      دو طرفش 

  ...برسانید و بگوئید در این دنیا فقط دو آروز داشتم
که و آرزوي دیگر این   . د که قسمت نشد    اولین آرزویم دیدار با علی بو     

ش پس خوشحال باشد که خـواهر  . حلت کنم من قبل از او از این جهان ر       
  .به این آرزویش رسید

  .ش را روي دهانش گذاشته بوداسماء دست
اش بـه یـاري   . به برادرانم بگوئید علی را تنهـا نگذارنـد        :  فاطمه گفت 

بـه  ... بگویید مـن از مکـر مـأمون بیمنـاکم        . علی در مرو تنهاست   . بشتابند
احمد خبر دهید که زودتر کارهایش را در مدینه سر و سامان دهـد و بـه                 
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  . یاري علی برود
. از ابوالحسن و فرزنـدش محمـد      . حسن بود هر چه گفت فقط از ابوال     

در ایـن دنیـا     ... یاوري محمد دردانه   اش تنهایی برادر بود و بی     تنها نگرانی 
بـسته بـود کـه       فقط یک دلبستگی داشت، فقط به این دو حجت خـدا دل           

  ... گویی بعد از وصیت از آنها هم دل برید
ظـه آزادي  تو از همین لح: بعد هم لبخند شیرینی زد و رو به من گفت  

  ... هم تو و هم عزیز!سلطان
ها پیش هـم مـرا آزاد کـرده     سال. کرد براي بار دوم بود که مرا آزاد می    

کـدام آزادي؟ آزادي مـن در       . بود، اما من این آزادي را قبول نکرده بـودم         
  . گروي بندگی فاطمه بود

. م آمـد اسماء به کمک. ودمقادر به تکلم نب   . بغض راه نفسم را بسته بود     
 اما سلطان مگر تـا بـه        ،خواهد برود  عزیز هرکجا که می   : رو در هم کشید   اب

 خواست خودش بوده همراهی بـا       !امروز در بند بوده که حالا آزاد است؟       
  .بعد از این هم خود، اختیار ماندن و رفتن دارد... ما

م تنها و بدون تـو؟      وکجا بر : نفس عمیقی کشیدم و بغضم را فرو دادم       
  نم؟آزاد باشم که چه ک
  ...بعد از من: دستم را گرفت

 ...من.  بعد از تو زندگی بر من حرام است!کدام بعد از تو؟ −
اگـر خواسـتی بـه      ... تو در انتخاب مقـصد آزادي     : لبخند بی رمقی زد   

  ...مدینه بازگرد و یا همراه اسماء به مرو برو
  ...مانم که تو باشی جایی می من همان: م روي گونه چکیداشک

 ...خر من استاینجا منزل آ −
به خداوندي خدا قسم بدون تو پـایم را از  . منزل آخر من هم هست   −

 ...گذارم این شهر بیرون نمی
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سـکوت  . ش را به دندان گرفته بودسماء چهره در هم کشیده بود و لب       ا
  .کرده بود

 نیمـی بـراي     ،هرچه از مال دنیا به همراه دارم      : فاطمه رو به اسماء کرد    
  ... اي عزیزسلطان و حبابه، نیمی بر

بـی تـو   : بار دیگر طاقت نیاوردم، صورتم را چنگ زدم و ناله کردم    این
خـدا  .  کور شوم، جاي خالی تـو را نبیـنم         !؟آید مال دنیا به چه کار من می      

   !زنی؟ چرا آتش به جانم می. زنده نگذارد مرا یک لحظه بعد از تو
گریـزي  از قضا و قـدر  . تابی نکن سلطان بی: گرفت و گفترا   مدستان
  .راضی باش به رضاي پروردگار. نیست

   واقعـى  ، مـؤمن   نمـؤم  «همیشه این سخن ابوالحسن را به یاد داشته بـاش         
   و سـنتى    از پروردگـارش    سنتى:  در او باشد     خصلت   سه  که، مگر آن    نیست

،   راز اسـت   ، پوشـاندن     پروردگـارش   سـنت .   از امامش    و سنتى   از پیامبرش 
 صـبر     امـامش   سـنت و     است  مردما   ب   رفتارى  ا و نرم  ، مدار    پیغمبرش  سنت
  ».ت اس  حالى  و پریشان  تنگدستى  در زمان کردن
  .حالی صبر پیشه کن در پریشان.  به سنت امامت وفادار باش!سلطان

  !کشد این پریشانی مرا می: ناله کردم
  .بسترم را رو به قبله کنید: چشمانش را روي هم گذاشت

حتی دیگـر شـفاي فاطمـه را هـم     . آرزویم مرگ بود  در آن لحظه تنها     
من کجا و دل رو به قبله کردن بـستر     . خواستم فقط مرگ می  . خواستم نمی

  فاطمه کجا؟
من و اسماء، لیلی و دخترانش سراسـیمه داخـل اتـاق              از صداي گریه  

.  آنها هم گریه را سر دادنـد ،وقتی فهمیدند فاطمه از ما چه خواسته . شدند
درویی که هیچ وقت نفهمیدم کنیز بود یا از اهل خانه، بـستر  عاقله زن سپی 

خـودش و   . لیلی دخترانش را از اتاق بیرون کرد      . فاطمه را رو به قبله کرد     
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: جناب موسی پشت در اتـاق آمـد و پرسـید          . آن عاقله زن در اتاق ماندند     
  طبیب خبر کنم؟

رود و   کدام طبیب؟ همان طبیـب نـادان کـه فقـط مـی            : اسماء جیغ زد  
ریزد، یا آن یکی که فقـط سـرش را    آید و دواي تلخ به حلق فاطمه می   می

  گوید دعا کنید؟ دهد و می تکان می
اگـر  : مـن گفـتم  . اسماء سکوت کـرد . فاطمه کمی دستش را بالا آورد     

  . کنیم لازم بود خبرتان می
  . کردند پشت در چند نفر با هم آهسته صحبت می

گوشم را به دهانش نزدیک     . دمنشنی. فاطمه زیر لب چیزي زمزمه کرد     
  . گفت شهادتین می. کردم
t  

سر . ریختیم، کافی نبود   هاي روي زمین را هم بر سر می        اگر همه خاك  
صداي ضجه و   . انگشتانم رفته بود، آن قدر که به زمین ناخن کشیده بودم          

سـوخت از جـاي خـراش     صـورتم مـی  . رسـید  ام به آسمان هفتم می    گریه
هایش  با ناخن . ل و روز اسماء هم بهتر از من نبود        حا. ها و رد اشک    ناخن

  .داد یا صورتش را یا زمین را خراش می
  ...گرفته بودند، چند نفر دستان اسماء را مرا  چند نفر دستان

. از نفـس افتـاده بـود      . زد هاي اسـماء جگـرم را زخـم مـی          صداي ناله 
 همـان   از. دانستم، فهمیده بودم که چه سرنوشـتی در انتظارمـان اسـت            می

اي که فاطمه پرسید تا قم چند فرسخ راه است، فهمیدم که قم منـزل       لحظه
آن قـدر از قـم و بـانوي والا مقـامی کـه در قـم دفـن                   . آخر فاطمه است  

  . شود شنیده بودم که با یک اشاره فاطمه ختم ماجرا را دیدم می
. دانسته پا در چه راهـی گذاشـته        سوخت که خودش می    دلم از این می   

کردم که شاید از همـان ابتـداي سـفر     گرفت وقتی فکر می  ش می جگرم آت 
اي داد از   ! اي واي از این روزگـار     ... اش را نخواهد دید    دانسته که علی   می
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  ... این روزگار
به علی چه بگوییم؟ من که دعـوت نبـودم          : اسماء دوباره قوت گرفت   

ایـن  دعوت بودم، چگونه بدون فاطمـه        من که مهمان بی   ... به این مهمانی  
خـدایا کجـا بـروم    ... راه را طی کـنم؟ بـا چـه رویـی بـه مدینـه برگـردم           

! سـفري نبـود   این رسم هم ... ما که همه راه را همراه هم بودیم       ... فاطمه بی
  ... قرارمان این نبود، تو بمانی و من بروم

دسـتانش را دور    . شه اسماء رسـاندم و در آغـوش گـرفتم         خودم را ب  
 چـه  !سلطان چه کنیم بدون فاطمه؟: ده گفتگردنم حلقه کرد و بریده بری   
  کجا برویم بدون فاطمه؟ ...جوابی بدهیم به علی و احمد

من قسم  : و گریه کنان گفتم    بلند نفس کشیدم  .  راه نفسم بند آمده بود    
  .جا خواهم ماند من همین. م بدون فاطمه از این شهر نروما هخورد

  !من چه کنم؟: ناله کرد
ابوالحسن حتماً کسی را پی تو خواهـد        : شتمتر در آغوش گرف    محکم

 . فرستاد
مـن روي رفـتن بـه مـرو را        ...  نه !نه سلطان : ام فشرد  سرش را به سینه   

مـن بـه مـرو نخـواهم     ... م اگر علی از فاطمـه بپرسـد      دشَکُ شرم می . ندارم
 .رفت

اي کـاش کـسی بـود کـه تـا مدینــه      : چکیـد  م روي سـرش مـی  اشـک 
  ..ات کند همراهی

جـا   همین... م که تنها بازگردم   ا  هتنها از مدینه نیامد   ... زبه مدینه؟ هرگ   −
  ... کنار فاطمه. خواهم ماند

t  
هـا کـه فاطمـه را دیـده     براي ما و بـراي همـه آن       . ظیمی بود چه رنج ع  
مقابـل  . همه شـهر عـزادار شـده بـود    ... اش را شنیده بودند  بودند، یا آوازه  

  . خزرج قیامت بود بن خانه جناب موسی
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گرفتند، حبابه و یک زن دیگر هـم زیـر بـازوي      مرا   بازويدو زن زیر    
کرد و با سـکوت اسـماء سـاکت          حبابه با گریه اسماء گریه می     ... اسماء را 

  . شد اي از اسماء جدا نمی خودش هم ناتوان شده بود، اما لحظه. شد می
همه اهل خانه و تعدادي از بزرگان شهر در اتاق بزرگـی جمـع شـده                

سرها همه پـائین    . هم کنار یکی از دیوارها آوار شدیم      من و اسماء    . بودند
خره جناب موسی سر بلنـد      بالا. شد زبان هیچ کس به تسلیت باز نمی      . بود

 !خداوند به همه ما صبر عطا بکنـد، مـصیبت بزرگـی اسـت             : کرد و گفت  
   !ما هخودم هنوز باور نکرد

  ...ازندها به کار بانو بپرد اگر اجازه بدهید، زن: سالی گفت مرد میان
لیلی و دو نفر از خواهران جناب موسـی و          . اسماء با سر موافقت کرد    

جناب موسی سرش را پائین انـداخت و  . دو زن دیگر از اتاق بیرون رفتند 
اگر راضی باشید ایشان    . ستستان عمومی شهر دور از شأن بانو      قبر: گفت

  ...را در باغ خودم دفن کنیم
جنـاب موسـی بـه    . موافقت کـرد اسماء این بار هم اشک ریزان با سر    

هاي بـاقی مانـده    همه زن . پسرانش اشاره کرد، هر سه از اتاق بیرون رفتند        
 امـا بـا   ،کردنـد  صدا با من و اسماء گریه می    در اتاق و برخی از مردان، هم      

  . لرزید هاي جناب موسی هم گاهی می شانه... صداي آهسته
براي بـار آخـر بـا    . مبعد از تجهیز فاطمه براي آخرین بار کنارش رفتی    

بـراي بـار    ... براي بار آخر صـورت فاطمـه را دیـدیم         . فاطمه وداع کردیم  
  ...آخر

بـه  . ام  دروغ نگفته  ،اگر بگویم همه شهر براي تشییع فاطمه آمده بودند        
  !تر بود تا مراسم تشییع روز محشر شبیه

بعدها شنیدم که تعداد زیادي از زنان مهرشان را بخشیده بودنـد تـا از               
  ... مسرانشان جواز حضور در مراسم دفن فاطمه را بگیرنده
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یـک شـهر بـه سـوي بـاغ          . لرزانـد  صداي شیون و گریه شـهر را مـی        
پسرانش در کنار سرداب قبري حفر کرده بودند        . رفتند خزرج می  بن موسی

  .که قرار بود منزلگاه ابدي فاطمه باشد
یـده بـودیم    این همه رنج سفر به جان خر      . آهی از اعماق سینه کشیدم    

  ...به این سرداب، به این گور سرد. تا به اینجا برسیم
اش هم آماده بـود، امـا چـه          فاطمه لباس آخرتش را پوشیده بود، خانه      

  ؟رساند میاین مأموریت را به سرانجام باید کسی 
.  چون میزبـان فاطمـه بـوده       ،دانست جناب موسی این را حق خود می      

 چون خود را رهبـر و پیـشواي   ،تدانس واعظ شهر هم آن را حق خود می   
... دانست و در غیاب امام معصوم حق ولایـت داشـت بـر مـردم               مردم می 

.  چون بزرگ شـهر بـود  ،دانست تر می بزرگ اشعریان خود را از همه محق  
  ...خواست حجرالاسودي بود که یک محمد امین می

... قـادر : نزدیک بود کار بالا بگیرد که صدایی از میان جمع بلنـد شـد             
  .تر است قادر براي این کار از همه مناسب

جناب موسـی بـه     . همه مدعیان به نشانه تسلیم و رضا سکوت کردند        
بدون اینکه چیزي   ... دامر کرد که کسی را پی قادر بفرست       یکی از پسرانش    

قـادر پیرتـرین مـرد    : ام گذاشت و گفت  لیلی دستش را روي شانه ،بپرسیم
بهتر از او کسی مناسـب ایـن کـار          . هدپیرمردي عابد و زا   ...این شهر است  

  ...نیست
هـاي لیلـی     اسماء آن قدر خسته و پریشان بـود کـه چیـزي از حـرف              

  ...نفهمید، شاید هم فهمید، اما
  ...بهتر از قادر کسی هست که اینجا نیست: آه کشیدم و گفتم

هنوز تمام کلام از دهانم خارج نشده بود کـه از سـمت قبلـه گـرد و                  
همـه سـکوت    . ها به سمت دو سوار برگشت      نگاه. د شد غبار دو سوار بلن   
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  !کرد، نه کسی مجادله دیگر نه کسی گریه می... کرده بودند
به نزدیکی جمعیت که رسیدند، از      . تر شدند  دو سوار نزدیک و نزدیک    

 اما ندیده پیـدا  ،هر دو صورت هایشان را پوشانده بودند. اسب پیاده شدند  
قادر . زبانم بند رفته بود   ... ی میانه سال  بود که یکی نوجوان است و آن یک       

پدر و پسري که هر کدام از یک سو به هم پیوسـته بودنـد           . به تکلم نبودم  
 ! چرا تعجیل نکردنـد؟    !ولی چرا این همه دیر؟    ... براي دفن خواهر و عمه    

  ! فقط چند ساعت زودتر!چرا فاطمه را آرزو به دل گذاشتند؟
 فاطمه چشم از این جهان ببندد بـه    شاید قبل از اینکه   ! شاید هم دیدند  

  ...دیدار فاطمه آمدند و ما آنها را ندیدیم
جمعیـت خـود بـه خـود کنـار      . پدر و پسر به سمت گور سرد رفتنـد   

فقـط بـه دو سـوار نگـاه     . اسماء هم گویی مثل مـن لال شـده بـود       . رفت
  .کرد کرد و حتی دیگر گریه هم نمی می

هـر دو کنـار     . لرزیـد  هایشان مـی   شانه. کردند اما آن دو سوار گریه می     
سال داخل قبر شد و نوجوان کنـار قبـر ایـستاد و              مرد میان . سرداب رفتند 

  . پیکر فاطمه را پائین داد
من هم تـوان نداشـتم      . کرد بلند شود، اما توان نداشت      اسماء سعی می  

  . بلندش کنم
  . دو سوار فاطمه را داخل قبر گذاشتند

  .تلقین خواندند
  .لحد چیدند

  .یه کردندگر
  .روي قبر خاك ریختند

هاي اسماء به    لب. هایشان رفتند  فاطمه را دفن کردند و به سمت اسب       
  ...اسماء را هم با خود ببرید... صبر کنید... نروید: سخن باز شدند
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دو سوار قدم کند کردند و به سمت اسماء برگشتند، اما قـصد همـراه               
هایشان رفتند و سـوار      اسببردن اسماء را نداشتند، چون دوباره به سمت         

  ... شدند
هـا   از جا بلند شد و به سمت اسب. گویی جان تازه به تن اسماء دوید   

 مرا هم بـاخود     !محمد...  نرو، برادرم تنها نرو، اسماء را هم ببر        !علی: دوید
  ...محمد، محمد، محمد... ببر
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  هاي اسلامی صدا و سیما مرکز پژوهش. علمیه

  :مقالات
  اي اصفهان واحد تحقیقات مرکز رایانه. هاي کریمه اهل بیت   دانستنی

  نشریه سخن. یاسین زاهدي. احمدبن موسی
  مجله پزشکی کوثر. محمد زارعی نورآبادي. احمدبن موسی آفتاب شیراز

  نشریه آفتاب یزد. محمد حکیمی. مهاجري از تبار زینب
نـشریه  . محمد مهدي اشتهاردي  . اي از عصمت بتول    حضرت معصومه جلوه  

  قدس
نـشریه دنیـاي    . پـور  مهدي قلـی  . حضرت معصومه بانوي فضیلت و کرامت     

  زنان
  نشریه رسالت. مقامات علمی حضرت معصومه

الاسـلام نظـري    حجـت . فاطمه معصومه یکی از راویان غدیر است    حضرت  
  نشریه اعتماد. منفرد

  مؤسسه نشر شهر. فرزانه نیکو پرش راد. دخترم معصومه
الاسـلام دکتـر احمـد      حجـت .اقدامات فرهنگی سیاسی حـضرت معـصومه      

  عابدي
 حـضرت فاطمـه     ،موقعیت قم و جایگاه علمی و عملـی کریمـه اهـل بیـت             

  نشریه جمهوري اسلامی. اد فاضل لنکرانی شیخ جو.معصومه


